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دستادست یک مجموعه کارآفرینی اجتماعی غیرانتفاعی است که هدف اصلی اش 
به  گروه های  اولویت  با  دستساز  محصولات  تولیدکنندگان  شدن  قدرتمند  به  کمک 
از  یکی  است.  و...  خانوار  سرپرست  و  روستایی  زنان  مثل  جامعه  شده  رانده  حاشیه 

فعالیت های ما انتشار فصل نامه و پادکست رایگان با موضوعات اجتماعی است.
این  انتشار  ادامه  امکان  بتوانیم  شما  طرف  از  مالی  حمایت  دریافت  با  امیدواریم 
مجموعه ها را همچنان حفظ کنیم، برای ارتقای کیفیت آنها از نظر فنی تلاش کنیم، و 

بتوانیم به شکل گسترده تری در جامعه پخش شان کنیم.

https://hamibash.com/dastadast



هزار و 8۶۰ نفر متاهل و ۵9 هزار و 178 نفر متارکه کرده اند.
و سرانجام 8۲8 هزار و ۵۰ نفر از مجموع این افراد جزو مستمری بگیران سازمان 
بهزیستی هستند۲. اما میزان این مستمری چقدر است؟ مستمری بگیران معمولی 
دارای  افراد  قانون  براساس  دریافت می کنند. همچنین  تومان  ماهانه 1۶3 هزار 
معلولیت شدید باید حق پرستاری دریافت کنند، میزان دریافتی حق پرستاری 
بسته به شرایط فرد متفاوت است. و باز براساس قانون، مقرر شده برای افراد 
دارای معلولیت خیلی شدید که سرپرست خانوار هستند و شغلی ندارند و بر 
اساس آزمون وسع، در دهک های 1 تا 3 قرار دارند، هر سه ماه یک بار بر اساس 
بعد خانوار بین 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان واریز شود3. ناگفته پیداست که حتی در 
صورت اجرای کامل قانون این ارقام کفاف اداره زندگی یک فرد را نمی دهند چه 
رسد به خانواده. و این در حالی است که همین قانون هم به شکل کامل اجرا 
نمی شود و معمولا بهزیستی با اعلام تامین نشدن اعتبارات از اجرای کامل قوانین 
کرده  اعلام  زمینه  این  در  بهزیستی  توانبخشی  امور  معاون  می کند.  خودداری 
»بخش اول قانون که نیاز به اعتبار دارد را بررسی کردیم و برآورد ما این است که 
قانون حمایت از حقوق معلولان به 1۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 
تا بتوانیم همه بندهای قانون را اجرا کنیم. به طور مثال ماده ۲7 قانون درباره 
معلولان شدید و غیر شدید آورده است که این  افراد چنانچه بیکار باشند، باید 
عالی  شورای  مصوب  دستمزد  حداقل 
کار را دریافت کنند و با حق پرستاری 
 7 حداقل  می گیرد  تعلق  آنها  به  که 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.«4

نبود  با  و  قانون،  اجرای  عدم  با 
اداره  برای  لازم  حمایتی  پشتوانه های 
که  است  طبیعی  افراد،  این  زندگی 
از آینده این کودکان خواب و  نگرانی 
خانم  بگیرد.  والدین شان  از  را  خوراک 
او  شرایط  در  که  کسانی  تمام  و  نون 
قرار دارند با مشکلی روبرو هستند که 
به شکل فردی نمی توان آن را حل کرد 
هم  حاکمیتی  نهادهای  بدبختانه  و 
خدماتی متناسب با ابعاد این مشکل 
ارائه نمی کنند. در واقع وقتی براساس 
کل  از  درصد   ۶ حدود  تنها  بالا  آمار 
این  در  شاغلند،  معلولیت  دارای  افراد 
صورت اگر فرد دارای معلولیت متعلق 
۲   خبرگزاری آنا. 1398. آمار معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی چه میزان است؟ کلید کنید.)دسترسی 

در 98/9/۵(
و خبرگزاری ایرنا. 1398. برقراری مستمری برای 178 هزار خانوار دارای سرپرست معلول. کلیک کنید.)دسترسی در 

)98/9/۵
3   همان.

4   سلامت نیوز. 1398. 3 اولویت مهم برای اجرای قانون حمایت از معلولان در سال 98. کلیک کنید.)دسترسی 
در 98/9/۵(

خانم نون مادر دو پسر سالم و با هوش طبیعی بود وقتی برای 
ذهنی  و  جسمی  مشکلات  با  دخترش  اما  شد.  باردار  سوم  بار 
در  نون  خانم  زندگی  گذشته  سال  هفده  تمام  در  شد.  متولد 
مراقبت از دخترش خلاصه شده است. دختری که نمی تواند به 
خوبی صحبت کند، به تنهایی راه برود یا غذا بخورد و سواد هم 
ندارد. خودش می گوید کمردرد و پادرد او را از پا نمی اندازد، اما 

فکر کردن به آینده این بچه بعد از خودش چرا.
خانم نون تنها نیست، یک چرخ کوچک در گوگل بزنید می توانید 
مصاحبه های زیادی را بخوانید. اول بیایید با هم یک نگاه کلی 

به آمار بیاندازیم. بنا بر گزارش بهزیستی در سراسر 
کشور یک میلیون و 4۶7 هزار و 8۰۵ نفر فرد دارای 
قرار  بهزیستی  سازمان  پوشش  تحت  معلولیت 
دارند که 3۵ درصد آن را زنان تشکیل می دهند.1 
درصد   39 بینایی،  مشکل  جمیعت  این  درصد   11
مشکل جسمی و حرکتی، ۲4 درصد مشکل ذهنی، 
مشکل  درصد   13 مزمن،  روانی  مشکل  درصد   8
شنوایی، ۵ درصد مشکل صوت و گفتار دارند که 
در مجموع 3۶ درصد آنها دارای معلولیت شدید، 
14 درصد خیلی شدید، ۲9 درصد متوسط، 17 درصد 

خفیف و ۵ درصد معلولیت نامشخص هستند.
کار  از  نفر   7۵۵ و  هزار   1۰۶ جمعیت  این  کل  از 
افتاده، 18 هزار و ۲۰4 نفر بازنشسته، 887 هزار و 
449 نفر بیکار، 111 هزار و ۵77 نفر سایر و 87 هزار 

و 839 نفر شاغل هستند. 
 ۶ از  نفر کوچکتر   841 و  هزار  لحاظ سنی ۵3  به 
سال، 94 هزار و 434 نفر بین ۶ تا 1۲ سال، 1۰۵ 
هزار و 89۶ نفر بین 1۲ تا 18 سال، یک میلیون و 

87 هزار و 893 نفر بین 18 تا ۶۵ سال و 1۲۵ هزار و 7۶1 نفر بالای 
۶۵ سال سن دارند.

از نظر وضعیت تاهل، 1۵ هزار و 4۵8 نفر همسرشان فوت شده، 
19 هزار و ۲۵۰ نفر نامشخص، 48۰ هزار و 779 نفر مجرد، 938 

1   همه افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی قرار ندارند.
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والدین شان بگیرد.

له
مقا

سر

4۵

https://ana.ir/i/417571%20
https://ana.ir/i/417571%20
http://www.irna.ir/news/83393513/
http://www.irna.ir/news/83393513/
http://www.salamatnews.com/news/267721/-3-اولویت-مهم-برای-اجرای-قانون-حمایت-از-معلولان-در-سال-98
http://www.salamatnews.com/news/267721/-3-اولویت-مهم-برای-اجرای-قانون-حمایت-از-معلولان-در-سال-98


نامعلومی  و  آینده مبهم  تنها  نه  نباشد  بالای درآمدی  از دهک های  به خانواده ای 
در انتظار اوست، که گذران زندگی حال این افراد و خانواده شان هم با مشکل روبرو 
خواهد بود. و در چنین شرایطی بیش از پیش بار مراقبت بر دوش خانواده ها قرار 

خواهد گرفت.
به طور پیش فرض زن خانه مسئول مراقبت و نگهداری از کودکان، بیماران، کهنسالان 
و همسرش در خانه است. مراقبت دیرزمانی جزئی از مسئولیت زنان بوده و بخشی 
از کار خانگی یا کار بازتولیدی1 نامرئی آنان است که در هیچ جا هم دیده نمی شود. 
فرض این است که زنان نوع دوست تر از مردان هستند، به خصوص وقتی نوبت به 

بستگانشان می رسد۲. اما مراقبت از افراد دارای معلولیت، با زنان چه می کند؟
اگر کودکی از بدو تولد دچار مشکل باشد مادر نه تنها باید با درد و رنج خودش رودرو 
شده و از کودکش مراقبت کند، بلکه مجبور است گوشه و کنایه های بسیاری را 
درباره این بشنود که حتما خودش مشکلی داشته یا نکاتی را رعایت نکرده، و از آن 
بدتر مرتکب گناهی شده که نتیجه اش معلولیت فرزندش شده است. بسته به 
میزان و شکل معلولیت فرزند، فشار از سوی خانواده ها برای واگذار کردن نگهداری 
اوقات پدرانی که  بر دوش مادر است. گاهی  باری  کودک به مراکز بهزیستی هم 
قادر به تحمل وضعیت جدید نیستند با ترک همسر و فرزندشان اوضاع را بغرنج تر 
می کنند. مادران چنین کودکانی مجبورند مابین تامین هزینه های مالی زیاد زندگی، 
و مراقبت طولانی مدت از کودکی که مراقبت از او سخت تر از باقی کودکان است، 
تعادلی برقرار کنند. تعادلی که منجر به فرسودگی روانی و جسمی خودشان در این 

میانه می شود.
اگر فرزند خانواده به دنبال بیماری یا تصادفی دچار معلولیت شود، معمولا مادران 
و  بازتعریف  را  کارشان  و  زندگی  برنامه های  کل  فرزندشان  با  همراه  که  هستند 
۵   کارهای بازتولیدی زنان با وجود اهمیت و ارزش فراوانی که دارند هرگز در محاسبات مربوط به تولید ناخالص 

داخلی وارد نمی شوند و پاداش و دستمزد دریافت نمی کنند.
۶     فولبر، نانسی. 1388. قلب نامرئی. ترجمه حسن گلریز. تهران: نشر نی.

بازسازماندهی می کنند تا فارغ از سن و سال فرزندشان در کنارش باشند و از نظر 
جسمی و روحی از او مراقبت کنند. استعفا از کار، تعطیل کردن تمام تفریحاتی 
که فرزندشان قادر به شرکت در آنها نیست و فشارهای جسمی مراقبت دائمی، 
از معمول ترین اتفاقاتی هستند که مادران را در این شرایط درگیر خود می کنند.

اگر فردی بعد از ازدواج بر اثر بیماری یا سانحه ای دچار معلولیت شود، در صورتی 
که زن باشد یا مرد با داستان های متفاوتی روبرو خواهیم بود. داستان آن قدر 
سیاه نیست که بگوییم اگر زنی دچار معلولیت شد حتما همسرش هم ترکش 
خواهد کرد. اما با درصد بالایی از وقوع چنین اتفاقی روبروییم. اما در طرف مقابل 

زنان احتمال کمتری دارد که همسرشان را در چنین حالی تنها بگذارند.
اقتصاددانانی همچون نانسی فولبر سال هاست به بررسی امر مراقبت و اثرات آن 
بر زندگی زنان و اقتصاد جوامع می پردازند. او مسئله روشنی را پیش روی همه 
ما می گذارد1: در روزگاری که هر روز بیشتر از روز قبل تنها فعالیت های دستمزدی 
در جوامع ارزش دارند، زنان نیز به مرور زمان از وضعیت فعلی خودشان خسته 
خواهند شد و از خودشان سوال خواهند کرد که چرا انجام تمام فعالیت های بدون 
دستمزد در زندگی بر عهده آنان است؟ نتیجه اینکه زنان بیشتر و بیشتری از 
انجام این فعالیت های بدون پاداش خودداری خواهند کرد. نمی توان زنان را به 
خاطر چنین تصمیمی سرزنش کرد. هیچ دلیلی ندارد تمام بار خوبی، احساس 
مسئولیت، وظیفه و رفتار انسانی را بر عهده زنان بگذاریم و در مقابل، این زنان 
پاداشی به جز تعریف و تمجیدهای گاه به گاه دریافت نکنند و از نظر اقتصادی 
برای  برد-بردی  راه حل های  بمانند.  باقی  خود  فرودست  موقعیت  در  اجتماعی  و 
حل این مشکل وجود دارند. یکی از آنها پرداخت هزینه واقعی مراقبت به مثابه 
شغل به این زنان است. در این صورت هم افراد نیازمند مراقبت، از مراقبت با 
کیفیت برخوردار می شوند و هم زنان با دریافت دستمزد کافی منزلت اقتصادی 
و اجتماعی ای پیدا می کنند که قدرت آنها را در خانواده و تصمیم گیری هایش 

7   همان.

۶7

در روزگاری که هر روز 
بیشتر از روز قبل تنها 

فعالیت های دستمزدی 
در جوامع ارزش دارند، 

زنان نیز به مرور زمان از 
وضعیت فعلی خودشان 
خسته خواهند شد و از 
خودشان سوال خواهند 
کرد که چرا انجام تمام 

فعالیت های بدون 
دستمزد در زندگی بر 

عهده آنان است؟

اگر فرد دارای معلولیت 
متعلق به خانواده ای از 

دهک های بالای درآمدی 
نباشد نه تنها آینده 
مبهم و نامعلومی در 

انتظار اوست، که گذران 
زندگی حال این افراد و 

خانواده شان هم با مشکل 
روبرو خواهد بود. و در 

چنین شرایطی بیش از 
پیش بار مراقبت بر دوش 

خانواده ها قرار خواهد 
گرفت.



گاهی که در تهران راه می روم با وجود چشم های بینا و پاهای توانا به مشکل 
برمی خورم. بارها باید از پیاده رو به خیابان بیایم و باز به پیاده رو برگردم. تا به 
وارد شدن  امتحان کرده اید که در شهر تهران چند دقیقه می توان بدون  حال 
به خیابان تنها در پیاده رو راه رفت؟ از در که بیرون می زنم کمی در پیاده رو راه 
می روم، می رسم به یک پله و بعد یک پله دیگر اما همچنان در پیاده رو هستم 
بعد می رسم به یک ساختمان در حال ساخت که با صفحه ای فلزی از خیابان جدا 
شده، رنگش آبی و سفید است و رویش نوشته »شهری برای همه« و پیاده رو را 
بسته است، می روم داخل خیابان. یک ساختمان نیمه ساز دیگر میلگردهایش را 
در خیابان ریخته است، بر می گردم توی پیاده رو. یک ماشین توی پیاده رو پارک 
کرده، برمی گردم توی خیابان. فکر می کنم چطور می شود همین مسیر را با ویلچر 
طی کرد؟ یا با کالسکه بچه؟ یا یک نابینا چطور باید در این بازی پیاده رو-خیابان 

مشکل  که  سالمند  یک  نیاید؟  بلایی سرش  و  شود  برنده 
حرکتی دارد چطور؟

می رسم به ایستگاه بی آرتی. ایستگاه برای ما آدم های بدون 
برای وارد شدن به آن رمپ  زور جا دارد.  معلولیت هم به 
وجود دارد اما ویلچر یا کالسکه برای وارد شدن به اتوبوس 
جولان  بی آرتی  خط  در  موتورسیکلت ها  کنند.  پرواز  باید 
می دهند. انگار خط متعلق به آنهاست و متعلق به معدود 

ماشین هایی با چراغ  ال ای دی در جلو شیشه شان.
فکر  به هم چسبیده ایم.  انار  دانه های  مثل  اتوبوس  داخل 
پیاده  بی آرتی  از  نمی شود.  جا  ویلچر  اصلا  اینجا  می کنم 

جا  همه  خیابان.  طرف  آن  متروی  ایستگاه  داخل  بروم  می خواهم  می شوم. 
نرده کشی شده و چاره ای جز رد شدن از پل عابر نیست. از پله ها بالا می روم و 
به چرخ ها فکر می کنم، چرخ های ویلچر و کالسکه. بالاخره می روم داخل ایستگاه 
مترو. این مترو آسانسور ندارد. باز به چرخ ها فکر می کنم. من اما می توانم از پله 
برقی استفاده کنم. پایین می روم و در ازدحام آدم ها با چشم دنبال تابلو مقصد 
روی سکو، منتظر قطار می شوم.  نابینا فکر می کنم. می روم  به یک  می گردم. 
را تشخیص  آن  جای  باید  نابینا چطور  یک  فکر می کنم  و  را می بینم  زرد  خط 
یا  ویلچر  به  باز  شده ایم.  کمپوت سیب  شبیه  بار  این  می شوم.  سوار  بدهد. 

می رسم به ایستگاه 
بی آرتی. ایستگاه برای ما 
آدم های بدون معلولیت 
هم به زور جا دارد. برای 
وارد شدن به آن رمپ 
وجود دارد اما ویلچر یا 

کالسکه برای وارد شدن 
به اتوبوس باید پرواز 

کنند.

از سوی  مراقبتی  باکیفیت  واقعا  خدمات  ارائه  دیگر  حل  راه  می دهد.  افزایش 
نهادهای حاکمیتی همچون بهزیستی است، به شکلی که در دسترس تمام افراد 
نیازمند به این مراقبت ها باشد. هر کدام از این راه ها موافقان و مخالفانی دارند 

و شاید ارائه توامان آنها بتواند اوضاع و شرایط را برای کل ما بهتر کند1.

سرِ درازِ قصه معلولیت
این شماره مثل تمام شماره های قبلی قرار بود یک سرمقاله شسته و رفته داشته 
باشد که نوشته شد و کمی بالاتر خواندید. اما جلوتر که رفتیم دیدیم قصه این 

شماره فرق دارد.
با  شروع  لحظه  همان  از 
چالش زبان مواجه شدیم. 
دارای  »افراد  عبارت  از 
کنیم  استفاده  معلولیت« 
یا »افراد دارای توانایی های 
سرانجام  یا...  متفاوت« 
براساس  گرفتیم  تصمیم 
نظرخواهی ای که از فعالین 
شده  حوزه  این  اجتماعی 
کرده  انتخاب  را  اولی  بود، 
و به کار ببریم. اما آگاهیم 

که بحث بر سر انتخاب و استفاده از این کلمات پایان نیافته است.
و  دید علمی  با  کوتاه،  یادداشت های  و  گزارشات  بعدی متوجه شدیم  گام  در 
پژوهشی درباره حیطه های مختلف این موضوع، بسیار کم هستند. هرچه بیشتر 
گشتیم کمتر پیدا کردیم. یا باید سراغ نوشته های کوتاه ژورنالیستی می رفتیم 
یا مقالات بلند. انتخاب ما برای این شماره، مقالات بلند بودند تا بتوانیم با عمق 
بیشتری از قضیه آشنا شویم. همین طور سعی کردیم بیشتر مقالات انتقادی را 
انتخاب کنیم که سعی کرده اند به حیطه های مختلفی که افراد دارای معلولیت 
با آنها درگیرند نگاهی متفاوت داشته باشند. رویکردها و دیدگاه های استفاده 
شده در مقالات ترجمه شده لزوما با دیدگاه های دستادست یکی نیستند، اما به 

ما کمک می کنند تا با دیدی متفاوت و انتقادی به مسئله نگاه کنیم.
تمام تلاش ما بر این بوده که قدم اول را برای شناخت مسئله برداریم. بدون 
شناخت درست، صحبت کردن از راه حل معنا ندارد و این چیزی است که ما فکر 
می کنیم به آن نیازمندیم. کمی ایستادن، بسیار خواندن و پژوهش برای فهمیدن 
مختصات جایی که در آن ایستاده ایم. امیدواریم این شماره شروعی برای این 
کار باشد و با نقد، نظر، نوشته ها و یادداشت های شما بتوانیم شماره های دیگری 

را با این موضوع منتشر کنیم.

8  تمامی این پیشنهادات در مورد کلیت کار خانگی و کار بازتولیدی زنان صادقند. جنبش های زیادی در این 
زمینه در جهان جریان داشته و دارند، از جمله دستمزد برای کار خانگی و...

مناسب سازی فضاهای  شهری:
یک خروار قانون، یک ارزن اجرا

سپیده شهبازی

ده
رون

پ
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شاه حسینی و موسی زاده )1394( در پژوهشی با عنوان »ارزیابی موانع اجرای ضوابط 
و مقرارت معماری شهرسازی ویژه 
وضعیت  بررسی  با  معلول«  افراد 
مختلف  مصاحبه های  و  موجود 
از  یکی  کرده اند.  اشاره  دلایلی  به 
دلایل آنها عدم باور عمومی مردم 
توانایی های  به  دست اندرکاران  و 
از  است.  معلولیت  دارای  افراد 
برخی  در  حمایتی  نگاه  آنها  نظر 
ایجاد وابستگی  باعث  برنامه ها  از 
بین  از  و  معلولیت  دارای  فرد 
رفتن استقلال فردی وی می شود. 
از  مشخص  تعریف  فقدان  آنها 
معلولیت  حوزه  در  اجتماعی  رفاه 
سلیقه  اعمال  باعث  را  کشور  در 
حوزه  این  برنامه ریزی های  در 

دانسته اند.
بر اساس تحقیق آنها اطلاع رسانی 
مناسب سازی  درباره  آگاه سازی  و 
با  می گیرد.  صورت  کندی  به  نیز 
آنکه بر اساس مصوبه شورای عالی 
شهرسازی و معماری در سال 13۶8 
است  شده  موظف  سیما  و  صدا 
مورد  این  در  آموزش  و  تبلیغ  به 
این  در  برنامه ای  اما کمتر  بپردازد 
سال ها درباره این موضوع ساخته 
اغلب  و پخش شده است. مردم 
معلولیت  دارای  افراد  مشکلات  از 
ناآگاهند و حتی از حقوق خودشان 
همین  نیستند.  مطلع  شهر  در 
از  ما  آموزشی  سیستم  در  طور 
در  افراد  حقوق  درباره  آگاه سازی 
افراد  برای  شهرها و مناسب سازی 
و...  کهنسال  یا  معلولیت  دارای 

خبری نیست.
بازبینی  و  نظارت  وضعیت  عمده،  مشکلات  از  یکی  می رسد  نظر  به  همچنین 
قوانین باشد. مثلا ضوابطی که در سال 1378 ابلاغ گردیده، وزارت راه و شهرسازی 
را موظف نموده است که هر ۵ سال یک بار این ضوابط را مورد بازنگری قرار دهد 
اما پس از گذشت حدود سه دوره پنج ساله از زمان ابلاغ، خبری از به روز رسانی 

ضوابط نیست.

کالسکه بچه فکر می کنم یا یک سالمند با مشکل تنفسی یا یک بچه کوچک یا 
یک زن باردار، به خصوص وقت پیاده شدن که 
با فشار مردم از کوپه بیرون می افتم. از ذهنم 
می گذرد که برای سوار مترو شدن باید جوان و 
ورزشکار بود. تابلوها را دنبال می کنم و به سمت 
تابلو خروج می روم. این ایستگاه پله برقی هم 
ندارد. کلی پله را بالا می روم و به زانوهای مادرم 
فکر می کنم. به مغازه ها نگاه می کنم. در ورودی 
اکثرشان حداقل یک پله وجود دارد و با پیاده رو 
آنها  از  نمی توانند  چرخ ها  نیستند.  سطح  هم 
عبور کنند. پیاده رو پهن و عریض و صاف است 
اما بیش از حد صاف اگر حواسم را جمع نکنم لیز 

می خورم. به پدربزرگم فکر می کنم.
 این شرح یک روز هر عابر پیاده در خیابان ها و 
کوچه پس کوچه های تهران است که می تواند 

همچنان ادامه داشته باشد.
پیروز حناچی شهردار تهران، مناسب سازی شهر 
تهران را در حدود ۵ درصد تخمین می زند )خبرگزاری 
فارس، 1398(. فضای شهری برای بسیاری از افراد 
در  ناتوانی هایی  که  کسانی  و  معلولیت  دارای 
حرکت دارند مناسب نیست و طراحی پیاده روها، 
ساختمان ها و وسایل حمل و نقل عمومی آنها را 

از سطح شهر حذف و با مشکل مواجه می کند.
 شاید  اینطور به نظر برسد که قانونی درباره
 مناسب سازی فضاهای شهری ایران وجود ندارد
 اما این گونه نیست. درباره وضعیت معابر و
 مناسب سازی آنها و ایجاد دسترسی برای انواع
 گروه های ناتوان، تاکنون قوانین زیادی در
 کشور تدوین شده است که بسیاری از آنها در
 جدول زیر آمده اند و البته قوانین دیگری هم
 مختص شهر تهران وجود دارد که در این جدول
ذکر نشده اند.

با وجود قوانین فراوان و پژوهش های بسیار که 
صورت  فضاهای شهری  مناسب سازی  مورد  در   13۶7 سال  از  بعد  به خصوص 
گرفته است، امروز با قدم زدن ساده در هر منطقه از تهران شاهد هستیم که 
مسیرهای عابر پیاده یا حمل و نقل عمومی حتی برای افراد بدون معلولیت هم 
نامناسب اند. دلیل اینکه با وجود همه ضوابط، برنامه ها، و ستادهایی که تاکنون 

در این مورد ایجاد شده هنوز با انبوهی از مشکلات مواجهیم چیست؟

جدول زمانی قوانین مناسب سازی در ایران 
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از  یکی  صاحب نظران  از  بسیاری  گفته  به  همچنین 
مهمترین مسائل در این زمینه نبود ضمانت اجرایی در 
خصوص ضوابط و قوانین است. در هیچ کجا مشخص 
عمل  خود  وظایف  به  دستگاهی  اگر  که  است  نشده 
این  داشت.  خواهد  پی  در  برایش  عواقبی  چه  نکرد 
موضوع راه اعتراض مردم و سمن های دغدغه مند را هم 

سد کرده است.
اجرای  اجرا،  در  ناهماهنگی  قانونی،  ابلاغات  تعدد 
تشکیلات  وجود  عدم  و  غیراستاندارد  و  سلیقه ای 
از  منسجم مردمی در پیگیری موضوع مناسب سازی، 
اجرا نشدن قوانین  دیگر دلایل وضعیت حال حاضر و 
است  شده  اشاره  آنها  به  پژوهش  این  در  که  است 

)شاه حسيني، موسي زاده، 139۵(.
سهیل معینی عضو ستاد مناسب سازی شهر تهران در 

مصاحبه ای در 14 مهر 139۶ می گوید:
اول  است.  جدی  آسیب  چند  دچار  »مناسب سازی   
اینکه دستگاه هایی که رسما مسئولیت دارند درست 
به مسئولیت شان عمل نمی کنند. ستاد ملی هماهنگی 
ولی  داریم  را  کشور  وزیر  ریاست  به  مناسب سازی، 
نامنظم و دیر به دیر و  را بسیار  این ستاد جلساتش 
دستاورد  نیز  کنون  تا  و  می کند  برگزار  محدود  خیلی 
اجرایی  مراتب  سلسله  در  است.  نداشته  ملموسی 
فرمانداری ها،  و  استانداری ها  در  جمله  از  ستاد  این 
عملکرد از شهری به شهری و از استانی به استان دیگر 
متفاوت است. ولی می توان گفت که کلا این ساختار، 
ساختار مناسبی نبوده است. به لحاظ قانونی این ستاد 
اهرم های اجرایی خوبی در اختیار دارد، ولی از پتانسیل 
آن به خوبی استفاده نشده است. خارج از این ساختار 
شده  تدوین  برنامه  که  است  این  مشکل  مهمترین 

برای مناسب سازی وجود ندارد. قرار بود ستاد در سطح 
این  باشد که  برای مناسب سازی داشته  1۰ ساله  تا  برنامه جامع ۵  کشور یک 
برنامه وجود ندارد. نقص دیگر، نبود ضمانت اجرایی قانون است. براساس این 
و  مؤسسات  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  تمام  معلولان[  از  حمایت  ]قانون  قانون 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف  شده اند در طراحی، تولید 
و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به  نحوی عمل 
کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها را برای معلولان همچون افراد عادی 
فراهم کنند. از سوی دیگر طبق ماده ۲ آیین نامه شهرداری ها نیز موظف شدند 
از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی 
و معابری که استانداردهای تخصصی مناسب سازی مربوط به معلولان را رعایت 

شهرداری  مثلا  ولی  کنند.  خودداری  باشند  نکرده 
تهران آن قانون را به درستی اجرا نمی کند.

فقدان  و  اجرا  ضمانت  نبود  می رسد  نظر  به 
در  که  است  اشکالی  بزرگترین  نظارتی  نهادهای 
بحث مناسب سازی وجود دارد که سعی می کنیم 
این ضعف را حل کنیم.« )خبرگزاری صدا و سیما، 

۲۶ شهریور 139۶(
قانون  کرده  دلخوش  را  بسیاری  روزها  این  آنچه 
حمایت از معلولان است که بعد از حدود ده سال 
معطل ماندن در هیئت وزیران بالاخره در اسفند 
139۶ تصویب شد. به گفته بهروز مروتی، مدیر 
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، برای 
این قانون بودجه ای در نظر گرفته نشده بود. اما 
و  برنامه  سازمان  مقابل  در   1397 1۲آذر  تجمع  در 
برگزار شد،  این سازمان  با  که  و جلسه ای  بودجه 
11۰۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص داده 
شد. این در حالی بود که بهزیستی برای اجرای این 

قانون 1۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده 
بود )خبرگزاری ایرنا، 1۶ دی 1397(. 

این قانون قسمتی را نیز به بحث مناسب سازی، دسترسی پذیری و تردد و 
کرده  زمینه مکلف  این  در  را  کلیه دستگاه ها  و  است  داده  اختصاص  تحرک 
است. به گفته محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، 
آیین نامه آن قرار است در 1۲ آذرماه و روز جهانی معلولان به تصویب برسد 

)گفتگو با خبرگزاری مهر 11 آبان 1398(.
به گفته سهیل معینی که از دست اندرکاران قانون جامع حمایت از معلولان 
ساخته  حال  در  و  دارند  عمومی  کاربری  که  عمومی  اماکن  تمام  است  بوده 
شدن هستند اگر در طراحی و ساختشان مناسب سازی را اعمال کنند به بودجه 
جداگانه ای نیاز نیست و تنها باید یک سری استاندارد را رعایت کنند )خبرگزاری 

صدا و سیما، ۲۶ شهریور 139۶(. 
به نظر می رسد مشکل اصلی نه در میزان بودجه، یا نبود قانون، که در اجرای قانون 
است. همین طور وجود دستگاه های موازی، ضعیف بودن سازمان بهزیستی به 
عنوان مرجع نظارتی این قانون، عدم شفافیت و عدم اعلام ضوابط به مردم برای 

پیگیری از سوی آنها، می تواند از دلایل اجرا نشدن قوانین باشد.
در قانون جدید حمایت از معلولان که بسیاری از مواد آن قبلا هم وجود داشته 
تبصره  در  است.  اجرایی  بینی شده جدید، ضمانت  موارد پیش  از  یکی  است 
سوم ماده پنج این قانون که به بحث مناسب سازی اختصاص دارد، متخلفان به 
جزای نقدی، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت 
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از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع 
محکوم می شوند اما باید دید این قانون در آینده به درستی اجرا خواهد شد یا 
به خیل عظیم قوانین اجرا نشده مناسب سازی خواهد پیوست. پرسشی که از 
سوی بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، هم مطرح 
می شود، اینکه آیا تاکنون نهادهای متولی مثل ستاد مناسب سازی یا دبیرخانه 
هماهنگی و پیگیری آن در سازمان بهزیستی در این رابطه اقدام قضایی انجام 

داده اند؟ 
انجام شده  اقدامات  باید گزارش  این قانون دستگاه های مشمول  همچنین در 
خود را در خصوص این قانون به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون 
که متشکل از نماینده ای از وزارتخانه های مختلف با سرپرستی معاون اول رییس 
جمهور است  ارائه دهند که البته شاید مکلف کردن آنها برای گزارش به مردم و 

شفافیت درباره اقدامات انجام شده باعث پیشبرد بهتر این قانون شود.
است.  داده  رخ  مناسب سازی فضاهای شهری  با  رابطه  در  مثبتی هم  اتفاقات 
رها شده  خود  حال  به  پیشتر  که  را  مناسب سازی  جلسات  تهران  شورای شهر 
آگاه تر و حساس تر شده اند و  به نسبت قبل  از سر گرفته است، مردم  بودند 
سازمان های مردم نهادی در این رابطه فعالیت می کنند که می توانند نویدبخش 
روزهای بهتری برای افراد دارای معلولیت و بدون معلولیت باشند. به نظر می رسد 
بهترین راه برای رسیدن به شهری در دسترس برای همه از مطالبه گری عمومی 
می گذرد. باید بیشتر بگوییم و بنویسیم و بخواهیم تا اتفاق بیافتد وگرنه صرف 

داشتن قوانین خوبی که اجرا نمی شوند دردی از ما دوا نمی کند.
هر کدام از ما ممکن است به دلیل حادثه ای دارای معلولیت شویم. ممکن است 
بینایی خود را از دست بدهیم یا مشکلات حرکتی پیدا کنیم. همه ما حتما پیر 
خواهیم شد و بعضی ناتوانی ها با کهولت سن به سراغمان خواهند آمد. این 
از پیش صحبت می شود.  ایران بیش  از رو به سالمندی رفتن جمعیت  روزها 

بعضی از ما بچه دار خواهیم شد و بعد از بچه دار شدن هم خواهان حضور در 
نیاز به فضای شهری امن و در دسترس خواهند  اجتماع هستیم. کودکان ما 
داشت. به نظر می رسد زیست باکیفیت همه ما شهروندان بدون مناسب سازی 
فضاهای شهری امکان پذیر نخواهد بود، پس لازم است بیش از پیش به شهری 
در دسترس فکر کنیم و در راستای آگاه سازی و ترویج مسئله مناسب سازی شهر 

بکوشیم.
منابع

سایت بانک اطلاعات مناسب سازی )بام( قابل دسترس در: کلیک کنید.

هدایتی، فریفته، خبرگزاری صدا و سیما )139۶، ۲۶ شهریور(. ازلایحه معطل مانده مناسب سازی 
محیط برای معلولان تا چشم انداز 14۰4. قابل دسترس در: کلیک کنید.

ابلاغ قانون حمایت از معلولان به دولت )1397، 13 اردیبهشت(. قابل دسترس در: کلیک کنید.

قربانی مقانکی، مهناز. خبرگزاری مهر )1398، 11آبان(. تصویب آیین نامه مناسب سازی قانون 
mehrnews.com/news/4760818 :جامع معلولان آذرماه. قابل دسترس در

قربانی  معلولان،  حقوق  از  حمایت  قانون  9آبان(.   ،1398( ایسنا  خبرگزاری  پریشاد،  احمدی، 
دعواهای بین بخشی. قابل دسترس در: کلیک کنید.

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس )1398، اردیبهشت(. حرکت لاکپشتی برای مناسب سازی معابر 
شهر. قابل دسترس در: کلیک کنید.

حسینی خواه ، سادات. خبرگزاری ایرنا )1397، 1۶ دی(. معلولان نمی خواهند قانون روی زمین 
بماند. قابل دسترس در: کلیک کنید.
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حقوق برابر می شود پس اینجا باید تفاوت ها دیده شوند. مثلًا وقتی می خواهیم 
این  از  برابر  باید توجه کنیم که همه شهروندان حق استفاده  شهری بسازیم 
محیط شهری را دارند بنابراین باید شهر را به گونه ای طراحی کنیم که همه افراد 
با وجود محدودیت ها و تفاوت های جسمی به یک حقوق برابر دست پیدا کنند. 
مثلًا دانشگاه های ما باید برای افراد دارای معلولیت و روی ویلچر قابل دسترس 
باشند و فردی که روی ویلچر است مثل سایر افراد سر کلاس برود. یک نابینا 
باشد.  داشته  دسترسی  آموزشی  منابع  به  بینا  فرد  یک  اندازه  به  بتواند  باید 
یک آدم ناشنوا نباید به دلیل ناشنوایی منزوی شود. بلکه باید به طرق دیگر 
ارتباطش را با جامعه حفظ کند. سالمندان ما که سرنوشتشان تقریباً محتوم به 
معلولیت است باید دیده شوند. خیلی ساده، زنان جوان ما که ازدواج کرده و 
بچه دارند به عنوان یک مادر اگر کالسکه ای را دارند جابه جا می کنند باید بتوانند 
با این کالسکه همه جا بروند. بنابراین ما در برنامه ریزی های شهری مان باید این 
تفاوت ها را ببینیم. وقتی پارک می سازیم باید کودک را ببینیم،  نوجوان را باید 
ببینیم. اگر نبینیم مانع تحقق حق دسترسی به تفریحات و فرهنگ شده ایم. 
پس اینجا باید این تفاوت ها دیده شود. کجا نباید تفاوت ها دیده شود؟ جایی 
معنا  تفاوت ها  این  به  حد  از  بیش  نباید  داریم  سروکار  مشترک  حقوق  با  که 
بدهیم. اگر کلاسی برگزار می کنیم باید برایمان عادی باشد که همه آدم ها با 
نمی بینیم قدر  را  تفاوت ها  ما  اینجا  باشند.  این کلاس  شکل های متفاوت سر 
مشترک را می بینیم. ما اینجا دانشجو و دانش آموز داریم نه دانش آموز دارای 
و  کنند  رعایت  را  ظرافت  این  بگیرند  یاد  جوامع  اگر  معلول.  غیر  و  معلولیت 
بفهمند کجا باید تفاوت ها را ببینند و کجا نبینند بخش عمده ای از مسائل حل 
تفاوت ها  به  زیادی  گاهی  رویکرد می مانیم.  دو  این  ما عموماً پشت  می شود. 
و دقت کردی  بودند  این سینما  در  آدم  تا  بها می دهیم مثلًا می گوییم چهار 
است  افراد ممکن  این  بود؟  معلول  کردی  چرا دقت  بود؟  معلول  یکی شان  که 
را دیدی؟ و جایی هم  باشند چرا معلولیتش  با هم داشته  زیادی  تفاوت های 

ما در فصل نامه هایی که برای دستادست منتشر می کنیم هر دفعه به موضوعی 
دارای  افراد  که  است  مشکلاتی  و  مسائل  شماره  این  موضوع  می پردازیم. 
معلولیت با آن درگیرند. تجارب و اطلاعاتی که شما دارید در این زمینه بسیار 
مفیدند. بحث را از اینجا شروع کنیم که به نظر می رسد برخورد با معلولیت 
دارد و همه چیز  به مسئله جنسیت است. معیاری وجود  تا حدی شبیه  هم 
نظر  از  اندام هایش  همه  که  کسی  مثل  دارد  را  معیارها  این  که  کسی  برای 
فیزیکی و روانی بدون مشکل است طراحی شده است. بقیه آدم ها که ممکن 
است با آن معیارها تفاوت داشته باشند نادیده گرفته می شوند و مسائل شان 
اهمیتی ندارد. فکر می کنید چه دلیلی وجود دارد که این معیارها و تعاریف 
شکل می گیرند، مثلًا برای ساخت شهر، یا برای استخدام در مشاغل؟ با توجه 
از چیزهایی که دارد  به این که هر فرد هم ممکن است در گذر زمان بخشی 
کند. پیدا  تفاوت هایی  یا  بدهد  دست  از  را  می شود  گفته  توانایی  آن  به  و 
- به نظر من مشکل ما کلًا در برنامه ریزی های اجتماعی که شاخه های مختلفی 
دارد دو نوع برخورد است. ما با تفاوت های آدم ها دو نوع برخورد می کنیم، یا 
آن ها را نمی بینیم یا آن ها را بیش از چیزی که باید می بینیم. این برداشت ها 
که تبدیل به برچسب می شود کار را از نظر توسعه اجتماعی و انسانی مشکل 
می کنند. منظور این است که آدم ها دارای صفات مشترک و تفاوت هایی هستند. 
از اصول بدیهی حقوق بشر این است که تفاوت های انسانی بخشی از انسانیت 
آدم هاست و در واقع تفاوت ها به همان اندازه طبیعی هستند که تشابهات. این 
اصل بدیهی است که آدم ها یک قدر مشترک دارند که انسانیت، شأن اجتماعی 
و شهروندی است که در آن با هم برابرند. اما تفاوت هایی با هم دارند که به 
اندازه همین تشابهات قابل احترام است. آدم ها با یکدیگر تفاوت های جسمی 
دارند، این تفاوت ها صرفاً به معنی محدود بودن بخشی از توانایی های جسمی 
دیگری لاغرند، عده ای  چاقند عده  آدم ها  از  نیست. عده ای  اسم معلولیت  به 
قدکوتاه و عده ای قدبلندند، زنند، مردند، این تفاوت ها باید دیده شوند و نباید 
دیده شوند. در اینجا باید ظرافت به کار برده شود. درجایی که ما می خواهیم 
حقوق مشترک همه آدم ها را مراعات کنیم، دیده نشدن این تفاوت ها مانع تحقق 

جامعه معلول است نه آدم ها!
 مصاحبه با سهیل معینی، مدیرمسئول روزنامه ایران

سپید و مدیرعامل انجمن باور

مصاحبه از شادی خوشکار، تنظیم از صبا مولوی
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می گوید اما رفت شی ء را پیدا کرد و آورد. 
انجام  باید  بینا  فرد  کاری که یک  همان 
می داد. حالا تعریف چیست؟ استاد برای 
که  می کند  تعریف  این طور  دانشجویان 
طرق  نابینایی  نیست.  ندیدن  نابینایی 
است.  بینایی  حس  بدون  کارها  تحقق 
تعریف را کاملًا تغییر داد. الان بحث ما سر 
همین است. ما این تعریف متأخر را روی 
معلولیت داریم. دو دهه است که تعریف 
معلولیت را در سطح دنیا تغییر داده ایم. 
معلول  که  بود  پزشکی  سطح  در  زمانی 
فردی است که بیمار است و اختلال دارد 
و باید به دنبال درمانش بود. این تعریف 
بود.  انداخته  سایه  جوامع  بر  مدت ها 
بعد مدل اجتماعی آمد که گفت در واقع 
معلولیت مابه ازای محیطی دارد. با همین 
مثال که اگر یک فردی که روی ویلچر نشسته بتواند با همان ویلچر برود سینما 
و فیلم ببیند آیا از دیدگاه سینما و تماشاگر این فرد دارای معلولیت است؟ نه 
برای این که این فرد هم به سینما می رود و فیلم می بیند پس فرقی نمی کند.

ولی تجربه متفاوتی دارد.
برای  سینما  می روند،  بالا  پله  از  بقیه  نیست.  متفاوت  هم  تجربه اش  نه   -
یک  فیلم می بینی.  و می نشینی  بالا می روی  رمپ  از  کرده  درست  رمپ  شما 
فقط  می خوانید.  شما  که  می خواند  را  کتابی  همان  می رود.  دانشگاه  به  نابینا 
و  می خواند  ضبط شده  شکل  به  را  کتاب  او  می خوانید  بینایی  حس  با  شما 
شما  دوی  هر  دارد.  دسترسی  الکتریکی  فایل  به  نرم افزارها  طریق  از  رایانه  با 
از آن کتاب دارید. و هر  آن کتاب را خوانده اید. هر دوی شما دانش یکسانی 
ما  آموزشی  منابع  به  دسترسی  دیدگاه  از  آیا  می دهید.  امتحان  شما  دوی 
دانشجوی نابینا داریم؟ نداریم. بنابراین تعریفی که الان از معلولیت می شود 
است. محیط  با  فرد  تعامل  نقص  بلکه  نیست  فرد  نقص  معلولیت  می گوید 

دقیقاً این تفاوت ها باید دیده شوند. جایی که داریم خدماتی برای همه مردم 
ارائه می دهیم ولی وقتی پای افراد دارای معلولیت به میان می آید می گوییم 
در یک  بروند  بروند توی یک جزیره خاص،  بروند یک جای خاص،  باید  این ها 
سازمان خاص،  بروند یک سینمای خاص. نه. افراد دارای معلولیت هم شهروندی 
این سمت می رود  به  دارد  الان دنیا  بنابراین  هستند در کنار سایر شهروندان. 
رعایت اصول و قدر مشترک  نبیند. در  ببیند و کجا  را  بداند کجا تفاوت ها  که 
دیده شوند. باید  برابر،  تحقق حقوق  در چگونگی  و  نمی شوند  دیده  تفاوت ها 

چه راه دیگری برای تعریف این معیارها و تغییرشان وجود دارد؟
- تعاریف ما منوط بر این هستند که می خواهیم به چه چیزی برسیم. مثلًا اگر 
می گوییم حقوق بشر، حقوق انسانی، نمی گوییم حقوق چه انسانی؟ چه نژادی؟ 
را  رنگ ها  نبینیم،  را  نژادها  انسانی  با حقوق  برخورد  در  یاد گرفته ایم که  چون 
با مفهومی  ما  دیده شود.  ما  اجتماعی  تعاریف  در  باید  نبینیم. همین قضیه 
این مفهوم اصول و حقوق  برای تحقق  برابری،  و  نام عدالت  به  داریم  سروکار 
مشترک است، اما چگونگی ها بسته به شرایط فرق می کند. در نتیجه ما باید 
متناسب با این تعاریفمان را انجام دهیم. شاید خیلی مستقیم به این بحث 
مربوط نباشد ولی یک استاد روانشناسی در آمریکا و از پیشگامان حقوق نابینایان 
در دهه های چهل و پنجاه در دانشگاه در کلاسی به دانشجویانش می گوید: »به 
من بگویید نابینایی یعنی چه؟« دانشجویان می گویند خب معلوم است کسی 
نمی بیند؟  که  است  کسی  نابینا  شما  دیدگاه  از  پس  می گوید  نمی بیند.  که 
تاریکی  اتاق  که  می کند  درست  را  اتاقی  می کند.  آزمایش  یک  بله.  می گویند 
را پیدا کنید.  اتاق و آن  است. می گوید یک شی ء آنجاست شما بروید داخل 
دانشجوها می روند و پیدایش نمی کنند چون اتاق آن قدر تاریک است که آن را 
نمی بینند. بعد از آزمایش از دانشجویان می پرسد شما در این اتاق تاریک بینا 
بودید یا نابینا؟ عده ای می گویند ما نمی دیدیم پس نابینا بودیم. عده ی دیگری 
می گویند ما می بینیم ولی آنجا نمی دیدیم. پس یک: ندیدن بسته به شرایط 
تغییر پیدا می کند. بینا بودن یا نابینا بودن بسته به شرایط تغییر پیدا می کند. 
حالا یک فرد نابینا را به اتاق می آورند و به او می گویند شی ء در آن فاصله و 
مختصات جغرافیایی است. نابینا شی ء را می آورد. از دانشجویان می پرسد این 
فرد بینا بود یا نابینا بود؟ عده ای می گویند نابینا بود چون به هرحال نمی دید. 

»شما با حس بینایی می خوانید او کتاب را به شکل ضبط شده می خواند و با 
رایانه از طریق نرم افزارها به فایل الکتریکی دسترسی دارد. هر دوی شما آن کتاب را 
خوانده اید. هر دوی شما دانش یکسانی از آن کتاب دارید. و هر دوی شما امتحان 

می دهید. آیا از دیدگاه دسترسی به منابع آموزشی ما دانشجوی نابینا داریم؟ 
نیست بلکه نقص تعامل فرد با محیط است.«نداریم. بنابراین تعریفی که الان از معلولیت می شود می گوید معلولیت نقص فرد 

»تعاریف ما منوط بر این هستند که می خواهیم به چه چیزی برسیم. مثلًا اگر 
می گوییم حقوق بشر، حقوق انسانی، نمی گوییم حقوق چه انسانی؟ چه نژادی؟ چون 
قضیه باید در تعاریف اجتماعی ما دیده شود..«یاد گرفته ایم که در برخورد با حقوق انسانی نژادها را نبینیم، رنگ ها را نبینیم. همین 
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محیط  فقط  محیط  و  است  قابل دسترس  من  برای 
مفهوم  یک  بیشتر  مناسب سازی  نیست.  فیزیکی 
فیزیکی است. به این معنا که ما یک ساختمان را 
بگذاریم،  آسانسور  بگذاریم،  رمپ  و  کنیم  مناسب 
طراحی سرویس هایمان به گونه ای باشد که یک فرد 
ویلچری یا سایر افراد بتوانند وارد و خارج بشوند و 
از  بخشی  این  باشد.  داشته  کاربری  افراد  این  برای 
مفهوم  دسترس پذیری  ولی  است.  دسترس پذیری 
اولًا  برمی گیرد.  در  را  مفهوم  دو  و  است  وسیع تری 
دسترس پذیری شامل محیط های غیر فیزیکی مثل 
نوین  محیط های  و  دیجیتال  نرم افزاری،  محیط های 
آی تی هم هست. به این  معنا که مثلًا الان دسترسی به دنیای اینترنت یکی 
از اضلاع اصلی سواد است. بنابراین من نوعی اگر نتوانم به اینترنت دسترسی 
داشته باشم از یک حق اصلی محروم شدم. ولی وقتی سیستم های نرم افزاری 
را که  باعث می شود من همان گوشی  و  به کمک من می آید  و سخت افزاری 
شما هم استفاده می کنید داشته باشم، منتها من از نرم افزارهای کمکی برای 
افراد نابینا استفاده می کنم و گوشی ام گویا است و شما نه، این مفهوم باعث 
بخشی  یک  بنابراین  باشم.  داشته  دسترسی  اطلاعات  دنیای  به  من  می شود 
که  است  اینترنتی  اطلاعات  سی  تی  آی  دسترسی های  دسترس پذیری  از 
رفع  بحث  دیگر  بحث  یک  و  نیست.  مناسب سازی  صرفاً  و  دارد  وجود  امروزه 
موانع فرهنگی و ذهنی است. ما با دو مفهوم سروکار داریم یکی تحقق کامل 
دسترس پذیری و از وجه منفی رفع موانع دسترس پذیری. یعنی من حق دارم 
به این ساحتمان دسترسی داشته باشم بنابراین موانعی که سر راهم هستند 
از  را  دارای معلولیت  افراد  که  موانعی  از عمده ترین  یکی  برداشته شوند.  باید 
دسترسی کامل به حقوقشان منع می کند موانع ذهنی و فرهنگی جامعه است. 
این موانع پنهان و لایه درونی تر آگاهی افراد است. به این معنا که وقتی من به 
یک مدرسه ای مراجعه کنم و مدیر مدرسه اعتقادی به این نداشته باشد که من 
دارای معلولیت می توانم در آن مدرسه یا دبیرستان درس بخوانم، بزرگ ترین 

ممکن است بیشتر توضیح دهید؟
باشد  برابر  دیگران  با  شما  کارکرد  مشخص  مورد  یک  در  وقتی  دادم  توضیح   -
معلولیت معنی ندارد. اگر شما وارد سینما شوی و من که روی ویلچر نشستم 
کنار شما فیلم را ببینم از دیدگاه حقوق، برای دسترسی به فیلم فرقی با هم 
نداریم به جز این که من روی ویلچر هستم و شما روی صندلی نشستید. شما 
با پا آمدید من با ویلچر آمدم ولی آمده ام، فیلم را دیده ام. یا نابینایی که به 
و همان درس  دانشگاه شما می آید  و درس می خواند، همان  دانشگاه می آید 
را  شما  دانش  همان  و  می دهد  امتحان  شما  استاد  همان  با  می خواند  را  شما 

کسب می کند. فقط او از طریق بریل یا کتاب گویا به این مسئله می رسد 
با  شما  آموزشی  حقوق  نظر  از  واقع  در  معمولی.  کتاب  طریق  از  شما  و 
هم برابرید. اینجا نابینایی معنی ندارد. به چه دلیل؟ برای این که ارتباط 
نمی کند  پیدا  بروزی  او  به گونه ای است که نقص جسمی  فرد  با  محیط 
ناقص  با شما  ارتباط محیط  اگر  ولی  است.  فراهم  برایش  امکانات  چون 
بود...  مثلًا الان دانشجوی ویلچری داریم که می رود دانشگاه و می بینیم 
سه تا پله هست. کلاسش طبقه سوم است و آسانسور هم وجود ندارد. 
اینجا این فرد معلول است. نه به خاطر این که روی ویلچر نشسته. بلکه 
به این دلیل که محیط اجازه دسترسی به حق برابر را به او نداده. محیط 
معلول است نه فرد. اگر من بروم داخل دانشکده، بتوانم کلاسم را بروم، 
اینترنت  کتابخانه،  باشد،  قابل دسترس  ویلچر  برای  بهداشتی  سرویس 
با  گونه ای  به  محیط  می کند؟  فرقی  چه  باشد،  دسترس  در  همه چیز  و 
معلولیت من  بنابراین  نمی کنم.  نقص  احساس  اصلًا  که  کرده  رفتار  من 
و  بگذارند  پله  تا  چهار  دانشکده  محیط  همین  در  اگر  ولی  ندارد.  بروزی 
معلولیتم  پس  باشم  متکی  کمک  به  رفتن  بالا  برای  شوم  مجبور  من 

بروز پیدا می کند. بنابراین می گویند تعریف معلولیت نقص فرد نیست بلکه 
در  الان  است.  معلول  واقع می گویند محیط  در  است.  با محیط  ناقص  تعامل 
دنیا حرکت به این سمت است که محیط را اصلاح کنند. اینجاست که تعاریف 
نقش پیدا می کنند. چون اگر بپذیریم تعامل ناقص با محیط معنی معلولیت 
است پس برنامه ریزی ها به این سمت می رود که محیط را درست کنیم. ولی 
وقتی می گوییم خود فرد معلول است دائماً وزن را روی خود فرد می اندازیم. 
بنابراین تعاریف  یا درمان شود.  را تغییر دهد  رفتارش  باید  این فرد است که 
خیلی خیلی مهم هستند و جهت نگاه و برنامه ریزی های ما را مشخص می کنند.

محیط  مسئله  هم  آن  و  رساندید  مهمی  جای  به  را  بحث  شما  الان 
مناسب سازی  می شود  مطرح  زمینه  این  در  همیشه  که  چیزی  است. 
چه  در  می کنید  فکر  و  می کنید  تعریف  چطور  را  مناسب سازی  شما  است. 
مناسب سازی  از  که  تعریفی  آیا  باشد؟  داشته  وجود  باید  حیطه هایی 
است؟ درست  می شود  انجام  ناقص  خیلی  گاهی  که  کارهایی  و  دارد  وجود 

دسترس پذیری.  اسم  به  مناسب سازی  از  فراتر  بسیار  داریم  مفهومی  ما   -
مناسب سازی بخشی از دسترس پذیری است. وقتی ما حقوق برابر داریم، نیازهای 
و  به حقوق  برابر من  آن شرایط محیطی که موجب دسترسی  به  داریم،  برابر 
محیط  می گوییم.  انسان ها می شود دسترس پذیری  سایر  با  نیازهای مشترکم 

»ما مفهومی داریم بسیار فراتر از 
مناسب سازی به اسم دسترس پذیری. 

مناسب سازی بخشی از دسترس پذیری 
است. وقتی ما حقوق برابر داریم، 
نیازهای برابر داریم، به آن شرایط 

محیطی که موجب دسترسی برابر 
من به حقوق و نیازهای مشترکم با 

می گوییم.«سایر انسان ها می شود دسترس پذیری 
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تبعیض های ذهنی است. این هم بخشی از مبارزه ما برای دسترس پذیری است.
در بحث مناسب سازی فیزیکی همیشه درباره این که محیط های شهری 

مناسب نیستند صحبت می شود. آیا شما بین تهران و شهرهای دیگر در این 
زمینه تفاوتی می بینید؟

- حدود دو دهه است که کارهای مناسب سازی در شهرها انجام می شود و در 
حال پیش رفتن است. این ها دستاوردهایی است. در ادبیات مدیریت شهری 
ما امر دسترس پذیری جاافتاده و بازگشت ناپذیر است. یعنی امروزه هر مسئولی 
روی کار بیاید با این مفهوم روبه روست و تشکیلاتش شکل گرفته. شورای شهر 
آن را می شناسد. شورای قبل می شناخت، این شورا می شناسد و شورای بعدی 
هم می شناسد و به همین دلیل بازگشت ناپذیر است. مسئولان با این مفهوم 
سروکار دارند. در شهرداری از قالیباف به این طرف این بحث جاافتاده است و از 
دوازده سیزده سال پیش هر شهرداری آمده این بحث را می فهمیده حالا شاید نه 
با جزئیات کامل، و تشکیلاتی وجود داشته و جلو می رفته. این از دستاوردهایی 
است که نتیجه تلاش ان جی اوها و خود افراد دارای معلولیت و فعالین حقوق 
مدنی است. اما در مقام اجرا هنوز مشکلات زیادی داریم از جمله این که پروژه 
مناسب سازی پراکنده شکل می گیرد و تابع یک برنامه کلی نیست. الان ستاد 
مناسب سازی کشوری را شکل دادیم و در قانون حمایت از معلولان هم آوردیم. 
برای این که بالاخره کشور باید مشخص کند مثلًا ما در ده سال آینده در بحث 
دسترس پذیری به این نقطه می رسیم. یعنی کشور باید به سمت برنامه ریزی 
و سیاست گذاری حرکت کند و ما بر آن اساس عمل کنیم. الان می بینیم در 
کلان شهری مثل تهران مثلًا سی درصد خیابان های اصلی مان قابل دسترس است 
ولی در پنج سال آینده این رقم به شصت درصد می رسد و سیستم حمل ونقل 
جلو  نتیجه وضع  در  رفع شود.  باید  که  دارد  را  کاستی ها  این  الان  ما  عمومی 
رفته ولی هنوز حتی با وضعیت مطلوب، ایده آل که هیچ، خیلی فاصله داریم. 
در شهرستان ها هم این نهضت شروع شده و صرفاً منحصر به کلان شهر ها هم 
نیست و در برخی شهرهای کوچک هم در حال اجراست اما واقعیت این است که 

مانع سر راه ورود من، ذهنیت این فرد است. اصلًا کاری به مسائل 
فیزیکی و نرم افزاری ندارد. پیش داوری های آدم ها، برداشت های آدم ها 
و گارد فکری فرهنگی آدم ها مانع دسترسی شماست. وقتی که یک 
شود،  خلبان  نمی تواند  زن  یک  که  باشد  داشته  اعتقاد  سیستمی 
بگیرید.  یاد  را  خلبانی  و  بشوید  آموزشگاه  آن  وارد  نمی توانید  شما 
مسائل  شما  مانع  نیست.  نرم افزار  یا  فیزیک  آموزشگاه،  شما  مانع 
آگاهانه  و  ذهنی  کاملًا  این سطح  بنابراین   است.  جامعه  فرهنگی 
برای همین است که  ما جدی است.  برای  موانع دسترس پذیری  از 
فعالیت هایی که ان جی اوهای افراد دارای معلولیت باید انجام دهند 
فرهنگ سازی  روی  کار  دارد  اعتقاد  آن  به  خیلی  ما  انجمن  خود  و 
کنیم. اصلاح  را  جامعه  بتوانیم ذهنیت  باید  ما  است.  جامعه  برای 
شما فکر می کنید این مسئله پیش زمینه است؟ یعنی اصلاح این 

بخش حتی می تواند به مناسب سازی فیزیکی کمک کند؟
- صد در صد. خیلی قوانین وجود دارند که مسئول به اجرای آن ها تن نمی دهد. 
چرا؟ چون اعتقادی ندارد. وقتی مصاحبه می کند می گوید بله بله درست است 
محض  به  ندارد.  این  به  اعتقادی  ذهنش  ته  اما  کنیم  مناسب سازی  باید  ما 
این که شما یا من دارای معلولیت از اتاقش خارج شویم فراموش می کند. ولی 
کار  این  باید  که  رسیده  نتیجه  این  به  دارد.  اعتقاد  که  هست  هم  مسئولی 
پس  می کند.  را  کار  این  نباشد  سرش  بالای  هم  قانون  حتی  بنابراین  بکند  را 
 ٪7۰ حدود  نابینایان  بیکاری  نرخ  آمریکا  در  زمانی  است.  مهم  آدم ها  ذهنیت 
بود. قانونی گذراندند به اسم ADA که کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت از 
جمله نابینایان را جذب نمی کردند جریمه می کرد. می گفت شما می توانید افراد 
دارای معلولیت را جذب نکنید ولی باید یک جریمه ای را به صندوق حمایت از 
کشورها  از  سری  یک  کنید.  پرداخت  معلولیت  دارای  افراد  شغلی  فرصت های 
مثل فرانسه هم این قانون را دارند. بعد از گذراندن این قانون نرخ بیکاری شد 
بین المللی  کنفرانس  یک  در  آمریکا  نابینایان  فدراسیون  معاون  با  من   .  ٪7۵
پنج  بیکاری  نرخ  آمد چرا  به کمک شما  قانون که  این  پرسیدم  کردم  صحبت 
قانون  با  و  آدم هاست  در ذهن   این که تبعیض  برای  بیشتر شد؟ گفت  درصد 
به  اعتقادی  که  کارفرمایی  بکشیم.  بیرون  ذهنشان  از  را  تبعیض  نمی توانیم 
بنابراین  را هم می دهد.  ندارد جریمه اش  کار  برای  دارای معلولیت  توانایی فرد 
موانع فرهنگی و ذهنی قطعاً مؤثرند. بسیاری از تصمیم سازها، تصمیم گیرنده ها 
این ذهنیت را دارند. فرهنگ یک جامعه اگر عوض شود باعث می شود که مثلًا 
اگر تو مغازه داری بخشی از کالا ها و وسایلت را نگذاری در یک پیاده روی تنگ. 
بخواهد  ویلچری  فرد  رد شود، یک  پیاده رو  این  از  نابینایی  است  چون ممکن 
رد شود. البته که قانون مهم است ولی چقدر می توانیم قانون تصویب کنیم 
که مغازه دارها را جریمه کنیم؟ اصلًا جریمه هم بکنیم ولی ذهنیت باید این  
اعتقاد  این  به  مردم  این که  مثل  نگذارم.  مغازه ام  جلوی  را  این  من  که  باشد 
برسند که آشغال توی خیابان نریزند یا دولت قانون بگذارد که هر آشغالی که 
بیندازی پنج هزار تومان جریمه دارد. بنابراین ذهنیت آدم ها قطعاً مهم است 
و یکی از مهم ترین موانع توسعه اجتماعی پیش داوری ها، قضاوت های غلط و 

»کشور باید به سمت برنامه ریزی و 
سیاست گذاری حرکت کند و ما بر آن 
اساس عمل کنیم. الان می بینیم در 

کلان شهری مثل تهران مثلًا سی درصد 
خیابان های اصلی مان قابل دسترس 

است ولی در پنج سال آینده این رقم 
به شصت درصد می رسد و سیستم 

را دارد که باید رفع شود.«حمل ونقل عمومی ما الان این کاستی ها 

۲۲۲3



ویلچری  فرد  یک  دارد،  نه  ایمنی  نابینایان  تردد  برای  نه  است.  خیابان 
که کفشان  داریم     low floor اصطلاحاً  اتوبوس های  نه  برود  می تواند 
لبه سکو هم سطح شود که فرد ویلچری بتواند وارد  با  بیاید پایین  و 
اصلًا  حمل ونقل  در  می کنیم.  مبارزه  این ها  با  داریم  به شدت  ما  شود. 
فضاهای  در  مثلًا  مناسب سازی ها  سری  یک  در  ولی  نداریم  خوبی  وضعیت 
پارک، برخی مجتمع های خدمات عمومی  و پیاده روها پیشرفت هایی داشتیم.

گفتید  و  کردید  اشاره  قوانین  به  شما  است؟  چطور  کار  در  مسئله  این 
باشند.  داشته  کارکرد  نمی توانند  قوانین  نباشند  درست  ذهنیت ها  وقتی 
و  علاقه   برحسب  افراد  که  می دهند  را  فرصت  و  اجازه  این  قوانین  الان  آیا 
باشند؟ داشته  انتخاب  حق  و  کنند  کار  مختلف  جاهای  در  توانایی شان 
- ما کارهایی کردیم از جمله قانون حمایت از معلولان که سال 9۶ تصویب شد 
و ما هفت هشت سال رویش کار کردیم و یک پیشرفت و دستاورد است. ما 
برای  انحا مختلف  به  را  دولتی  درصد سهمیه های  کار می کنیم که سه  داریم 
افراد دارای معلولیت نگه داریم. درست است که این سهمیه سه درصد بعضاً 
کامل اجرا نمی شود ولی این طور هم نیست که بگوییم کلًا اجرا نمی شود. ولی 
دارند، مثلًا آموزش وپرورش خیلی  دارد، سازمان ها مقاومت هایی  رو  راه های در 
اینجاست.  کردم  اشاره  قبل تر  که  فرهنگی  دیدگاه های  نمود  می کند.  مقاومت 
وزارت آموزش پرورش بخشنامه هایی صادر کرده که مثلًا فرد دارای معلولیت 
نمی تواند آموزش بدهد. می تواند استخدام بشود ولی اگر می خواهد آموزش 
بدهد یا باید به مدرسه استثنایی برود و فقط به افراد دارای معلولیت تدریس 
کند یا در مدرسه عادی نمی تواند برود. این تبعیض بسیار آشکاری علیه حقوق 
این  با  داریم  با جدیت  که  است  سال  چندین  ما  است.  معلولیت  دارای  افراد 
تبعیض مبارزه می کنیم. می گوییم این مغایر کنوانسیون جهانی حقوق افراد 
دارای معلولیت است که ایران به آن پیوسته و تعهد اجرا دارد و مغایر قانون 
است. آن ها مقاومت می کنند و ما هم فشارمان را زیاد می کنیم. از جمله این که 
امسال وادارشان کردیم از هجده هزار نفری که جذب کردند صد و چهل و سه 
محل-شغل را بتوانیم برای افراد دارای معلولیت نگه داریم. بالاخره دستاوردهایی 
داریم. ممکن است قانون کامل اجرا نشود ولی داریم پیش می رویم. به نسبت 

قوت امر مناسب سازی هم به لحاظ فرهنگی و ادبیات مناسب سازی مسئولان 
و هم به لحاظ قدرت اجرایی وقتی به شهرستان ها می روید از شدت و حدتش 
کاسته می شود. مثلًا شهرداری شهر کوچکی که بودجه خیلی محدودی دارد در 
برابر پروژه های مناسب سازی مقاومت بیشتری نشان می دهد چون فکر می کند 
و  تهران  بین شاخص های دسترس پذیری  نتیجه  در  بالا می رود.  هزینه هایش 
شهرستان ها فاصله داریم. ولی این به این معنی نیست که در همه زمینه ها 
تهران جلوتر از بقیه است. الان شهرستان هایی داریم که خوب کار می کنند و 
پیشرفت هایی دارد اتفاق می افتد. ولی چیزی که احتیاج داریم این است که 
خون جدیدی در این رگ دمیده شود و ما برنامه های تدوین شده دسترس پذیری 
داشته باشیم. یعنی بدانیم ظرف ده سال به یک نقطه نسبتاً مطلوب می رسیم.

چه اقداماتی عمدتاً انجام شده و خوب بوده؟
- یکی درست کردن پیاده روها در بعضی از خیابان های اصلی بوده. ساختمان های 
جدید مراکز خدمات عمومی شاخص هایی مثل رمپ را رعایت کردند و یک سری 
دسترسی ها را پیش بینی کرده اند. این به این معنی نیست که همه چیز ایده آل 
است. مثلًا شما مراکز تجاری را می بینید که رمپ دارند ولی رمپ با شیب فنی 
استاندارد نیست. ایستگاه های متروی ما اصلًا وضعیت خوبی ندارند. علیرغم 
خیلی  بحث های  اواخر  این  مترو شده  ایستگاه های  روی  که  متعددی  کارهای 
شدیدی در ستاد مناسب سازی با شرکت مترو داشتیم که شهردار فشار آورده 
نباید  نباشد  که دسترس پذیر  مترویی  ایستگاه  بعد هیچ  به   این  از  که  بود 
افتتاح شود. الان سه چهار خط مترو در تهران هستند که تقریباً هیچ کدام از 
شبکه  ندارند.  خوبی  وضعیت  متروها  نیستند.  قابل دسترس  ایستگاه هایشان 
خیلی  کلًا  عمومی  حمل ونقل  و  نیست  خوبی  شبکه ی  اصلًا  ما  اتوبوس رانی 
حمل ونقل  گفتم  اول  که  همان طور  است،  عمومی  مشکل صفت  دارد.  مشکل 
وسط  بی آر تی  ایستگاه  نیست.  عمومی  دیگر  نبیند  را  تفاوت ها  که  عمومی 

» به نسبت گذشته الان خیلی از افراد دارای معلولیت به خیلی 
از شغل ها و پست ها ورود پیدا می کنند، ولی این یک مبارزه دائمی 
است. یک بخش حقوقی، یک بخش فرهنگی، یک بخش اقتصادی 

است و همه این ها دست به دست هم می دهند. آن ور دنیا هم 
کشورهای توسعه یافته هم بالاست .«هنوز این مبارزه ادامه دارد. نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت حتی در 

» ایستگاه بی آر تی وسط 
خیابان است. نه برای تردد 

نابینایان ایمنی دارد،  نه یک 
فرد ویلچری می تواند برود 

 low ًنه اتوبوس های اصطلاحا
floor   داریم که کفشان 

بیاید پایین  و با لبه سکو 
ویلچری بتواند وارد شود.«هم سطح شود که فرد 
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دلیل  به چه  داریم همین است. می گوییم  با دوستان  ما  اصلًا صحبتی که   -
نمی تواند؟ وزیر آموزش و پرورش دولت قبلی آقای حاجی بابایی مصاحبه کرد و 
گفت وقتی معلولین بروند سر کلاس بچه ها ناامید و افسرده می شوند. در حالی 
که بچه ها وقتی ببینند یک فرد دارای معلولیت توانایی دارد و آمده فوق لیسانس 
یا لیسانس گرفته و دارد تدریس می کند ناامید می شوند یا برعکس می گویند 
او که محدودیت دارد به اینجا رسیده ما که محدودیت نداریم هم می توانیم. و 
اصلًا این تجربه در همه جای دنیا شکل گرفته. ما از قبل از انقلاب در ایران معلم 
دارای معلولیت داشتیم. جالب است که داریم پسرفت می کنیم. قبل از انقلاب 
تعداد زیادی از دوستانمان بودند که نابینا یا ویلچری بودند و در مدارس عادی 
تدریس می کردند و منعی نداشتیم و حتی تا دهه اول انقلاب هم ادامه داشته. 
در این دو دهه اخیر یک سری محدودیت ها ایجاد کردند وگرنه در گذشته چنین 
دارای  فرد  دنیا  کجای  که  بیاورید  نمونه  یک  می گوییم  نداشتیم.  محدودیتی 
معلولیت را از تدریس منع می کنند؟ بله یک فرد ناشنوا نمی تواند در مدارس 
عادی تدریس کند چون نمی تواند با کلاس ارتباط برقرار کند. ما تعصب نداریم. 
طبیعی است که در این مورد اصراری نداریم. ما می گوییم فرد نابینا می تواند 
تدریس کند ولی قطعاً انتظار نداریم فرد نابینا را به عنوان معلم ورزش بگذارید. 
طبیعی است چون باید حرکات بچه ها را ببیند. تعصبی نداریم. ولی چرا نمی تواند 
علوم انسانی درس بدهد؟ می تواند بهترین دبیر ادبیات، زبان، اجتماعی یا هر 
چیز دیگری باشد. یک فرد ویلچری می تواند بهترین دبیر زیست یا شیمی باشد. 
این ها محدودیتی ندارد. این است که ما باید از این سدهای فرهنگی بگذریم.

سازمان های دیگری هم هستند که مقاومت بیشتری نشان دهند؟
مقاومت  مهندسی  کارهای  در  کمی  دارند  فنی  بار  که  مثلًا شرکت هایی  بله   -
می کنند. بی ربط هم هست. فرد مهندس است اما با یک عصا حرکت می کند نه 
این که حتی ویلچری باشد ولی بعضاً همین را هم مقاومت می کنند. بهانه تراشی 
می کنند که مثلًا ما می خواهیم مهندس را بفرستیم کارخانه و این فرد نمی تواند 
برود کارخانه. مگر کارخانه تو چطور است که این فرد نمی تواند برود؟ به قول 
قدیمی ها یک مفهوم دیالکتیکی است. یک مفهوم پویا است. ما از یک سمت 
باید توانمندی افراد دارای معلولیت را توسعه دهیم که بتوانند کارهای مختلف 

پست ها  و  شغل ها  از  خیلی  به  معلولیت  دارای  افراد  از  خیلی  الان  گذشته 
ورود پیدا می کنند، ولی این یک مبارزه دائمی است. یک بخش حقوقی، یک 
هم  دست به دست  این ها  همه  و  است  اقتصادی  بخش  یک  فرهنگی،  بخش 
دارای  افراد  بیکاری  نرخ  دارد.  ادامه  مبارزه  این  دنیا هم هنوز  ور  آن  می دهند. 
معلولیت حتی در کشورهای توسعه یافته هم بالاست و آن ها هم هنوز چالش 
دارند. ولی ما در مقایسه با دو دهه پیش دستاوردهای خیلی جدی داشته ایم.

الان نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت در ایران چقدر است؟
- خیلی مشخص نمی توان گفت. مسئولان رقم های متفاوتی می گویند که به 
نظرم خیلی مبنا ندارد ولی در این که نرخ بیکاری ما بالاست به خصوص در برخی 
از گروه ها شکی نیست. وقتی می گوییم نرخ بیکاری باید مؤلفه هایی را در نظر 
به  ایران اند.  در  دارای معلولیت  نابینایان تحصیل کرده ترین گروه  بگیریم. مثلًا 
از نابیناها به  تناسب تحصیلات، ما وضعیت شغلی خوبی نداریم. الان خیلی 
ولی  باشد  داشته  فوق لیسانس  است  کار می کنند. ممکن  تلفن  اپراتور  عنوان 
اپراتور تلفن است. نه که اپراتور تلفن شغل بدی باشد ولی تناسبی با تحصیلات 
و تخصص فرد ندارد. این مشکل است و هنوز باید برایش مبارزه کنیم. افراد شاغل 
در میان ناشنوایان کم نیستند اما میزان اشتغال افراد ناشنوا در پست های دارای 
مهارت های بالا در کشور بسیار پایین است. دلیلش هم این است که اکثریت 
افراد ناشنوا به دانشگاه راه پیدا نمی کنند و تحصیلات عالی ندارند. در نتیجه در 
کارهایی با مهارت های پایین، مهارت های دستی و کارهای خدماتی، افراد ناشنوا 
زیاد هستند ولی در کارهای سطح بالاتر نیستند. پس مسئله فقط نرخ بیکاری 
هم  اشتغال  مختلف  جلوه های  یا  بیکاری  این  مختلف  جلوه های  بلکه  نیست 
هست که کلًا وضعیت مطلوبی ندارد و هنوز با این که افراد دارای معلولیت بتوانند 
داریم. با علاقه و تخصصشان دست پیدا کنند فاصله  به شغل های متناسب 

را  ذهنیت  تغییر  و  فرهنگ سازی  بحث  جلوی  که  هست  هم  چیزهایی 
و  آموزش  در  نمی توانند  معلولیت  دارای  افراد  همین که  مثلًا  می گیرد. 
می فرستد. عقب  را  ما  قدم  چندین  خودش  دهند  آموزش  بچه ها  به  پرورش 

»بله یک فرد ناشنوا نمی تواند در مدارس عادی تدریس کند چون 
نمی تواند با کلاس ارتباط برقرار کند. ما تعصب نداریم. طبیعی است 

که در این مورد اصراری نداریم. ما می گوییم فرد نابینا می تواند تدریس 
کند ولی قطعاً انتظار نداریم فرد نابینا را به عنوان معلم ورزش بگذارید. 
نمی تواند علوم انسانی درس بدهد؟«طبیعی است چون باید حرکات بچه ها را ببیند. تعصبی نداریم. ولی چرا 
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دارای  افراد  برای  سهمی  می شود  ایجاد  الان  که  اجتماعی  کارآفرینی های  در 
نگیرند. قرار  دولتی  حوزه  در  شاید  که  گروه هایی  می شوند؟  قائل  معلولیت 
- حوزه افراد دارای معلولیت دارد بیش از گذشته شناخته می شود. نه فقط به عنوان 
حوزه  ای که باید در آن سرمایه گذاری کرد. ولی دارد دیده می شود. الآن برخی افراد 
حتی با انگیزه کسب سود و نه الزاماً بحث های اجتماعی حوزه افراد دارای معلولیت را 
می بینند. فرصت هایی وجود دارد که برخی کارآفرین ها واردش می شوند و فکر می کنند 
که از حوزه افراد دارای معلولیت می شود پول درآورد و این خیلی هم خوب است.

اینجا سوءاستفاده هایی صورت نمی گیرد؟
- در هر کاری ممکن است سوءاستفاده  باشد ولی نه الزاماً. به آدم و شرایطش بستگی 
دارد. ما هم مثل بعضی کشورها امتیازاتی برای استخدام افراد دارای معلولیت قرار 
داده ایم. مثلًا ماده سیزده قانون می گوید کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را 
جذب کنند حق بیمه کارفرمایی شان را دولت پرداخت می کند. حالا تا جایی که 
بودجه اجازه دهد. البته برای همین هم شرایط گذاشتیم. به شرطی حق بیمه را 
دولت پرداخت می کند که قرارداد فرد حداقل یک ساله باشد، بیمه شود و تمام 
مزایای قانون کار را دریافت کند و متناسب با قانون کار حقوقش را بدهد. بعد از 
انجام این کارها دولت در حق بیمه کارفرمایی کمک می کند. الان سعی داریم برای 
کارفرمایان تشویق های مالیاتی پیش بینی بکنیم تا افراد دارای معلولیت را جذب 
کنند. قطعاً امکان سوءاستفاده وجود دارد ولی همه هم به دنبال سوءاستفاده 
نیستند و خیلی ها حس می کنند جذب افراد دارای معلولیت برایشان سود دارد 
و خود افراد دارای معلولیت هم بیش از گذشته وارد عرصه می شوند. این طور 
نیست که فقط دیگران بیایند برای افراد دارای معلولیت شغل ایجاد کنند. الان 
خیلی از افراد دارای معلولیت شروع کرده اند و برای خودشان شغل ایجاد می کنند.
در این اشتغال و حتی ازدواج آیا بین زنان و مردان دارای معلولیت تفاوتی از 

نظر فرصت ها وجود دارد؟
را  محرومیت  مضاعف  بار  ما  معلولیت  دارای  زنان  همچنان  صد.  در  صد  بله   -
می کشند. تردیدی نیست که زنان هم در عرصه ازدواج و هم در عرصه اشتغال 
نمی شود  دیگر،  جای  همه  مثل  تقریباً  هستند.  روبه رو  کمتری  فرصت های  با 

انجام دهند. به همین دلیل بسیار تأکید داریم که افراد دارای معلولیت در عرصه 
آی تی، آموزش های عالی، نرم افزار و غیره بیایند برای این که از پشت کامپیوتر 
هیچ فرقی نمی کند که شما دارای معلولیت هستید یا نه. به همین دلیل در 
کشورهای پیشرفته افراد دارای معلولیت در عرصه های آی تی سی بسیار درخشان 
دارند عمل می کنند چون هیچ گونه محدودیتی ندارند. باید ببینیم چه تناسبی 
بین محدودیت فرد و مهارت هایی که یک شغل از فرد انتظار دارد وجود دارد. 
در نتیجه طبیعی است که مثلًا اپراتوری تلفن زمانی شغل رایج نابینایان بود. 
الان این شغل دارد تهدید می شود. طبیعی هم هست و جلوی پیشرفت علم 
را نمی شود گرفت. الان به خطوط زیادی زنگ می زنیم که می گوید اگر رئیس 
اصلًا  جاها  خیلی  و  بگیر  را  دو  داری  را  کار  فلان  اگر  بگیر  را  یک  می خواهی  را 
باز شده و کال سنترها  از طرف دیگر افق دیگری  اپراتور ندارند. ولی  نیازی به 
توسعه پیداکرده اند. کال سنترهایی که خدمات پشتیبانی می دهند و افراد دارای 
معلولیت خیلی راحت می توانند در آن کار کنند در حالی که در گذشته این مراکز 
وجود نداشتند. مثل همه آدم ها برای افراد دارای معلولیت هم یک سری مشاغل 
تهدید می شود و یک سری مشاغل به وجود می آید. مهم این است که نظام 
آموزشی مان به گونه ای باشد که افراد دارای معلولیت را برای تصدی مشاغل جدید 
آموزش دهد. و در کنارش موانع حقوقی و فرهنگی اشتغال را هم برطرف کنیم.

یک بحث دیگر در اشتغال افراد دارای معلولیت بحث کارآفرینی اجتماعی است. 
البته ممکن است از این مفهوم استفاده های منفی هم بشود ولی در معنی مثبت 
و قدرتمند کردن افراد آیا نمونه های موفقی در ایران می شناسید که افراد داری 
معلولیت در آن اشتغال پیدا کرده باشند یا اصلًا خودشان چنین کارآفرینی کرده باشند؟

ایجاد  کارگاه  می کنند.  کارآفرینی  دارند  که  داریم  معلولیتی  دارای  افراد  بله.   -
می کنند، شغل های متعددی دارند. یک سری از استارتاپ ها هستند که افراد دارای 
معلولیت خودشان ایجاد می کنند. کسب وکارهای ویژه حوزه افراد دارای معلولیت 
دارد توسعه پیدا می کند. بله کاملًا در این حوزه کار می شود. به هر حال وضعیت 
تحصیلی افراد دارای معلولیت در مقایسه با برخی کشورهای اطراف بد نیست. 
ما چالش هایی داریم ولی وضعیتمان آن قدرها هم تیره وتار نیست. الان تعداد 
فارغ التحصیلان و شاغلین نابینا با تحصیلات عالی بیش از چند هزار نفر است.

»ماده سیزده قانون می گوید کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت 
را جذب کنند حق بیمه کارفرمایی شان را دولت پرداخت می کند. حالا 

تا جایی که بودجه اجازه دهد. البته برای همین هم شرایط گذاشتیم. 
به شرطی حق بیمه را دولت پرداخت می کند که قرارداد فرد حداقل 
متناسب با قانون کار حقوقش را بدهد. «یک ساله باشد، بیمه شود و تمام مزایای قانون کار را دریافت کند و 

»به هر حال وضعیت تحصیلی افراد دارای معلولیت در مقایسه با 
برخی کشورهای اطراف بد نیست. ما چالش هایی داریم ولی وضعیتمان 

نابینا با تحصیلات عالی بیش از چند هزار نفر است. «آن قدرها هم تیره وتار نیست. الان تعداد فارغ التحصیلان و شاغلین 
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از  را که خیلی هایشان  دارای معلولیت  افراد  اکثریت  سطح فقر و تعمیق فقر، 
راه  و  برنامه ریزی  و  نتیجه تلاش  در  برمی گیرد.  در  پایین دست اند  خانواده های 
همین است ولی در شرایط سخت کشور نمی توانیم طلب معجزه کنیم. باید نرخ 
متوسط کار در جامعه بالا بیاید که به اتکای آن نرخ متوسط کار در میان افراد 
دارای معلولیت هم بالا بیاید. باید بخش خصوصی به دنبال نیرو باشد حالا ما 
نیروی دارای معلولیت را آموزش دهیم و توانمند کنیم که وقتی بخش خصوصی 
نیاز دارد در دسترسش باشد و با توجه به تشویق هایی که در زمینه های مختلف 
پیش بینی شده این انگیزه را پیدا کند که نیروی کار دارای معلولیت را جذب 
کند. بنابراین جهت ما روشن است و باید در همین مسیر حرکت کرد. همان طور 
که گفتم آموزش های فنی حرفه ای ما اصلًا خوب نیست. سازمان فنی حرفه ای 
هنوز خیلی به این عرصه ورود پیدا نکرده و این یکی از بزرگ ترین چالش های 
ماست. ولی حالا برای اولین بار قانون گذاشتیم که سازمان را پای کار بیاوریم 
و آموزش های فنی حرفه ای را توسعه دهیم و قانون را هرچه کامل تر اجرا کنیم 
تا بتوانیم گام برداریم ولی واقعیت این است که شرایط کشور مساعد نیست.
برای زنان دارای معلولیت چه؟ اگر بخواهیم کاری کنیم که آن ها هم حداقل 

به اندازه مردان دارای معلولیت وارد بازار کار شوند؟
- باید برای زنان دارای معلولیت برنامه های تبعیض مثبت تعریف کنیم. به نظر من 

با  معلولیت  دارای  زنان  وضعیت 
وضعیت کلی زنان جامعه فرق زیادی 
همچنان  زنان  قطعاً  باشد.  داشته 
بیشتری  محرومیت های  متحمل 
مسائل  در  خصوص  به  هستند 
در  فرهنگی.  فشارهای  و  اجتماعی 
فرصت های  همچنان  ازدواج  بحث 
و  شدن  انتخاب  برای  کمتری 
وضعیت  این  دارند.  کردن  انتخاب 
ما  شهرستانی  و  روستایی  زنان  در 
وجود  هم  فرهنگی  فشارهای  که 
اگر  است.  بدتر  بسیار  قطعاً  دارد 

نیست. مطلوب  وضعیتمان  زنان  بخش  در  ببینیم  را  شاخص ها 
در اشتغال از نظر قانونی هم تفاوتی وجود دارد؟

که  تفاوت هایی  همان  ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  قانونی  نظر  از  نه   -
هم  معلولیت  دارای  زنان  مورد  در  دارد  وجود  جامعه  کل  در  زنان  مورد  در 
قانونی  لحاظ  از  بودن  معلولیت  دارای  صرف  به  مضاعفی  تفاوت  اما  هست. 
نیست. محاسبه  قابل  که  دارد  وجود  فرهنگی  و  ذهنی  نظر  از  ندارد.  وجود 

باشد  داشته  وجود  می تواند  که  موانعی  سایر  و  ذهنی  موانع  مورد  در  ما 
این که  برای  این شرایط  در  کنیم  را جمع  بحث  بخواهیم  اگر  کردیم.  صحبت 
در  راحت تر  دیگر  فعالیت های  یا  اشتغال  زمینه  در  معلولیت  دارای  افراد 
برنامه  به  کنند؟  باید شروع  کجا  از  مختلف  ادغام شوند سازمان های  جامعه 
کجاست؟ نظرتان  به  کار  اصل  بدانم  می خواهم  ولی  کردید  اشاره  مدون 

- کاری که می توان انجام داد دو طرف دارد یکی این که ما بتوانیم افراد دارای 
معلولیت را آموزش دهیم، توانمند کنیم و به مهارت هایی مجهز کنیم که آن ها 
را وارد بازار کار می کند. این آموزش ها دو دسته هستند. یکی آموزش های عمومی 
و آموزش عالی که افراد بتوانند وارد دانشگاه ها بشوند و یک بخش عمده ای که در 
آن عقب هستیم و به شدت باید رویش سرمایه گذاری کنیم آموزش مهارت های 
فنی حرفه ای است. آن دسته از افراد دارای معلولیت که شرایط اجتماعی یا علاقه 
یا به علت فشارهای مضاعف اجتماعی که در  به تحصیلات دانشگاهی ندارند 
اکثریت خانواده های معلولان بیشتر است نیاز دارند شغل و درآمد داشته باشند 
احتیاج به گذراندن دوره های کوتاه مدت فنی حرفه ای دارند تا بتوانند وارد بازار 
کار شوند. پس از یک طرف باید خود فرد دارای معلولیت را توانمند کنیم و از 
طرف دیگر بخش خصوصی را به جذب افراد دارای معلولیت تشویق کنیم. این 
متأسفانه  ولی  برداریم  بلندی  گام های  توانسته ایم  و  می افتد  اتفاق  دارد  کار 
وضعیت اشتغال الان در کشور اصلًا مساعد نیست. وقتی بخش خصوصی در 
افراد  برای  نمی توانیم  بیرون می کند  را  افراد سالم  و  را می بندد  کارخانه هایش 
دارای معلولیت چشم انداز معجزه داشته باشیم. بیکاری در کشور بالا می رود و 
طبیعی است که همان شرایطی که برای عموم جامعه وجود دارد مثل گسترش 

» آن دسته از افراد دارای معلولیت که شرایط 
اجتماعی یا علاقه به تحصیلات دانشگاهی ندارند یا 
به علت فشارهای مضاعف اجتماعی که در اکثریت 
خانواده های معلولان بیشتر است نیاز دارند شغل 

و درآمد داشته باشند احتیاج به گذراندن دوره های 
کار شوند. «کوتاه مدت فنی حرفه ای دارند تا بتوانند وارد بازار 
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شیر  دوشیدن  خانه،  کارهای 
تکلیف  نیست  و...  مرغداری  و 
روشن  معلولیت  دارای  زن  یک 
قدرت  چقدر  زن  این  است. 
انتخاب  دارد؟  شدن  انتخاب 
چقدر  بماند.  اصلًا  که  کردن 
ممکن است یک مرد روستایی 
برود  کند  ول  را  سالم  زن  یک 
معلولیت؟  دارای  زن  یک  سراغ 
این ها  همه  که  است  طبیعی 
باید  شما  محرومیت.  یعنی 
فشارهای  اقسام  و  انواع  بمانی  خانه  در  باشی،  محروم  ازدواج  از 
است. شهر  از  بیشتر  خیلی  فشارها  طبعاً  بکنی.  تحمل  را  روحی 
این برنامه ریزی هایی که برای افراد دارای معلولیت می شود و قرار است بشود 

برای روستاها هم برنامه ریزی خاصی دارد؟
Community based rehabilita- دارم یعنی CBR  - سازمان بهزیستی می گوید من

tion دارم که بر اساس جامعه کار می کنم و دارم برای روستاها هم کار می کنم اما من 
به عنوان یک فعال ان جی اویی خیلی اطلاعاتی ندارم که در روستاهای ما چه اتفاقاتی 
دارد می افتد. آیا واقعاً افراد دارای معلولیت در روستاهای ما آموزش می بینند؟

یکی از بزرگ ترین نقایص ان جی اوهای معلولان در ایران همین است. حتی خود 
ان جی اوهای معلولان هم خیلی به زن ها بها نداده اند. اینجا بحث همان تفاوت 
است. الان با فلان ان جی او صحبت کنید می گوید برنامه ما شامل همه است. اما 
زنان ما محرومیت بیشتری دارند. ما چه برنامه هایی برای حمایت از اشتغال زنان 
دارای معلولیت داریم؟ متأسفانه نه وزارت تعاون در این زمینه گام های جدی 
برداشته که یک بخشی را اختصاص دهد به توسعه زنان دارای معلولیت و نه 
ان جی اوها. باید شناسایی کنیم که زنان دارای معلولیت روستایی چه کارهایی 
می توانند انجام دهند. در بخش صنعت چه کار می توانیم بکنیم؟ در بخش مشاغل 
خانگی چه کار می توانیم بکنیم؟ در خوداشتغالی چه کار می توانیم بکنیم؟ زنان 
باید به طور ویژه دیده شوند. باید سرمایه گذاری اجتماعی که در بخش زنان انجام 
می دهیم نرخ بالاتری نسبت به مردان داشته باشد تا بتواند محرومیت آن ها 
را جبران کند. ولی این سرمایه گذاری وجود ندارد و به نظر من ضعف عمده ای در 
این زمینه هم در خود ان جی اوها و هم در برنامه ریزی دولتی وجود دارد. زنان 
به عنوان گروهی که محروم ترند و باید خاص تر حمایت شوند دیده نمی شوند.

آن  داشتیم  که  بحث هایی  این  همه  در  شد.  مطرح  روستایی  زنان  بحث 
محرومیت ها و محدودیت هایی که ممکن است افراد دارای معلولیت روستایی 
نسبت به افراد دارای معلولیت شهری بیشتر داشته باشند چه چیزهایی است؟

- همه چیز. از مناسب سازی و دسترس پذیری گرفته که اصلًا وضعیت خوبی در 
روستاها ندارد تا بحث موانع فرهنگی و مقاومت های فرهنگی که در روستاها 
وجود دارد، تحقیری که بر روی معلولیت وجود دارد، ادبیات نامناسب و میزان به 
چشم آمدن ناتوانی فرد دارای معلولیت در مقایسه با شهر. در یک محیط صنعتی 
و تخصصی اگر فرد دارای معلولیت متخصص باشد معلولیتش دیده نمی شود. 
اما  مدیرمسئول ها  بقیه  مثل  روزنامه ام  یک  مدیرمسئول  موسسه  این  در  من 
چون در روستا عمده کارها بر اساس کشاورزی و دام پروری است ضعف فرد دارای 
معلولیت برجسته تر است چون افراد دارای معلولیت در آن مجموعه ناکاراترند. 
محرومیت  هم  می کنند  حس  بیشتری  محرومیت  خودشان  هم  نتیجه  در 
انجام  به جز  زن  از  انتظار  که  روستایی  در  می شود.  تحمیل  بهشان  بیشتری 

»چون در روستا عمده کارها بر اساس 
کشاورزی و دام پروری است ضعف فرد دارای 
معلولیت برجسته تر است چون افراد دارای 

معلولیت در آن مجموعه ناکاراترند. در نتیجه هم 
محرومیت بیشتری بهشان تحمیل می شود.«خودشان محرومیت بیشتری حس می کنند هم 
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گردشگری دسترس پذیر 
»این مکان برای افراد نابینا و معلول مناسب سازی شده است.« جمله ای که این 
روزها ممکن است در بعضی از ایستگاه های اتوبوس، مترو یا راه آهن ببینیم. 
احتمالا بعضی از ما فقط آن را ببینیم و بگذریم. بعید می دانم خیلی دقیق آن 
را خوانده باشیم یا حداقل به واقع درکش کرده باشیم. اگر »این مکان« مناسب 
شده، چرا تعداد افرادی که با ویلچر کنار ما در ایستگاه اتوبوس ایستاده اند، اگر 
کسی اصلا دیده باشدشان، به یک یا دو نفر نمی رسد؟ حتی جلوتر برویم، زمان 
زیادی از فوت یک آقای نابینا در یکی از همین ایستگاه های بی آرتی مناسب شده 

در اصفهان نمی گذرد؛ پس مفهوم این مناسب شدن چیست؟
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت )WHO(، 1۵ درصد از جمعیت دنیا را »افراد با 
انواع ناتوانی« )people with disability( تشکیل می دهند. اگر شرایط زندگی این 
افراد تنها روی یک نفر تاثیر داشته باشد، حدود 3۰ درصد جمعیت جهان شامل 
افراد با انواع ناتوانی و نزدیکان آنها است. این رقم حدود یک سوم همه کسانی 
است که در روی کره زمین زندگی می کنند و به نظر من به راحتی نمی توان از 

آن گذشت.
برای  دیگری  وسیله  هر  یا  ویلچر  از  که  کسانی هستند  ناتوانی،  انواع  با  افراد 
حرکت کردن استفاده می کنند، افرادی که دچار نابینایی یا کم بینایی هستند، 
افرادی که از نظر شنوایی مشکلاتی دارند، سالمندان، زنان باردار و هر شخصی 
که برای گذران زندگی روزمره، نیازهای ویژه ای دارد. به همین دلیل بعضا به این 

گروه، افراد با نیاز ویژه نیز گفته می شود. 
مفاهیمی مثل شهر دسترس پذیر، ایستگاه دسترس پذیر، رستوران دسترس پذیر، 
خانه  دسترس پذیر و گردشگری دسترس پذیر، همگی به شرایطی اشاره دارد که 
که  اصلاحاتی  یا  تغییرات  است.  مناسب شده  ویژه  نیاز  با  افراد  برای  خدمات 
باید در یک مکان ایجاد شود تا بتوان آنجا را دسترس پذیر نامید، الزاما اتفاقاتی 
سخت یا پرهزینه نیست. از طرفی اگر شرایط برای یکی از گروه های دارای ناتوانی 

مناسب شود، برای انواع دیگر نیز می تواند کاربردی باشد.
 1 به رشد است. در سال ۲۰18، تعداد  رو  با سرعت عجیبی  صنعت گردشگری 
میلیارد و 4۰1 میلیون نفر گردشگر بین المللی در سراسر دنیا سفر کرده اند که 

دسترس پذیری در صنعت گردشگری

مریم موسوی

ده
رون

پ

این رقم نسبت به سال ۲۰17 بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. پیش بینی 
می شود تعداد گردشگران بین المللی در سال ۲۰3۰ به 1.8 میلیارد نفر برسد! این 
رقم آن قدر بزرگ است که تاثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد دنیا را نمی توان 
نادیده گرفت. با این وجود، سهم گردشگری دسترس پذیر از این تعداد چه قدر 
است؟ چند نفر از کسانی که با انواع ناتوانی در حال زیستن در کره زمین هستند 
می توانند آثار باستانی در مصر، ایران یا چین را از نزدیک لمس کنند؟ چه تعداد 
از این افراد در هتل های بزرگ و زنجیره ای دنیا اقامت داشته اند؟ آیا همه آنها 
به راحتی سوار هواپیما شده اند؟ جالب است بدانیم که جمعیت جهان رو به 
پیر شدن است. این یعنی حدود ۲۰۵۰، یا آمار گردشگری به شدت افت می کند 
و یا با تغییراتی که در این صنعت رو به پدید آمدن است، این عدد به مراتب 

بالاتر می رود. 
توجه به دسترس پذیری در سفر، فقط یک امر حقوق بشری نیست، یک نگاه 
اقتصادی طولانی مدت هم هست. خیلی دور نیست زمانی که معیار انتخاب 
یک مقصد گردشگری تنها بر اساس میزان استانداردهای دسترس پذیری باشد. 
وقتی یک خانواده یا یک گروه از دوستان قصد سفر دارد، احتمال اینکه افراد 
با مجموعه ای از نیازها را تشکیل دهند کم نیست. مثلا پدربزرگ یا مادربزرگ، 
فرزندی که از ویلچر استفاده می کند یا دچار سندرم دان است، پدری نابینا، یا 
دوستی ناشنوا در هر یک از این گروه ها می تواند حضور داشته باشد. این نوع 
از ویژگی ها دیده می شود و برای همه قابل تشخیص است. برخی از شرایط به 
راحتی قابل تشخیص نیست. کسی که بیماری دیابت دارد یا به ماده غذایی 
در خدمات  حال  این  با  آسانی شناخت.  به  نمی توان  را  دارد  خاصی حساسیت 

گردشگری، باید شرایطی مناسب حال آنها را نیز در نظر گرفت. 
باید به آن توجه کنند،  نکته مهم دیگری که کسب وکارهای حوزه گردشگری 
طول مدت سفر افراد با نیاز ویژه است. این گروه ها به خاطر شرایطی که دارند، 
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به  طولانی تر  زمانی  معمولا 
نسبت سایر گردشگران را در یک 
می گذرانند.  گردشگری  مقصد 
شب های  تعداد  نتیجه  در 
اقامت در هتل، تعداد وعده های 
تعداد  حتی  و  نیاز  مورد  غذایی 
جاذبه های مقصد  از  که  اماکنی 
محسوب می شود، در سبد سفر 
این گروه زیادتر از دیگران است. 
این  نادیده گرفتن  با  واقع  در 
را  بازار  درصد   3۰ تنها  نه  گروه، 
بلکه  نادیده گرفته شده است، 
بازار  این  از  ناشی  درآمد  میزان 

بیش  مراتب  به  که  نیز 
قسمت هاست  سایر  از 
برای کسب وکارهای حوزه 
شده  حذف  گردشگری 

است.
تجربیاتی از سفر افراد با 

نیاز ویژه
که  حرفه ام  واسطه  به 
افراد  با  اطلاع رسانی و فعالیت در حوزه گردشگری دسترس پذیر است، 
صحبت  داشته اند  کردن  سفر  برای  ویژه ای  نیازهای  بعضا  که  زیادی 
کرده ام. شنیدن مشکلاتی که آنها در سفر داشته اند و بررسی شرایطی 

که می تواند موجب تسهیل سفر برای این گروه شود، خالی از لطف نیست. 
در ادامه به سه مورد از ویژگی ها که ذیل »معلولیت« قرار می گیرد اشاره می کنم. 
و  دارند،  به سایر گروه ها  بیشتری که نسبت  پراکنش  به علت  گروه  این سه 
تشخیص شرایط آنها برای دیگران راحت تر است و شاید اینکه امروز حضورشان 
باعث شده که  این  بیشتر دیده می شوند.  باشد،  از گذشته  در جامعه بیش 
این  برای  گردشگری  توسط کسب وکارهای  برای دسترس پذیری خدمات  تلاش 
یک  مثلا  یک خدمت،  دسترس پذیر شدن  هرچند  انجام شود.  بیشتر  گروه ها 
اتاق از هتل، می تواند گروه های زیادی را در بر بگیرد ولی هنوز تا مرحله ای که 

مناسب سازی امری عمومی و همه گیر شود، فاصله داریم.
سفر برای کسانی که از ویلچر استفاده می کنند

دوستی دارم که اهل گردش است. با اینکه با اختلال مادرزادی "استئوژنز ایمپرفکتا" 
)oi( متولد شده است و از ویلچر استفاده می کند، هرگز از انجام انواع تفریحات 

است.  نکشیده  دست 
که  تجربیاتی  از  برایم 
متعددش  سفرهای  در 
می کند.  تعریف  داشته 
راحتی  به  تورها 
سفرهایشان را به افرادی 
استفاده  ویلچر  از  که 
می فروشند؛  می کنند 
خدماتی  معمولا  ولی 
نظر  در  آنها  برای 
در  مثلا  نمی گیرند. 
باید  که  نمی گیرند  نظر 
وسیله نقلیه توریستی، 

مناسب مسافرانی که از ویلچر استفاده می کنند، باشد. 
یا در نظر نمی گیرند که اتاقی که در هتل برای مسافری 
که از ویلچر استفاده می کند یا باید طبقه همکف باشد 
و یا آسانسوری برای رسیدن به آن اتاق وجود داشته 
باشد. معمولا خدمت ویژه ای از لحاظ نیروی انسانی هم 
ارائه نمی دهند؛ مثلا تورلیدری که بتواند به مسافری 
از ویلچر استفاده می کند خدمات مناسب شرایط  که 

او را برساند.
هتل ها معمولا با پله از سطح زمین فاصله می گیرند و 
تعداد هتل هایی که رمپ یا بالابر مجزا داشته باشند، 
زیاد نیست. ماجراهای رستوران و جاذبه های توریستی در کنار بی توجهی های 
مردم در سطح شهر، مثل پارک کردن ماشین جلوی پل ها، بخشی از نکاتی است 
که در سفر برای افرادی که از ویلچر استفاده می کنند مشکلاتی را ایجاد می کند.

سفر برای افراد با اختلالات بینایی
طبق آمار WHO، 1.3 میلیارد نفر از مردم جهان دچار اختلالات بینایی هستند 
که 3۶ میلیون نفر از آنها افراد نابینا هستند. در ایران دوره هشت سال جنگ، 
تصادفات با خودرو، حوادث در مشاغل، دعوا و نزاع خیابانی از مهمترین عوامل 

ایجاد مشکلات بینایی، در موارد حادثه ای هستند.
نابینایان می توانند از خدمات ویژه ای که امروزه در خیلی از کشورها و کسب وکارهای 
گردشگری ارائه می شود، کمک بگیرند تا به صورت مستقل یا با اطرافیان سفری 
را برنامه ریزی و اجرا کنند. یکی از این خدمات که برخی از وبسایت های فروش 
آنلاین به آن توجه کرده اند، خرید اینترنتی بلیط هواپیما، قطار و یا رزرو هتل و 

سایر خدمات گردشگری است.
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فاصله می گیرند و تعداد هتل هایی که 
رمپ یا بالابر مجزا داشته باشند، زیاد 

نیست. ماجراهای رستوران و جاذبه های 
توریستی در کنار بی توجهی های مردم 
در سطح شهر، مثل پارک کردن ماشین 
جلوی پل ها، بخشی از نکاتی است که 

در سفر برای افرادی که از ویلچر استفاده 
می کنند مشکلاتی را ایجاد می کند.



برخی از شرکت های هوایی، فهرستی از مسافران با نیازهای ویژه دارند تا برای 
رفع احتیاجات این گروه در فرودگاه و کمک رسانی بهتر به آنها، در اختیار 
نماینده هایشان در فرودگاه ها قرار دهند. مسئولین این امر، خدمات ویژه ای 
را به گروه های با نیاز ویژه ارائه می دهد. در مورد افراد نابینا، آنها می توانند 
قبل از سایر مسافرین وارد هواپیما شوند و تمامی اطلاعاتی که در طول پرواز 
راه های خروج  قرار گرفتن سرویس بهداشتی،  دارند، مثل محل  نیاز  به آن 

اضطراری و... را بررسی کنند. 
در مورد محل اقامت مناسب برای افراد نابینا یا کم بینا، باید به استفاده از 
خط بریل در تمامی تابلوهای اطلاع رسانی توجه کرد. مثل تابلویی که مسیر 
و شماره اتاق ها را نشان می دهد، تابلوهایی که در اتاق ها در مورد چگونگی 
اتاق ها  در  که  وسایلی هم  مورد  در  و...  است  نصب شده  ابزار  از  استفاده 
استفاده می شود مثل تهویه هوا، چای ساز و...، باید به این نکته توجه کرد 
که طراحی ساده ای داشته باشند و با حداقل فعالیت بتوان از آنها استفاده 

کرد.
اما از بحث مستقیم خدمات گردشگری برای این گروه خارج شویم، باز هم 
یکی از مواردی که سفر را برای افراد نابینا تسهیل می کند، امکان حضور آنها 
در سطح شهر بدون احساس خطر است. اینکه چراغ های راهنمایی از سوت 
افراد  این  تا  باشد  خالی  مانع  از  معابر  کنند،  استفاده  نابینایان  مخصوص 
بتوانند در خیابان قدم بزنند، مترو یا اتوبوس برای این گروه مناسب شده 
باشد و نهایتا هر خدماتی که در شهر وجود دارد، برای این گروه نیز قابل 

استفاده باشد.
سفر برای افراد با اختلالات شنوایی

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت )WHO( در سال ۲۰18، بیش 
از ۵ درصد مردم جهان یعنی 4۶۶ میلیون نفر از مردم جهان 
دارای ناتوانی های مربوط به شنوایی هستند. 34 میلیون نفر از 

این آمار شامل کودکان است. 
از  استفاده  است،  شده  گروه  این  به  که  جالبی  توصیه 
این گروه کمک  به  این ساعت ها  ارتعاشی است.  ساعت های 
می کند که خواب نمانند و بتوانند به موقع سفر خود را شروع 
کنند. همراه داشتن یک کپی از مدارک هم راهی برای این گروه 
است که در صورت گم کردن اصل مدارک، بتوانند هویتشان را 
برای مسئولین مقصدی که به آن سفر کرده اند مشخص کنند.

این  برای  امکانات و تسهیلات  در مورد خدمات شهری، دسترس پذیرشدن 
نمی تواند  گروه  این  که  چرا  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  نیز  گروه 
اطلاعات لازم و یا خطرات احتمالی را از راه شنوایی کسب کند. داشتن چراغ 
هشداردهنده روی درهای مترو و اتوبوس که قبل از بسته شدن، این گروه را 
متوجه خود سازد، یکی از روش های مناسب سازی است. چراغ هشداردهنده 
در هتل ها و هر مکان اقامتی نیز می تواند استفاده شود. یعنی زنگی که روی 

با فشار  درها نصب است، به لامپی برای هشدار متصل باشد که همزمان 
دادن زنگ، لامپ نیز روشن شود.

می دهند  گردشگری  کسب وکارهای  به  که  توصیه ای  گروه،  این  مورد  در 
استفاده از کارکنانی است که مشکلات شنوایی دارند و از زبان اشاره استفاده 
با مسافر  راحتی می توانند  به  این کارکنان  می کنند. چرا که 
ناشنوا ارتباط بگیرند و بخشی از نیازهای این مسافر را رفع 

کنند.
نمونه ای از فعالیت ها در حوزه گردشگری دسترس پذیر

دسترس پذیر  گردشگری  مقصد  جایزه  اولین   ،۲۰19 سال  در 
توسط سازمان جهانی گردشگری، به کشور پرتغال داده شد. 
این کشور توانسته است در بین تمامی مقاصد گردشگری 
خدمات  مناسب سازی  برای  را   استانداردها  بالاترین  دنیا 
به  توجه  کند.  ناتوانی کسب  انواع  با  افراد  برای  گردشگری 
این موضوع و شروع معرفی مقاصد گردشگری و اختصاص جایزه، اهمیت 

گسترش این نوع از گردشگری را نشان می دهد.
شهرهای سیدنی در استرالیا، وین در اتریش و بارسلونا در اسپانیا، برخی دیگر 
از شهرهایی هستند که به عنوان مقاصدی نسبتا دسترس پذیر برای افراد با 
ناتوانی های مختلف معرفی می شوند. برگزاری تورهای مناسب برای گروه های 
با نیاز ویژه، مناسب سازی هتل ها، تجهیز رستوران ها و... فعالیت هایی است 
که در این مقاصد برای حرکت بیشتر به سمت دسترس پذیری انجام می شود.
در ایران نیز چند سالی است که برخی از گروه ها در اشکال مختلف به این 

توصیه ای که به کسب وکارهای 
گردشگری می دهند استفاده از کارکنانی 

است که مشکلات شنوایی دارند و از 
زبان اشاره استفاده می کنند. چرا که این 

کارکنان به راحتی می توانند با مسافر 
ناشنوا ارتباط بگیرند و بخشی از نیازهای 

این مسافر را رفع کنند.
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موضوع پرداخته اند. انجمن فرهنگی، ورزشی و گردشگری 
از سمن هایی )سازمان های مردم نهاد( است  پارس یکی 
که در مورد گسترش مفهوم مناسب سازی برای گروه هایی 
از  با شرایط خاص به ویژه معلولین تلاش می کند. یکی 
فعالیت هایی که این سمن انجام می دهد، برگزاری سمینار 

و اطلاع رسانی راجع به اهمیت این موضوع است. 
این  در  غیردولتی  تشکل های  که  فعالیت هایی  بر  علاوه 
نیز  گردشگری  راهنمایان  برخی  می دهند،  انجام  زمینه 
گروه های  تورهای مخصوص  زمینه  در  تخصصی  طور  به 
از  یکی  نابینایان  ویژه  تورهای  می کنند.  فعالیت  خاص 
فعالیت های مفید طی این سال ها بوده است. در این راستا، 
پراکنده  به صورت  نیز  نابینایان  برای  موزه گردی  تورهای 
از  این موزه گردی ها  آنجایی که  از  اما  برگزار شده است. 
استانداردهای کافی برخوردار نبود، به مرور تعداد آن کم 
از فعالیت ها، لازم  نوع  این  برای سازمان یافته شدن  شد. 
است استانداردهای مناسبی تهیه و در موزه هایی که قرار 

است میزبان این گروه باشد، رعایت شود.
افراد دارای معلولیت نیز، یکی  برگزاری تورهای طبیعت گردی ماجراجویانه برای 
است. سعید  کرده  پیدا  طرفدارانی  این سال ها  که طی  است  فعالیت هایی  از 
ضروری، یک راهنمای گردشگری که خود از ویلچر استفاده می کند، از آغازگران 
چنین تورهایی بوده است. این تورها مسیر تازه ای برای فعالیت در این زمینه 

را باز کرده است.
مخصوص  تورهای  و  کودک«  و  »مادر  ویژه  تورهای  که  است  دهه  یک  حدود 
»کودک و خانواده« در برخی از شهرهای ایران رواج یافته است. البته همه این 
برای  را  تورها  این  کامل  طور  به  می تواند  که  استانداردهایی  تمام  الزاما  تورها 
خانواده های همراه کودک و کودکان مناسب کند، رعایت نمی کنند. با این حال 

توجه به این مفهوم می تواند کمک کند تا به مرور کیفیت این خدمات به نیاز 
واقعی مشتری نزدیک شود.

به غیر از گروه هایی که به صورت خصوصی و شخصی به توسعه گردشگری برای 
این گروه ها می پردازند، بخش دولتی و عمومی هم طی این سال ها به اهمیت 
این موضوع پی برده است. ماجرای مرگ یک آقای جوان نابینا در ایستگاه به 
اصطلاح مناسب سازی شده اتوبوس در اصفهان، خبر از حضور هرچه بیشتر افراد 
با نیاز ویژه در جامعه می دهد و همزمان این اخطار را برای بانیان مناسب سازی 
شهر به همراه دارد که اگر سهل انگارانه از کنار این موضوع بگذرند، هزینه های 

جبران نشدنی ای به افراد و جامعه تحمیل می کنند.
شهرداری تهران طرح هایی مثل برنامه های ویژه سالمندان در پارک های عمومی، 
و  صحبت  اتوبوس،  ایستگاه های  و  معابر  کردن  مناسب سازی  برای  تلاش 
اطلاع رسانی راجع به این موضوع را طی این سال ها پیگیری می کند که می توان 
به گسترش آن، اگر در هر لحظه با نیازهای این گروه ها مطابقت داده شود، امید 

داشت.
گروه »معیار گردشگری دسترس پذیر«، که من عضو کوچکی از آن هستم، سعی 
دارد به گسترش این مفهوم و اطلاع رسانی هرچه بیشتر در این زمینه کمک کند. 
نوشتن در مورد این موضوع، از آنجایی که منابع زیادی به زبان فارسی موجود 
این فعالیت ها است. ترجمه، ساخت فیلم و پادکست و حتی  از  نیست یکی 
برگزاری نشست هایی با این موضوع، بخشی از فعالیت هایی است که این گروه 

در پی انجام آنها است.
سخن آخر

دسترس پذیری، مناسب سازی، خدمات ویژه و...، مفاهیمی است که این روزها 
در بخش های مختلفی از انواع خدمات و امکانات می شنویم. توجه به گروه هایی 
از مردم که حداقل تا چند دهه گذشته خیلی به آنها دقت نمی شد، امری است 
که در همه جهان با سرعت نه چندان کمی، در حال رشد است. این موضوع هم 
از سمت افراد و گروه هایی که به دنبال حقوق برابر اجتماعی هستند دنبال می 
شود و هم از سمت صاحبان مشاغل و خدماتی که به دنبال کسب بازار بیشتر در 

این بازار رقابتی جهانی هستند.
گردشگری که خود به شکل امروزی صنعت جوانی است، بعد از عبور از انواع 
انواع نظرات، به راهی برای تغییر اقتصاد کشورها  با  مفاهیم و صیقل خوردن 
تبدیل شده است. تاثیر در فرهنگ ها، گسترش صلح، بالا رفتن شناخت عمومی 
در مورد اقوام و مذاهب مختلف، گسترش فعالیت های داوطلبانه در سطح جهان 

و... از اثرات جانبی گردشگری محسوب می شود. 
در این میان مفهوم »گردشگری برای همه«، ذیل سه دسته گردشگری پایدار، 
گردشگری دسترس پذیر و گردشگری اجتماعی، شاید وسیع ترین مفهوم در این 
صنعت باشد که هم طبیعت و هم انسان، چه انسان با نیاز ویژه و چه انسان با 

رنگ پوست متفاوت، در آن دیده شده است.

توجه به گروه هایی از 
مردم که حداقل تا چند 
دهه گذشته خیلی به 

آنها دقت نمی شد، امری 
است که در همه جهان با 

سرعت نه چندان کمی، 
در حال رشد است. این 

موضوع هم از سمت 
افراد و گروه هایی که به 

دنبال حقوق برابر اجتماعی 
هستند دنبال می شود 
و هم از سمت صاحبان 

مشاغل و خدماتی که به 
دنبال کسب بازار بیشتر 

در این بازار رقابتی جهانی 
هستند.
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نوشته سارا پارکر هریس، مایجا رنکو و کِیْت کالدوِل1
برگردان از حمید رضا واشقانی فراهانی2

چکیده
بازار  افزایش  به  خلاقانه تر  رهیافتی  امروزی  اقتصادی  فضای 
دارای معلولیت طلب می کند و کارآفرینی های  افراد  برای  کار 
اجتماعی می توانند مسیری دیگرگون پیش رو بگذارند. با این 
حال، درباره عوامل عام تر موثر بر کارآفرینی اجتماعی افراد دارای 
معلولیت چیز زیادی نمی دانیم. با استفاده از داده های تجربی 
با کارآفرینی های  از بحث های گروهی متمرکز  استخراج شده 
ذی نغعان  با  مصاحبه  و  معلولیت  دارای  افراد  برای  اجتماعی 
کلیدی فعال در حوزه سیاست گذاری، معلولیت و کسب وکار، 
مطالعات  و  تلاقی کسب وکار  در  را  خود  تحلیل  پژوهش  این 
بر  عوامل  کدام  کند  بررسی  بتواند  تا  می سازد،  بر  معلولیت 
فرصت  مشارکت برابر افراد دارای معلولیت در بازار کار اثرگذار 
می خواهیم  اگر  که  هستند  آن  از  حاکی  یافته ها  هستند. 
ظرفیت کارآفرینی اجتماعی را برای افراد دارای معلولیت بهتر 
اجتماعی- و  سیاسی-اقتصادی  عوامل  به  باید  کنیم،  درک 

فرهنگی توجه کنیم.
نکات کلیدی و ضرورت ها

• برخلاف توجه به کارآفرینی اجتماعی به مثابه راهبردی در اشتغال 	
افراد دارای معلولیت، درباره عملی کردن آن چیز زیادی نمی دانیم.

• این پژوهش برای بررسی نقش دولت ها، حمایت مالی و فرهنگ   	
در کارآفرینی اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، میان معلولیت و 

کسب وکار پل می زند.
• برای فهم بهتر عوامل موثر بر کارآفرینی اجتماعی، با فعالان دارای 	

Harris Parker Sarah  1 از دپارتمان معلولیت و توسعه انسانی، دانشگاه ایلنوی، شیکاگو. Renko Maija از 
دپارتمان مطالعات مدیریت، دانشگاه ایلنوی، شیکاگو. Well Cald Kate از دپارتمان معلولیت و توسعه انسانی، 

دانشگاه ایلنوی، شیکاگو.
     پاورقی های توضیحی از مترجم است   ۲

معلولیت در کارآفرینی های اجتماعی و متخصصان فعال در 
سیاست گذاری، معلولیت و کسب وکار گفت وگو کردیم.

در بسط سیاستی که پشتیبان فرصت برابر در ایجاد 	•
کارآفرینی اجتماعی باشد، چنین پژوهشی ضروری است.

مقدمه
در طول دوره های فراز و نشیب های اقتصادی، اشتغال اهمیتی حیاتی 
می یابد. در آمریکا تنها ۲۰.۵٪ افراد دارای معلولیتِ در سن اشتغال 
معلولیت  بدون  افراد   ٪۶9.1 مقابل  در  و  دارند  مشارکت  کار  بازار  در 
موانع  همچنین   .)Bureau of Labor Statistics, 2013( شاغلند 
ساختاری، فرهنگی و اقتصادی، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات رایج 
 Predeaux et al. 2009; Stapleton &( را با محدودیت مواجه کرده اند
Burkhauser 2003; Scotch 2001(. و افراد دارای معلولیت همچنان 
Liv- )مشکلاتی را تجربه می کنند که سیاست های اشتغال توان حل آن را ندارند 

.)ermore & Goodman 2009; National Organization on Disability 2010
کارآفرینی با این باور که رشد اقتصادی و تغییر نگرش را تقویت می کند، عنصری 
ایجاد    .)Swedberg 2000( است  شده  انگاشته  سالم   اقتصاد  برای  ضروری 
کارآفرینی همچنین به عنوان راهبردی برای ورود جمعیت های نابرخوردار مانند 
 Bates( اقلیت های قومی یا مهاجران در بازار کار داخلی مورد استفاده بوده است
Robb and Fairlie 2009; Sanders and Nee 1987 ;1997(. از لحاظ تاریخی نیز 
 Bates 1997; Sarachek( تعهد کارآفرینی در راستای تحرک اجتماع بوده است
1978(. با این حال، در زمینه معلولیت، چنین اید ئولوژی ای تقویت کننده گفتار 
در   .)Batavia 2001( است  نوپدرسالاری   )Titchkosky 2007( مسئله دار  غالب 
و  کسب وکار  حیطه  در  وارد شدن  معلولیت  دارای  افراد  خود،  پیش روی  ادامه 

کارآفرینی با این باور که 
رشد اقتصادی و تغییر 

نگرش را تقویت می کند، 
عنصری ضروری برای اقتصاد 
سالم  انگاشته شده است. 
ایجاد کارآفرینی همچنین 

به عنوان راهبردی برای ورود 
جمعیت های نابرخوردار مانند 
اقلیت های قومی یا مهاجران 

در بازار کار داخلی مورد 
استفاده بوده است.
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برای  گذرگاهی  مثابه  به  اجتماعی  کارآفرینی 
اشتغال افراد دارای معلولیت: کندوکاوی در اقتصاد 

سیاسی و عوامل اجتماعی-فرهنگی
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که  کنیم  بررسی  که  دارد  اهمیت  ]بنابراین[  برگزیده اند  را  اجتماعی  کارآفرینی 
 De Clercq( چقدر ساختارهای قدرت بر ادغام گروه های نابرخوردار اثر می گذارند

and Honig 2009(. علاوه بر این، ضمن 
آن که نباید موجب ناامیدی افراد دارای 
در جست وجوی  که  معلولیتی شویم 
خوداتکایی،  به  دستیابی  برای  راهی 
امنیت شغلی و استقلال هستند، باید 
در  را  معلولیت  مطالعات  جهان بینی  
به چالش کشیدن پارادایم های ]ظاهراً[ 
 Mercer 2004; Oliver( رهایی بخش 

1997( به کار گیریم. 
چرا کارآفرینی اجتماعی

پروژه  یک  عنوان  به  پژوهش  این 
میان  پیوندی  ایجاد  برای  آزمایشی 
مطالعات معلولیت و حوزه کسب وکار 
نظریه،  میان  خلاء  به  که  شد  شروع 
دهد.  پاسخ  عمل  و  سیاست گذاری 
بعدتر روشن شد که برای این »خلاء« 

نیاز به پاسخی در اجتماعی محلی است و یافته ها حاکی از نیاز به 
که  هستند  نقادانه تری  پرسش های  و  بیشتر  اطلاعات  درخواست 
به عمقی ژرف تر از سطح موضوع بپردازند. با این که کارآفرینی و 
قرار  این مورد مطالعه  از  دارای معلولیت پیش   افراد  خوداشتغالی 
گرفته  است، از لحاظ نظری و عملی، کارآفرینی اجتماعی کیفیتی 
متفاوت با آن دارند. این پژوهش، به عنوان اولین تحلیل تجربی 
دیدگاهی  شیکاگو،  در  معلولیت  دارای  افراد  اجتماعی  کارآفرینی 
معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  فوری  مسئله  درباره  فرد  به  منحصر 

ارائه می کند. 
تجاری،  کارآفرینی  از  آن  ممیز  وجه  و  اجتماعی  کارآفرینی  ارائۀ 

ضرورت توجه به مشکلات و مسائل اجتماعی به جای پرداختن به نیاز بازار است. 
منفعتی  مولّد  بلکه  ندارد،  پی  در  مالی  سود  صرفاً  موفق  اجتماعی  کارآفرینی 
اجتماعی است )Austin, Stevenson, and Wei-Skillern 2006(. از همین منظر، 
کارآفرینی اجتماعی ظرفیتی برای ایجاد تغییر اجتماعی دارد که کسب وکار تجاری 
فاقد آن است. رویکرد های موجود به کارآفرینی اجتماعی سه رهیافت  انتفاعی3، 
غیرانتفاعی4 و ترکیبی۵ ]از این دو[ را شامل می شود. انگیزه ایجاد ارزش اجتماعی 
 Austin, Stevenson,( از طریق عمل و اصول دادوستد زیر بنای این مدل هاست

.)and Wei-Skillern 2006
خودشان  که  مشکلاتی  حل  برای  اجتماعی  کارآفرینی های  موفق ترین  از  برخی 
3     Non-profit
4    For-profit
۵    Hybrid

و  مرتبط  راه کارهایی  مشکل  آن  از  عینی شان  تجربه  از  بوده اند،  روبه رو  آن  با 
موثر خلق می کنند )Shaw and Carter 2007; Zahra et al. 2009(. افراد دارای 
به  منحصر  دیدگاهی  می توانند  معلولیت 
نشده  برآورده  اجتماعی  نیازهای  به  فرد 
داشته باشند و تجربه خود را برای برساختن 
گیرند  کار  به  خلاقانه  و  جدید  راه کارهای 

.)Reid 2004(
نباید فراموش کنیم که کارآفرینی اجتماعی 
پرشمار  و  ممکن  راهبردهای  از  یکی  تنها 
کارآفرینی  اهل  است. همه  اشتغال   برای 
واقع همه هم میل  در  نیستند.  اجتماعی 
با  بپردازند.  اجتماعی  کارآفرینی  به  ندارند 
این حال آن افرادی که می خواهند این کار را 
انجام دهند، باید از فرصتی برابر برای انجام 
پشتیبانی  منابع،  به  آن، شامل دسترسی 
 Parker Harris, Renko, and( اطلاعاتی  و 
Caldwell 2013( که به اندازه کافی در بازار 
به آن ها فرصت موفقیت یا شکست بدهد 
بر اساس شایستگی های خودشان، برخوردار 
باشند. این مسئله بستگی به این دارد که تا چه حد اقتصاد-سیاسی 
نهادی شده و عوامل اجتماعی-فرهنگی دسترسی به چنین فرصت هایی 

را ممکن می کنند.
زمینه

دارند  از تحت ستم بودگی و جداسازی  تاریخی  دارای معلولیت،  افراد 
در  هم  و  ساختاری  سطح  در  هم  اشتغال،  از  محرومیت  و  طرد  که 
سطح فرهنگی، بازتابی از آن است. از نظر ساختاری، طرد افراد دارای 
ناتوانی در  با  بنابراین مساوی دانستن معلولیت  محدودیت در کار و 
 Hahn( اشتغال، عنصر تعریف کننده معلولیت در مدرنیته بوده است
که  معلولیت،  به  اقتصادی  رهیافت  فرهنگی،  لحاظ  از   .)1985; Oliver 1990
اندازه می گیرد، گفتاری  نیروی کار  از حیث مشارکت به مثابه  را  ارزش آفرینی 
نظری۶ را به اقتصاد سیاسی سرایت می دهد و موقعیت افراد دارای معلولیت 
را در آن تعیین می کند. برخلاف این ]واقعیت اجتماعی طرد[، چنین رویکردی 
مرزها و محدودیت های برساختۀ اجتماعی و سیستماتیک را که توانایی فرد در 
 Charlton 1998;( بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهند، به رسمیت نمی شناسد
Russell 2002(. مشابه با دیگر اقلیت ها، طرد افراد دارای معلولیت خودش را در 

پیش داوری های اجتماعی و کردارهای تبعیض آمیز نشان می دهد.
بافتار بازار کار برای افراد دارای معلولیت

 Office( حدود ۵4 میلیون فرد دارای معلولیت در ایالات متحده زندگی می کنند
۶    Theoretical discourse 
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کارآفرینی اجتماعی موفق 
صرفاً سود مالی در پی ندارد، 
بلکه مولّد منفعتی اجتماعی 

است. از همین منظر، 
کارآفرینی اجتماعی ظرفیتی 

برای ایجاد تغییر اجتماعی 
دارد که کسب وکار تجاری 

فاقد آن است.



Policy 2011 of Disability Employment(، در حالی که تنها نیمی از جمعیتِ 
در سن اشتغال7 آن ها در بازار کار هستند. بسیاری از افراد دارای معلولیت که 
گرفته  دست کم  کار  در  یا  بیکار هستند  یا  کنند،  کار  می توانند  و  می خواهند 
می شوندOrganization on Disability 2010 National( 8( که نتیجه اش حقوق 
 .)Houtenville & Ruiz 2012; Kaye 2009( کم تر و امنیت شغلی پایین تر است
داغ ننگ9، تبعیض در استخدام و سایر اشکال تبعیض های شغلی فرصت های 
کاری برای نیروی کار دارای معلولیت را محدود می کنند. قوانین ضد تبعیض در 
کاهش برخی از این محدودیت ها نقش داشته اند؛ با این حال قانون گذاری برای 
حقوق معلولیت1۰  به تنهایی برای غلبه بر محدودیت های چندگانه ساختاری و 
فرهنگی که افراد دارای معلولیت با آن ها در جست وجوی کار مواجه می شوند، 
کافی نیست. دولت برای بهبود در وضعیت این چالش های سیاستی به دنبال 
کارآفرینی  ظرفیت های  به  فزاینده  توجهی  و  می گردد  مبتکرانه  راه کارهایی 

اجتماعی معطوف شده است.
رویکردهای مبتکرانه به اشتغال

دهه 198۰ شاهد رشد در فعالیت های کاسب کارانه در جهان بودیم که بخشی 
از این ناشی از چرخش از اقتصاد کینزی11 به نئولیبرالیسم بود و شامل احیای 
تشویق  و  بازار،  در  بهتر  رقابت  برای  ابتکار  بر  تاکید  افرایش  خرد،  تجارت های 
تجارت و اشتغال زایی  برای خنثی کردن دغدغه های مربوط به بیکاری گسترده 
از کاهش اشتغال صنعتی می شد )Swedberg 2000(. کارآفرینی واجد  ناشی 
منافع بسیاری برای افراد دارای معلولیت است که اشتغال در شکل سنتی خود 
از آن ها بی بهره است، مانند استقلال بیشتر، امکان یابی فرد برای تنظیم سرعت 
که  هنگامی  نقل  و  حمل  به  مربوط  مشکلات  کاهش  خود،  برای  برنامه  و  کار 
مرکزیت کسب و کار در خانه خود فرد است و حمایت مداوم تامین اجتماعی 

.)Office of Disability Employment Policy 2001(
در ادبیات پژوهشی مطالعات معلولیت مفاهیم »خوداشتغالی«1۲ و »کارآفرینی« 

7   از لحاظ قانونی حداقل سن کار در ایالات متحده 14 سال است. در تحلیل های جمعیتی، برخی افراد 14 ساله 
تا ۶4 ساله )سن بازنشستگی( را جمعیت فعال یا در سن اشتغال در نظر می گیرند و برخی جمعیت 1۶ تا ۶۵ 
ساله را. برخی نیز با این که از چنین تعریفی استفاده می کنند، افراد 1۶ و 17 ساله را در شمار جمعیتی به حساب 

می آورند که در سن اشتغال است اما از آن ها انتظار نمی رود که کار کنند.
8   یعنی حقوق کم تری در مقایسه با غیر معلول ها دریافت می کنند، یا مهارت هایشان در بازار کار به رسمیت 
شناخته نمی شود. در مطالعات معلولیت سه نوع کلی برای این به رسمیت شناخته نشدن مهارت ها بر شمرده 
شده است. گاهی افراد در موقعیت شغلی خود علی رغم داشتن مهارتی برای انجام برخی از امور، امکان انجام آن 
امور را نمی یابند، مثلًا آن شغل دارای برخی وظایف مدیریتی یا شرکت در جلسات مشترک با مدیران نیز هست، 
اما این بخش از وظایف به فردی غیرمعلول سپرده می شود. گاهی افراد می توانند از خلاقیت و قوه ابداع خود 
در سطحی خارج از حیطه رسمی کاری خود استفاده کنند که به صورت عرفی پذیرفته شده است، اما فرد دارای 
معلولیت از این امکان محروم می شود، مانند زمانی که در یک بخش مشکلی وجود دارد و افراد آن بخش از افراد 
سایر بخش ها مشورت یا کمک می گیرند، یا افراد سایر بخش ها امکان این را دارند تا پیشنهاداتی طرح کنند که 
جدی گرفته و بررسی شود، اما فرد دارای معلولیت یا افرادی که به نوعی ناتوان یا فاقد قابلیت تلقی می شوند به 
صورت کلی ممکن است خارج از این موضوع قرار گیرند یا جدی گرفته نشوند. در نوع سوم، فرد دارای معلولیت، 
به کلی و به دلیل طرد اجتماعی و فرهنگی و فرایندهای ناتوان ساز، از بازار کار مربوط به مهارت های خود طرد و 
مجبور می شود در مشاغلی نامرتبط یا مشاغلی که در بازار کار به مشاغل ساده موسوم هستند و شان اجتماعی 

پایینی برای آن ها برساخته شده و حقوق کمی دارند، یا مشاغل بی ثبات، به کار مشغول شود. 
9   Stigma
1۰  Disability rights
11   Keynesianism
1۲  Self-employment

می روند  کار  به   هم  جای  به  معمولًا 
 .)Yamamoto, Unruh & Bullis 2011(
پژوهشی  ادبیات  در  اما  این  خلاف  بر 
انجام  منزله  به  خوداشتغالی  تجارت، 
کاری برای سود شخصی تعریف می شود 
جایگزینی  خوداشتغالی   .)Le 1999(
در  است.  مزدی  اشتغال  برای  رایج 
خوداشتغالی تاکید بر کار است و هدف 
تامینِ خود فرد. میزان مولد بودن  نیز 
یا نبودن آن مهم نیست. اما کارآفرینی 
به  مبتکرانه  و  جدید  چیزی  است  قرار 
بازار اضافه کند و این تمایزی روشن به 

.)Swedberg 2000( آن در مقایسه با خوداشتغالی می بخشد
افراد  اشتغال  در  مشارکت  بهبود  درباره  بحث  در  اساسی  نقشی  تمایز  این 
دارای معلولیت دارد )ن.ک Parker Hariss, Renko & Caldwell 2013(. اغلب 
 Kane 2010; Neumark,( فرصت های شغلی جدید را تجارت های خرد می سازند
انجام  کاسب کاران  بیشتر  را  اشتغال زایی  ایجاد  این   .)Well & Zhang 2011
می دهند )Shane 2008(. هنگام به وجود آوردن راهبرد های اشتغال پایدار، ایجاد 
کسب وکارهای جدید توسط خود افراد دارای معلولیت بسیار کلیدی است. اما 
زیرا  دارد  فقر  کاهش  بر  کمی  اثر  خوداشتغالی  به  کسب وکارها  تشویق  صرف 
هدف اصلی تامین یک نفر است. تنها 13.۶٪ افراد خویش فرما در ایالات متحده 
فرد دیگری را ]برای کمک به انجام کار[ استخدام می کنند. آن چه بدان در مقیاسی 
وسیع تر نیاز داریم در واقع سیاستی است که ایجاد کسب وکار های رشدمحور و 
مبتکرانه توسط افراد دارای معلولیت را درک و تشویق کند. کسب وکارهایی که 

چه بسا منتهی به استخدام سایر افراد دارای معلولیت نیز شود. 
بر  مبتنی  رویکرد  سوی  به  جبرانی  و  خیریه ای  رویکرد  از  چرخش  موازات  به 
حقوق مدنی، برنامه هایی مانند کارآفرینی اجتماعی که در راستای قدرتمندسازی 
در  شده اند،  طراحی  اشتغال  در  ابتکار  کردن  دنبال  برای  معلولیت  دارای  افراد 
حال تکثیر اند. با این حال درک نابسنده ای از این که این راهبرد را چگونه باید 
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کارآفرینی واجد منافع بسیاری 
برای افراد دارای معلولیت است 

که اشتغال در شکل سنتی خود از 
آن ها بی بهره است، مانند استقلال 
بیشتر، امکان یابی فرد برای تنظیم 

سرعت کار و برنامه برای خود، 
کاهش مشکلات مربوط به حمل و 
نقل هنگامی که مرکزیت کسب و 

کار در خانه خود فرد است و حمایت 
مداوم تامین اجتماعی. 



.)Council on Disability 2012
روابط  از  یارانه بگیر و تفکیک شده  روابط کار  از  از آن دسته  گودویل نمونه ای 
دارد  دارای معلولیت  افراد  اشتغال  به  رویکردی خیریه ای  کار است که  قانونی 
)Scotch, 2001(.  رویکردی که افراد دارای معلولیت را افرادی منفعل و »ابژه کار 
خیر« می پندارد، نه »سوژه هایی ذی حق« )UNCRPD 2010(. افراد دارای معلولیت 
مدت زمانی طولانی است که موضوع ماموریت های اجتماعی تجارت هستند. 
ابتکار عمل در اشتغال افراد دارای معلولیت بر سرمایه گذاری افراد دارای معلولیت 
در حوزه معلولیت نیست، بلکه مبتنی بر سرمایه گذاری افراد دارای معلولیت در 

بازار آزاد است.
معلولیت  دارای  کارکنانی  که  نیست  این  اساساً  اجتماعی  کارآفرینی  ماموریت 
را به کار بگمارد، اسم چنین کاری خوداشتغالی است، نه کارآفرینی. کارآفرینی 
باید واجد چیزی مبتکرانه یا در جهت تغییر باشد )Dees 2001(. ماموریتی برای 
ایجاد فرصت رشد مهارت ها برای کار در آینده می تواند یک کارآفرینی اجتماعی 
 Walling & Turner( بالقوه باشد. این چیزی است که گودویل مدعی آن است
از حداقل  اما، چنین شرکت هایی که به کارکنان خود دستمزدی کم تر   .)2010
دست مزد می دهند، در حال سوءاستفاده از تمهیدی غیرقابل  قبول هستند که با 
ماموریتشان در تعارض است. در نتیجه عملشان از هدف دور می شود و اعتبار 

این نوع از کارآفرینی اجتماعی را به سخره می گیرد.
مثابه  به  اجتماعی،  کارآفرینی  درباره  دانش مان  بر  افزودن  پژوهش  این  هدف 
یکی از راهبرد های اشتغال افراد دارای معلولیت است. در این پژوهش از داده های 
دارای معلولیت  اجتماعی  کارآفرینان  با  از بحث های گروهی متمرکز  که  کیفی 
و  معلولیت  سیاست گذاری،  حوزه های  در  که  کلیدی  ذی نفعان  با  مصاحبه  و 

کسب وکار فعالیت می کنند، استفاده می کنیم.
روش شناسی۱8

18    برای رعایت اختصار، دو جدول و سه پاراگراف در این بخش با عنوان اطلاعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان 
در بحث های گروهی در این جا نیامده است. 

ماموریت کارآفرینی اجتماعی 
اساساً این نیست که 

کارکنانی دارای معلولیت را 
به کار بگمارد، اسم چنین 

کاری خوداشتغالی است، نه 
کارآفرینی. کارآفرینی باید 
واجد چیزی مبتکرانه یا در 

جهت تغییر باشد. ماموریتی 
برای ایجاد فرصت رشد 

مهارت ها برای کار در آینده 
می تواند یک کارآفرینی 

اجتماعی بالقوه باشد.

درباره همدستی  قابل توجهی  نگرانی های  این،  بر  دارد. علاوه  عملی کرد وجود 
اقتصادی وجود دارد.  ریاضت  نئولیبرالیسم در دوره های  با  کارآفرینی اجتماعی 
برای  به توجیه جدید پدرسالارانه ای  به خوداتکایی مالی بدل  نباید دست یابی 
کاهش یا حذف خدمات عمومی و حمایت های تامین اجتماعی شود. بسیاری 
از این برنامه ها اقداماتی بازتوزیعی هستند که برای تضمین فرصت های برابر  
نهادینه شده اند. یافته های ما نشان می دهند فرصت های برابر برای افراد دارای 
معلولیتی که با توسعه کارآفرینی اجتماعی در بازار کار سروکار دارند، یعنی جایی 
که در آن به صورت سیستماتیک به آن ها محرومیت تحمیل شده است، امری 

ضروری است.
مسئله پردازی کارآفرینی اجتماعی

برای کاوش در کُنْهِ موضوع کارآفرینی اجتماعی و معلولیت، مجادلات اخیر درباره 
برجسته کردن  به  نمونه گودویل  به  توجه  آورید.  نظر  در  را  گودْویل13   صنایع 
گره گاه معلولیت و کارآفرینی اجتماعی و مشکلات برآمده از شرایطی که در آن 
کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت برآمده از نگرشی خیریه ای باشد، کمک 
می کند. در حالی که بسیاری گودویل را یک نهاد خیریه ای  می دانند، این نهاد یکی 
از اولین کارآفرینی های اجتماعی است که اصولی برای خود تعیین کرده است 
)Friedman 1943(. این اصول در »الگوی تجارت خوب« این نهاد آمده و مقوم 
با موضوع  نیز کاملًا  تعهدش به کارآفرینی اجتماعی است. ماموریت گودویل 
افراد دارای معلولیت پیوند خورده است: »تا هنگام رکود دهه 193۰14  اشتغال 
گودویل نه تنها آمادگی داشت تا به افراد نیازمند کمک کند، بلکه می توانست 
افراد دارای معلولیت را که غالباً درهای صنعت به رویشان بسته بود توانبخشی 

.)Friedman 1943, 1( »کند
در حوزه تجارت، گودویل به عنوان الگویی از کارآفرینی اجتماعی، که اخیراً به 
اتحاد کارآفرینی اجتماعی پیوسته  است، - پیوندی که  سابقه و موقعیت این 
Gridon & Has- )شرکت در این حوزه  را نشان می دهد- مورد ستایش بوده است 

enfeld 2012; Lawson-Zilai & Nitze 2011(. اما این »حسن نیت«1۵ با خشم 
 ،۲۰1۲ تابستان  در  دارای معلولیت مواجه شده است.  افراد  در جامعه  انزجار  و 
فدراسیون ملی افراد نابینا1۶  پیش  قراول کارزاری با همراهی 4۵ سازمان دیگر در 
حوزه معلولیت شد، کارزاری که به خاطر پرداخت کم تر از حداقل دست مزد به 
Daniel- )کارگران دارای معلولیت در گودویل، خواهان بایکوت این شرکت بود 

son 2012(. همزمان شورای ملی معلولیت نیز گزارشی منتشر کرد که پیشنهاد 
می کرد قانون کار منصفانه و استاندارد17 باید به علت خاطر تبعیض آمیز بودن 
 National( و تعارض با برنامه های موجود در سیاست ها و قوانین تعلیق شود
13   Goodwill Industries
14 این رکود که از آن با نام رکود بزرگ نیز یاد می شود با کاهش ارزش سهام در آمریکا در سپتامبر 19۲9 و سقوط 
بازار بورس وال استریت در اکتبر همان سال آغاز و بعد از درنوردیدن آمریکا به سایر بازارهای جهان نیز سرایت 
کرد و تا اواخر دهه 193۰ ادامه داشت. این سقوط ارزش سهام، به صورت دومینویی به افزایش چشم گیر نرخ 
بیکاری، ورشکستگی گسترده، کاهش تولید ناخالص ملی در بسیاری از کشورها، تعطیلی بانک ها و تعلیق نقش 

مبادله ای طلا منجر شد. 
به معنای  کنایی  به شکلی  یعنی گودویل،  نام شرکت  به  اشاره  این جا ضمن  نویسنده    1۵

تحت اللفظی آن هم اشاره کرده است.
1۶   National Blind Federation
17   Fair Lanol
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Parker Har- )این پژوهش بخشی از پروژه ای بزرگ تر با روش هایی ترکیبی است 
ris, Renko & Caldwell 2013(. بحث های گروهی متمرکز با صاحبان کارآفرینان 
است:  این سوال  در  کاوش  دنبال  به  کلیدی  ذی نفعان  با  و مصاحبه  اجتماعی 
چه عواملی بر ظرفیت کارآفرینی اجتماعی در راستای فراهم کردن فرصت های 
جذب  اثرگذارند؟  متحده،  ایالات  در  معلولیت  دارای  افراد  برای  برابر  مشارکت 
از  بخشی  با  پیوند  در  گروهی  بحث های  شرکت کنندگان  و  مصاحبه شوندگان 
از اطلاعات و  ارزیابی ای  ارزیابی منابع اجتماع محلی19 که  پروژه بزرگ تر، یعنی 
انجام  بود،  در شیکاگو  دارای معلولیت  اجتماعی  کارآفرینان  برای  منابع موجود 
شد. از این طریق رابطانی پیدا کردیم که اطلاعیه های جذب مصاحبه شونده را به 

صورت نسخه های کاغذی، الکترونیکی و مناسب سازی شده توزیع کردند.
بحث های گروهی متمرکز فهمشان از کارآفرینی اجتماعی را مستقیماً از افراد دارای 
معلولیتی کسب کرده اند که فعالانه در فرآیند مشارکت داشتند و می توانند برای 
مشورت های سیاستی و دادن صدا به گروه هایی که به صورت سیستماتیک به 
حاشیه رانده شده اند در تصمیماتی که بر زندگی شان اثر می گذارد، استفاده شوند 
 .)Graham & McDermott 2006; Krueger & Casey 2000; Madriz 2003(
چهار بحث گروهی متمرکز با استفاده از راهنمای بحث  گروهی متمرکز با پایان 
باز با کارآفرینان اجتماعی دارای معلولیت انجام شد. پژوهش گران ]در انتخاب 
مشارکت کنندگان[ از ابزار غربال گری ای۲۰ که شامل ترکیبی از معیارهای معلولیت 

و معیارهای مربوط به کسب وکار بود، استفاده کردند:
1. وضعیت معلولیت. شناسایی به عنوان فرد دارای معلولیت

19   Community Resource Assessment
۲۰  Screening tool

۲. سن اشتغال. بین 18 تا ۶4 سال سن
3. محل. ساکن محدوده شیکاگو

بازار فعال باشد؛ دارای  انتفاعی، غیرانتفاعی، مرکب؛ در  4. کارآفرینی اجتماعی. 
ماموریت اجتماعی ِ محوری باشد؛ هدفش رشد اقتصادی باشد؛ بخواهد دیگران 

را استخدام کند و فقط برای خود فرد نباشد
۵. نقش. به شکلی یک پارچه در پی توسعه ایده ای استارت آپی باشد

۶. وضعیت تجاری. موقعیت فعلی رشد تجاری
دولت  نمایندگان  شد:  انجام  نفر(   19( کلیدی  ذی نفعان  این  با  نیز  مصاحبه ها 
محلی و دولت ایالتی از بخش های معلولیت، اشتغال، آموزش، کسب وکارهای 
خرد؛ نهادهای ترویجی مربوط به معلولیت و خدمات دهندگان؛ کارآفرینی های 
اجتماعی در بخش معلولیت؛ و نهادهای مالی. مصاحبه ها یا به صورت حضوری 
یا با تلفن و با استفاده از مصاحبه نامه باز انجام شد تا نظرات و تجربیات در مورد 
فرصت های اشتغال، تصمیم گیری برای شروع کارآفرینی اجتماعی، عوامل موثر 
بر رشد کارآفرینی اجتماعی، نقش کارآفرینی اجتماعی در سیاست های مربوط به 

اشتغال، و شرایط فعلی بازار، جمع شوند.
یافته ها

نقش دولت
برآمدن نئولیبرالیسم توجه انتقادی به تنش میان دولت و بازار را در پی داشته 
آزاد  بازار  ایدئولوژی  غار  یار  نئولیبرالیسم   .)Centeno & Cohen 2012( است 
است و خواهان مقررات زدایی۲1 و آزادی از مداخله دولت است با این توهم که 
بازار می تواند و باید خود تنظیم گر باشد. اما از طرف دیگر برای مشارکت برابر 
افراد نابرخوردار و محروم در بازار، نیاز به نهادینه شدن حمایت هایی است که 
فرصت هایی برابر در اختیار آنان بگذارد. این تنش در تجربه کارآفرینان اجتماعی 

دارای معلولیت و ذی نفعان کلیدی نیز خودنمایی می کند. 
ذی نفعان کلیدی که در مصاحبه مشارکت  داشتند درباره نقش دولت در حمایت 
از کارآفرینی های اجتماعی افراد دارای معلولیت دو موضع داشتند؛ این که دولت 
]یا همان ملّی[  باید نقشی فعال داشته باشد یا مداخله نکند. در سطح فدرال 
بسیاری از ذی نفعان معتقد بودند که دولت نباید درگیر این موضوع شود زیرا 
ایالتی و محلی  چنین کمکی در تعارض با »رویّه بازار آزاد« است. اما در سطح 
ذی نفعان اذعان داشتند که ضروری است نظام های حمایتی مشوق هایی برای 
کار و بودجه ای فراهم کنند که نهادهای ذی ربط خدمات لازم را ارائه کنند. یکی از 

۲1    البته افرادی مانند پیتر مایو معتقد ند که روند تغیرات در قوانین و مقررات در بازار و کسب وکار و آن چه 
موسوم به کاهش خدمات و مداخلات دولت است، در واقع نه زدودن مقررات است و نه کاهش مداخلات دولت. 
بلکه دگرگونی صورت یابی مداخلات و برنهادن قوانین به گونه ای است که بیش تر حافظ منافع سرمایه داری 
باشد. به عبارت دیگر این روند نوعی بازتنظیم سازوبرگ های دولت به نفع سرمایه داری و صاحبان سرمایه است. 
محدود شدن دولت در دوران نئولیبرال افسانه ای بیش نیست و دولت همچنان آن جا که سرکوب ضرورت یابد 

و به هنگام حفاظت از سرمایه همچنان جایگاهی محوری دارد. برای اطلاعات بیش تر نگاه کنید به:
Mayo, P. )2015( The Centrality of the State in Neoliberal Times: Gramsci and Beyond. In. Hege-
mony and education under neoliberalism: Insights from Gramsci. )Pp.29-42(. London: Routledge.
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من فکر می کنم دولت می تواند نقشی ظریف در بخش اختصاص 
بودجه داشته باشد. من معتقدم که جامعه باید از حیث این  که 

چگونه به آن ها که با محدودیت مواجه هستند کمک می کند، مورد 
قضاوت قرار گیرد. به این معنا بله باید کمک شود. به نظر من این 

نقش نباید تهاجمی باشد.



سیاست گذاران در این باره می گوید:
من فکر می کنم دولت می تواند نقشی ظریف در بخش اختصاص بودجه 
داشته باشد. من معتقدم که جامعه باید از حیث این  که چگونه به 
آن ها که با محدودیت مواجه هستند کمک می کند، مورد قضاوت قرار 
نباید  نقش  این  من  نظر  به  شود.  کمک  باید  بله  معنا  این  به  گیرد. 
تهاجمی باشد. دولت باید نقش فراهم کننده بودجه و اطلاعات داشته 
برای  لازم  شرایط  واجد  اجتماعی  کارآفرینی های  تا  کند  کمک  و  باشد 
کسب وکار رسمی شوند، اما اگر قرار باشد در بحث تجربه و دانش به 

دولت متکی شویم، اشتباه کرده ایم. )لَری، توسعه نیروی کار(
اغلب مشارکت کنندگان دارای معلولیت معتقد بودند که برای موفقیت در امور 
کسب وکار خود لازم است دولت در بُعد خدمات آموزشی و مهارت آموزی، نهادینه 
سیاست های  از  حاصل  بازدارندۀ  عوامل  کاهش  و  مشوق ها  بازار-محور  کردن 
موجود که فقط مربوط به سودآوری و توسعه دارایی هستند، بیش تر درگیر 
شود. تعداد معدودی نیز فکر می کردند که دولت باید نقشی حداقلی داشته 
باشد که ظاهرا بیش تر مربوط به حس تحت کنترل بودن و شکاکیت نسبت 

به اعمال نفوذ دولت بود که از تجارب منفی قبلی ناشی می شد.
آیا نهادهای دولتی به ابتکار عمل های اجتماعی اعتقادی دارند؟

بسیاری از کارآفرینی های اجتماعی اداره کسب وکارهای خرد۲۲ را که نهادِ دولتی 
مستقلی است که برای کمک به افراد در شروع، ایجاد و توسعه تجارت تاسیس 
شده، به عنوان مدلی خارج از رده ارزیابی می کنند. با این که ذی نفعان کلیدی، 
این نهاد را منبعی ارزش مند تلقی می کنند، افراد دارای معلولیت، کاملًا معتقد 
بودند چنین نهادی و برنامه هایش، رهیافتی مرسوم به توسعه کسب وکار دارد 
و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر بالقوگی نوآورانه کارآفرینی های اجتماعی 

عمل می کند.
دوست دارم ببینم که بالاخره اداره کسب وکارهای خرد، وارد قرن ۲1 شده 
و پذیرفته که کسب وکارهای خرد دیگر مانند چیزی که بعد جنگ جهانی 
بودند، نیستند. خیلی از ما بر فکر و سهمِ دست رنج۲3 و نوشتن کتاب و 
آموزش در خدمات مبتنی بر دانش متکی هستیم که ارزشی قابل توجه 
برای جامعه دارند.  اما فکر نمی کنم این اداره متوجه این تکامل یافتن 
یا کسب وکار  دانش  بر  مبتنی  به کسب وکار  ماسه-سیمانی  تجارت  از 
اداره،  این  سوی  از  دارم  دوست  من  باشد.  شده  اینترنت  بر  مبتنی 
کارآفرینی های  برای  بیش تری  و  مستقیم تر  مالی  حمایتی  فرصت های 

اجتماعی ببینم. )کِوین، مرد، ۵۵ ساله(.
کسب وکارهای  از  که  دولتی  نهادهای  که  می کردند  بیان  مشارکت کنندگان 
۲۲   Small Business Administration
Sweat equity   ۲3 به سهمی که فردی به ازای انجام کار مولد ارزش اضافه روی دارایی فرد یا نهاد دیگر یا 
خودش، از آن دارایی کسب می کند. طرح موسسه اسکان برای بشریت بر همین مبنا استوار بود و یکی از 
مثال های خوب در این زمینه است. خانواده هایی که امکان خرید خانه نداشتند از طریق کار در ساختن خانه ای 
برای خود یا یکی دیگر از اعضا یا انجام کار داوطلبانه برای این موسسه، سهمی در مسکن اجتماعی که در طرح 

این موسسه ساخته می شد پیدا می کردند.

حمایت  اصلی  جریان  کوچک 
می کنند، اسم کارآفرینی اجتماعی 
این،  بر  علاوه  نشنیده اند.  حتی  را 
خود  به  علاقه  رشد  علی رغم 
کسب وکار  و  کارآفرینی  اشتغالی، 
اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، 
فراهم کنندگان خدمات توانبخشی 
حرفه آموزی همچنان بر رویکرد های 
رقابتی۲4  اشتغال  به  ورود  قدیمیِ 
 Parker Harris,( هستند  متکی 

.)Renko & Caldwell, 2013
بازار،  به  مربوط  مشوق های  آیا 

بازار های کاذب ایجاد می کنند؟
در  مشارکت کنندگان  میان  در 

بحث های گروهی متمرکز، مشوق های مخصوص افراد دارای معلولیت جهت شروع 
به کسب وکار مانند اعتبارات و تخفیف های مالیاتی، نوعی سرمایه گذاری کم هزینه 
برای  اشتغال زایی  راهبرد  به  دولت  تعهد  نشان گر  می تواند  که  می شد  قلمداد 
افراد دارای معلولیت باشد. ذی نفعان کلیدی اما رویکرد عمل گرانه تری به موضوع 
داشتند.  مثلًا نهادینه شدن قرارداد های سهمیه ای با دولت۲۵ می تواند تضمین 
کند که  درصد مشخصی از زنجیره تامین یک شرکت از طریق کسب وکارهای افراد 
دارای معلولیت تامین می شود. اما این رویکرد، در صورتی که در بازار به تعداد 
نخواهد  موثر  باشد،  نداشته  وجود  معلولیت  دارای  افراد  کسب وکارهای  کافی 
بود. یکی از مشارکت کنندگان که در حوزه توسعه کسب وکار شاغل است، این 
بحث را مطرح کرد که قرارداد های سهمیه ای، بازار کاذب ایجاد می کند. در تجربه 
Competitive Employment  ۲4 در این رهیافت فرض بر آن است که افراد دارای معلولیت به دلیل ناتوانی در 
رقابت با افراد غیر معلول از اشتغال بازمی مانند، بنابراین باید از طریق حرفه آموزی و افزایش توانایی های افراد 
دارای معلولیت به آنان قابلیت رقابت کردن با نیروی کار غیر معلول بخشید. این رهیافت نه تنها به این که 
بازار کار باید برای دسترس پذیر شدن تعدیل و اصلاح شود توجهی ندارد بلکه قابلیت های انسانی افراد دارای 

معلولیت را نادیده می گیرد. 
Contract Quotas    ۲۵

مشوق های مخصوص افراد 
دارای معلولیت جهت شروع 
به کسب وکار مانند اعتبارات 
و تخفیف های مالیاتی، نوعی 

سرمایه گذاری کم هزینه 
قلمداد می شد که می تواند 

نشان گر تعهد دولت به راهبرد 
اشتغال زایی برای افراد دارای 

معلولیت باشد.

۵۲۵3



کسب وکارهای  از  بسیاری  که  این  با  او، 
زنان و اقلیت ها به خاطر این قرارد ادهای 
شدند،  سودآور  و  کردند  رشد  سهمیه ای 
دست آخر، در مواجهه با این که خودشان 
کنند،  رقابت  بازار  در  بتوانند  تنهایی  به 
خود را دست و پا بسته دیدند. قراردادهای 
سهمیه ای می توانند در بالاتر بردن سطح 
بازی مفید باشند، اما »در نهایت باید این 
را دریافت که جایی قرار است این حمایت 
 Harold, Local Government( .تمام شود

.)and Enterprise Development
نیاز به اصلاحات در سیاست ها

معلولیت،  دارای  اجتماعی  کارآفرینان 
روزآمدسازی  به  نیاز  درباره  جزئیات  با 
معلولیت،  درباره  دولتی  سیاست های 
خصوصاً در زمینه اشتغال، تامین اجتماعی و سلامت حرف 
زدند. این سیاست ها از نظر آن ها بی جهت محدود کننده بود 
پیشنهاد  می کرد.  روبه رو  مشکل  با  را  کسب وکار  توسعه  و 
مشارکت کنندگان در بحث  گروهی حول این موارد می چرخید: 
تضمین دسترسی و فرصت های برابر؛ فراهم کردن مشوق  برای 
اقلیت  افراد  سایر  کنار  در  را  معلولیت  دارای  افراد  که  آن ها 
ادارات  تشویق  می شناسند؛  رسمیت  به  کسب وکار  صاحب 
تامین اجتماعی برای پرداختن به مشکل محدودیت دارایی در 

تامین اجتماعی؛ ایجاد برنامه های گذار برای افرادی که نیاز به مراقبت یا کمک 
پزشکی دارند تا ترسی برای از دست دادن بیمه درمانی خود در صورت شروع 
کسب وکار خود نداشته باشند؛ توسعه راه حل های خلاقانه برای درگیر کردن بخش 
توان بخشی حرفه ای و شبکه های کاریابی در حمایت از توسعه کسب وکارها از 
ابزارهای  از  از استارتاپ ها؛ استفاده بهتر  طریق تامین امنیت منابع و حمایت 
موجودی که استفاده بهینه از آن ها نمی شود مانند مشوق های کار و برنامه های 
و محدودیت  مزایا  در  اینکه محدودیت ها  در  نیز  کلیدی  کار۲۶. ذی نفعان  بلیط 
دارایی عواملی بازدارنده در برابر کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهی پایدار برای 
اشتغال افراد دارای معلولیت است، هم  عقیده بودند: حتی اگر در کار خودت خبره 
باشی و پول  کافی و مشاوره خوب هم داشته باشی، وقتی بخواهی کارآفرینی 

اجتماعی ای راه بیاندازی که با کمک عمومی تامین مالی شود دشوار است. 
این محدودیت ها ظاهراً بیش از آن که انگیزه مشارکت کنندگان را کاهش دهند، 
انگیزه بخش آن ها در شروع کارآفرینی اجتماعی بودند. با این حال، علی رغم آن که 
افراد مستمری بگیر دارای  از طریق وصل کردن  ایالات متحده اجرا می شود، دولت  برنامه  که در  ۲۶   در این 
معلولیت به نهادهایی که افراد را برای پیوستن به بازار کار از طریق آموزش و کاریابی حمایت می کنند، به رشد 

اشغال افراد دارای معلولیت کمک می کند.

یکی از چالش های اولیه 
کارآفرینی های اجتماعی 

دسترسی به سرمایه است، 
هم هنگام شروع و هم 

هنگام توسعه دادن به کار. 
به خاطر رکود اقتصادی، 

رویکرد کلی مناسبات مالی 
تغییر کرده است. گرفتن 
وام دشوارتر شده است. 

مشارکت کنندگان می گفتند 
که بانک ها خوش ندارند 

که به خاطر کارآفرینی های 
اجتماعی ریسک کنند، 

خصوصاً اگر آن کسب وکار 
مطابق با الگوی »مرسوم« 

کسب وکار نباشد.

یکی از مشارکت کنندگان 
که در حوزه توسعه 

کسب وکار شاغل است، 
این بحث را مطرح کرد 

که قرارداد های سهمیه ای، 
بازار کاذب ایجاد می کند. 

در تجربه او، با این که 
بسیاری از کسب وکارهای 

زنان و اقلیت ها به 
خاطر این قرارد ادهای 

سهمیه ای رشد کردند 
و سودآور شدند، دست 
آخر، در مواجهه با این 

که خودشان به تنهایی 
بتوانند در بازار رقابت 

کنند، خود را دست و پا 
بسته دیدند. قراردادهای 
سهمیه ای می توانند در 
بالاتر بردن سطح بازی 

مفید باشند، اما »در 
نهایت باید این را دریافت 

که جایی قرار است این 
حمایت تمام شود.

انگیزه داشتند، می دانستند  افراد دارای معلولیت بسیار برای موفق شدن  این 
معلولیت شروع  دارای  افراد  اگر کسب وکارهای  دارد.  تاوان هم  موفقیت  عدم 
اگر کارآفرینی  از دست دادن سود کند، جای کمی برای اشتباه وجود دارد.  به 
آنها شکست بخورد، باید دوباره برای دریافت حمایت مالی عمومی اقدام بکنند 
این  و بعید نیست که در پاسخ به آن ها گفته شود دیگر صلاحیت دریافت 
کمک از بخش عمومی را ندارند. این در حالی است که آن ها همچنان با همان 
تبعیض هایی دست وپنجه نرم می کنند که آن ها را واداشته بود به دنبال اشتغال 

بدیل باشند.
نقش حمایت مالی

است،  به سرمایه  اجتماعی دسترسی  کارآفرینی های  اولیه  از چالش های  یکی 
هم هنگام شروع و هم هنگام توسعه دادن به کار. به خاطر رکود اقتصادی، 
رویکرد کلی مناسبات مالی تغییر کرده است. گرفتن وام دشوارتر شده است. 
مشارکت کنندگان می گفتند که بانک ها خوش ندارند که به خاطر کارآفرینی های 
»مرسوم«  الگوی  با  مطابق  کسب وکار  آن  اگر  خصوصاً  کنند،  ریسک  اجتماعی 
ایجاد  موجب  نیز  معلولیت  به  عوامل مختص  آن که  نباشد. ضمن  کسب وکار 
 Parker Harris, موانع بیش تری در مسیر دریافت کمک مالی می شوند )ن.ک
و  انباشت  در  معلولیت  دارای  افراد  که  آن جا  از   .)Renko & Caldwell, 2013
در  کسب وکار  شروع  هنگام  می شوند،  روبه رو  مشکل  با  سرمایه  به  دسترسی 
موقعیتی بسیار نابرابر قرار دارند. این درباره سایر گروه های به حاشیه رانده شده 
به  این حال برخلاف سایر گروه های  با  نیز صادق است.  یا مهاجران  زنان  نظیر 
حاشیه رانده شده، هزینه های جانبی مربوط به معلولیت نیز برای آن که بتوان 

با دیگران رقابت کرد وجود دارد:
مجبوری برای خرید فن آوری های کمکی هزینه  کنی اگر دارای معلولیت 
باشی. و شاید هم نیاز داشته باشی که یک پول اضافه ای برای نیازهای 
کسب وکار یا نیازهای خودت دست وپا کنی. اگر ۵۰۰ دلار هزینه کنی تا 
که.  نکرده ای  هزینه  لپ تاپت  برای  بخری،  ویلچر  کوسن مخصوص  یک 

)سین، کار آفرین دارای معلولیت و کنش گر(
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مصاحبه با ذی نفعان کلیدی نشان می دهد که نهادهای وام دهنده درباره هزینه 
فایده ها  و  این هزینه ها  بنابراین  و  نیستند  آگاه  به معلولیت  فایده مربوط  و 
در  کوچک  کسب وکارهای  این  از  مالی  حمایت  درباره  تصمیم گیری  هنگام  را 
مواجهه  در  معلولیت  دارای  اجتماعی  کارآفرینان  این،  بر  علاوه  نمی گیرند.  نظر 
درباره  تبعیض آمیز  نگرش های  با  همچنان  وام،  دریافت  به  مربوط  اقدامات  با 
»توانایی« هایشان و این که آیا می توانند کسب وکاری موفق راه بیاندازند روبه رو 
می شوند. یکی از افراد دارای معلولیت تجربه خود در جست وجو برای وام را این 
طور توصیف می کند: »بانک ها می ترسند که موضوعات مربوط به سلامت من، بر 
میزان مولد بودن من تاثیر بگذارد، و راستش تاثیر هم می گذارد. من نمی توانم 
روزی 14 ساعت کار کنم مگر این که از لحاظ جسمی لطمه  ببینم؛ این که 14 
ساعت کار کنم اصلًا ممکن نیست« )ساموئل، مرد، ۲7 ساله(. چنان نگرش هایی 
نشان گر بی میلی بانک ها در ریسک کردن روی معلولیت فرد است، و الزاماً به 

خود آن کسب وکار یا خود آن شخص مربوط نیست.
نقش حمایت مالی با موضوع موفقیت گره خورده است. تخصیص حمایت های 
مالی به توسعه کارآفرینی های اجتماعی، به طور ضمنی سرمایه گذاری روی افراد 
برای  راهبرد  این  پایداری  تایید  و  مثابه صاحبان کسب وکار  به  دارای معلولیت 
مدعاهای  خدمات،  و  مالی  حمایت  در  محدودیت  متقابلًا  هست.  نیز  اشتغال 
این  می کند.  تضعیف  را  معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  به  مربوط  سیاست های 
تعارض، نشان گر موج تازه ای از پدرسالاری است )Batavia, 2001( که به قیمت 
 .)Danermark & Gellerstedt, 2004( قربانی کردن عدالت توزیعی تمام می شود
افراد دارای معلولیت تشویق می شوند تا بدون توجه به موانع سیاسی-اقتصادی 
و فرهنگی-اجتماعی که آنان را به حاشیه می راند، برای دست یابی به موقعیت 
بالاتر و تحرک اجتماعیBates, 1997; Rizzo, 2007( ۲7( با هم رقابت کنند. از این 
رو، سیاست های مربوط به این موضوع باید پیش رفت کنند نه پس رفت. اگر 

۲7   Social Mobility

داغ ننگ همراه با 
معلولیت مرزهایی 
نگرشی بر می سازد 

که بر انتظارات افراد 
درباره قابلیت های 

خودشان و انتظارات 
سایرین اثرگذار است. 

مشارکت کنندگان در 
بحث گروهی متمرکز 

از تجربۀ دشوار »جدی 
گرفته نشدن« در 

نقش صاحب مشروع و 
ذی حق یک کارآفرینی و 

کسب وکار می گویند.

کارآفرینی اجتماعی می خواهد که گزینه ای پایدار باقی بماند، حمایت دولت و 
موسسات استقراضی خصوصی ضروری است.

نقش فرهنگ
کلیشه های فرهنگی منفی یکی از مقولات غالب در گفت وگوها و مصاحبه ها بود. 
داغ ننگ همراه با معلولیت مرزهایی نگرشی بر می سازد که بر انتظارات افراد 
درباره قابلیت های خودشان و انتظارات سایرین اثرگذار است. مشارکت کنندگان 
در بحث گروهی متمرکز از تجربۀ دشوار »جدی گرفته نشدن« در نقش صاحب 
مشروع و ذی حق یک کارآفرینی و کسب وکار می گویند: »گاهی تو این دنیای 
داروینی۲8  طوری به ما نگاه می کنن که انگار نمی تونیم رقابت کنیم« )آلن، مرد،  
ساله(؛ »... چون من دارای معلولیت هستم، یعنی نمی تونم صاحب یه کسب 
و کار باشم« )مارتا، زن، ۲9 ساله(. افراد دارای معلولیتی که صاحب کارآفرینی 
اجتماعی هستند، متفق القول بودند که بازخورد های منفی ای که گرفته اند، بیش 
از آن  که مربوط به ظرفیت  های کارشان باشد، مشخصاً مربوط به معلولیت شان بوده 
است. پیش فرض های سالم سالارانه می تواند افراد دارای معلولیت را از استفاده 
از فرصت ها منصرف کند، ضمن آن که موانعی نهادی در حوزه سیاست گذاری و 

حمایت مالی نیز بر  می سازد. 
۲8   اشاره به نگرش و گفتار سالم سالارانه و معلولیت ستیزانه  پزشکی-روان شناختی-زیستی دارد که با نگرشی 
 )progress( پیش رفت  و   )improvement( بهبود  و  تکامل  با  مترادف  را   )Evolution( فرگشت  گونه،  شبه علم 
می داند و بر اساس وضعیت اکثریت، نظامی هنجارین از کارکرد ها، وضعیت ها، توانایی ها و بدن ها بر می سازد 
mis- )و از سوی دیگر افراد دارای معلولیت را با این نظام هنجارین مقایسه و حکم بر نقصان، بی تناسب بودگی 

و  درمان  در  را  آنان  و سرنوشت محتوم  دارای معلولیت می دهد  افراد   )lesserness( بودگی  و کم تر   )fitness
خودتعدیلی می بیند. درباره بدفهمی درباره فرگشت بنگرید به بخش بدفهمی ها درباره فرگشت در وب سایت 

فهم تکامل که دانشگاه برکلی )کالیفرنیا( و مرکز ملی آموزش علوم راه اندازی کرده اند:
a3#php.faq_misconceptions/evolibrary/edu.berkeley.evolution//:https

درباره مفاهیمی مانند بی تناسب بودگی و کم تربودگی بنگرید به:
Garland‐Thomson, R. )2011(. Misfits: A feminist materialist disability concept. Hypatia, 26)3(, 

591-609. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1527-
2001.2011.01206.x  

 .Twigg, J. )2006(. The body in health and social care. Macmillan International Higher Education
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تغییر این باورهای سخت و استوار صرفاً با قانون گذاری یا تغییر در سیاست ها 
رهیافت های  از  یکی  دارد.  نیز ضرورت  فرهنگی  تغییری  بلکه  نمی افتد،  اتفاق 
ممکن، روایت بیش تر موفقیت هاست۲9: »هنوز خیلی می شه بهش پرداخت، 
"یه آدم فقیری هست که  معلولیت داره و داره سعی می کنه یه کارآفرینی 
راه بندازه"، اگر ما بتوانیم نشان دهیم که کارآفرینی های اجتماعی افراد دارای 
کمک  نگرش ها  تغییر  به  قطعاً  هستند،  پایدار  کسب وکارهایی  معلولیت، 
خواهد کرد« )دنیس، از یکی از سازمان های بخش معلولیت(. مشارکت کنندگان 
دارای  افراد  از  مثال هایی  داشتن  به  از حد  بیش  متمرکز  گروهی  بحث  های  در 
معلولیتی که کارآفرینی اجتماعی ای ایجاد کرده بودند، ابراز علاقه می کردند. یکی 

از صاحبان کسب وکار که دارای معلولیت است می گوید:
من هیچ فرد دارای معلولیتی را به عنوان مربی-راهنما نداشتم، اما شک 
ندارم اگر کسی رو می شناختم که قبل از من کسب وکار خودش رو شروع 
کرده بود، کمک می گرفتم ازش. این قطعاً مفیده، چون یه موقعیت کاملًا 
بندازی[.  راه   یه کسب وکار هم  و  باشی  داشته  ]که معلولیت  متفاوته 
چیزای  جمع  رو  حواسشون  نیستن  مجبور  ندارد،  معلولیت  که  افرادی 
اضافه ای کنن که من باید حواسم بهشون باشه مثل هزینه کردن برای 

یه دستیار. )ساموئل، مرد 27 ساله(
مربی-راهنما می تواند کارآفرینی اجتماعی را ملموس تر کند؛ نقش منبعی برای 
۲9   البته در این مورد برخی از فعالان معتقد ند صرف اتکا بر این روایت موفقیت ها و ایجاد تصویر فرد دارای 
معلولیتِ موفق ممکن است از سه بُعد بازتولید کننده گفتار سالم سالار باشد. نخست آن که در فضای رسانه ای، 
فرهنگ عمومی و زندگی روزمرۀ فردی -روانشناسی زده شده و متاثر از مدعاهای مربوط به »قورت دادن قورباغه« 
دارای معلولیتی شود که  افراد  به  به فشاری  بدل  بازنمایی می تواند خود  این  توانستن است«،  یا »خواستن، 
شرایط اجتماعی آن ها، آن ها را از اشتغال محروم می کند. از سوی دیگر بازنمایی بدون حساسیت اجتماعی کافی 
می تواند در افراد غیرمعلول این باور را تقویت کند که این افراد دارای معلولیت هستند که باید خود را تعدیل و 
با جامعه هماهنگ کنند زیرا نمونه های موفقیت افراد دارای معلولیت نشان می دهد آن ها این توانایی را دارند. از 
بعد عمده تر گفتاری نیز باید توجه کرد که اساساً تعریف موفقیت چیست و این مفهوم چگونه برساخته شده 
است. بسیاری معتقد ند فهم و مفهوم غالب از موفقیت، همان طور که فهمی مردانه، بزرگسالانه و مرکزگرایانه 

است، سالم سالارانه نیز هست.

 )Rae,2000; Scherer, Adams & Wiebe, 1993( یادگیری اجتماعی داشته باشد
و نشان دهد که کارآفرینی اجتماعی علی رغم و یا به خاطر همه موانعی که با آن 
روبه رو می شود، هم چنان دنبال می شود. یکی از مقامات دولتی در حوزه توسعه 

کسب وکار می گوید:
اگر کسی که تجربه ای مشابه داشته به عنوان یک مرجع نداشته باشی، 
راه انداختن کسب وکار فکری دور از دسترس می نماید که خودت را در 
حال انجام آن تصور نخواهی کرد، مگر آن که با نمونه ای واقعی از فردی 
که توانسته چنین کاری انجام دهد مواجه شوی و با او درباره کاری که 

کرده است و چالش های آن حرف بزنی.
مربی-راهنما می تواند به گروه های به حاشیه رانده شده انگیزه دهد تا ریسک 
شروع کارآفرینی اجتماعی را آگاهانه بپذیرند؛ از نقطه نظر کسی که از ریسک هایی 

که متوجه کارآفرینان دارای معلولیت است، تجربه ای دست اول دارد.
بحث و جمع بندی:

افزایش  موضوع  و  معلولیت  دارای  افراد  برای  سنتی  اشتغال  محدودیت های 
انعطاف، هم عواملی تشویق کننده و هم عواملی بازدارنده در کسب وکار هستند. 
با این حال برای کارآفرینان اجتماعی دارای معلولیت، اتکا بر خروجی اشتغال سنتی 
فراهم کنندگان خدمات کاریابی، حمایت مالی و نهادهای دولتی می تواند موانعی 
سر راه تلاش برای شروع و توسعه کسب وکار باشد. کارآفرینان اجتماعی اگر به 
کارآفرینی  تولیدگری هستند.  و  نوآوری  از  منبعی  حمایت شوند،  کافی  اندازه 
و  اجتماعی  رشد  موجب  می تواند  که  است  اشتغال  برای  راهبردی  اجتماعی 
یعنی صرف  موضوع  از سطح  که  کند  تولید  اجتماعی  ارزشی  اقتصادی شود؛ 
درآمد فراتر می رود تا مشکلاتی که جامعه افراد دارای معلولیت با آن رو به روست 
را بهبود بخشد. با این حال، همچنان عوامل سیاسی-اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی 
قابل توجهی وجود دارند که باید  آن ها را ، پیش از آن که کارآفرینی اجتماعی 

۵8۵9

کارآفرینی اجتماعی 
راهبردی برای اشتغال 

است که می تواند 
موجب رشد اجتماعی و 
اقتصادی شود؛ ارزشی 

اجتماعی تولید کند که 
از سطح موضوع یعنی 

صرف درآمد فراتر می رود 
تا مشکلاتی که جامعه 
افراد دارای معلولیت با 
آن رو به روست را بهبود 

بخشد.

پیش فرض های 
سالم سالارانه می تواند 
افراد دارای معلولیت را 
از استفاده از فرصت ها 

منصرف کند، ضمن آن که 
موانعی نهادی در حوزه 

سیاست گذاری و حمایت 
مالی نیز بر  می سازد.



تا  کرد.  بررسی  پنداشت،  معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  برای  پایدار  گزینه ای  را 
آن زمان، »توانایی« افراد دارای معلولیت برای مشارکت در اشتغال محدودشده 
خواهند ماند و این آن ها را بدل به گروهی »ناتوان شده« و »قدرت زدایی شده« 

می کند.
بگیرند  نظر  در  را  معلولیت  دارای  افراد  ویژه  نیازهای  که  مالی  حمایت هایی 
اهمیت دارند، مانند موانع سیاسی-اقتصادی )مانند سابقه  کار کم، محدودیت 
در فرصت ها و انباشت دارایی و از دست دادن بیمه اجتماعی و درمانی( و موانع 
فرهنگی-اجتماعی )مانند نگرش ها و باورهای منفی و رفتارهای تبعیض آمیز در 
وام دهی(. در دو سال گذشته تلاش هایی نویدبخش در جهت بسط برنامه های 
سیاست های مربوط به معلولیت انجام شده است تا رهیافت های مبتکرانه در 
اشتغال نیز شامل حمایت شوند. به همراه کمپین های آموزشی، چنین ابتکاراتی 
می توانند در راستای مقابله با انگ زنی به افراد دارای معلولیت در بخش مالی و 
تجاری عمل کنند. با این حال اگر قرار باشد کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهبردی 
موثر در مقابله با فقر به کار گرفته شود، باید برای بهبود ظرفیت استخدامی 
کارآفرینان دارای معلولیت نیز اقدام شود اقداماتی که نه فقط به مرحله شروع 

کار، بلکه به رشد و توسعه کار نیز توجه دارند.
ضروری است که به عوامل سیاسی-اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی که بر ورود 
افراد دارای معلولیت به کارآفرینی های اجتماعی اثر می گذارند نیز توجه کنیم. 
با این که در مدعاهای سیاستی، این راهبردِ اشتغال مورد حمایت است، اما در 
عمل، و پیش از آن که بتوان سیاست های موثر را عملی کرد، تغییرات ساختاری 

در دو سال گذشته 
تلاش هایی نویدبخش 

در جهت بسط برنامه های 
سیاست های مربوط به 

معلولیت انجام شده است 
تا رهیافت های مبتکرانه 

در اشتغال نیز شامل 
حمایت شوند. به همراه 

کمپین های آموزشی، 
چنین ابتکاراتی می توانند 

در راستای مقابله با 
انگ زنی به افراد دارای 

معلولیت در بخش مالی و 
تجاری عمل کنند.

اشتغال  به  رهیافت ها  در  ایدئولوژیک  تحولات  و 
که  مشارکت کنندگان  از  بسیاری  اجتناب ناپذیرند. 
انواع  از سایر  بودند  بودند، معتقد  معلولیت  دارای 
فرهنگی-اجتماعی  عوامل  اند.  شده  ناامید  اشتغال 
شده اند  طرد  که  را  معلولیت  دارای  افراد  می توانند 
و برای وارد بازار کار شدن جنگیده اند، مایوس کنند. 
برای  ظرفیتی  چنین  معلولیت  دارای  افراد  این که 
حاصل  دارند،  اجتماعی  کارآفرینی های  در  مشارکت 
دانش  زیرا  هست،  نیز  سالم سالار  مسلط  فرهنگ 
بی واسطه آن ها از مشکلات اجتماعی محرک انگیزه 
آن ها برای تغییر اجتماعی و اقتصادی است. نقش 
نگرش  در  تحولی  به  را  جامعه  در موضوع،  فرهنگ 
خود در نحوه اندیشیدن درباره افراد دارای معلولیتی 
که به دنبال توسعه کسب وکار هستند فرا می خواند. 
تحولی که فراتر از نگرش های تقلیل گرا به معلولیت 
به مثابه محدودیت یا ریسک دانستنِ سرمایه گذاری 
اجتماعی  کارآفرینان  باشد.  آنان،  ظرفیت های  روی 

دارای معلولیت افرادی نیستند که »کار دیگری گیرشان نمی آیند«، بلکه منبع 
بالقوۀ نوآوری اجتماعی هستند.

منبع:
Social entrepreneurship as an employment pathway for people with disabili� 
ties: exploring political–economic and socio-cultural factors

 اگر قرار باشد 
کارآفرینی اجتماعی به 

عنوان راهبردی موثر 
در مقابله با فقر به 

کار گرفته شود، باید 
برای بهبود ظرفیت 

استخدامی کارآفرینان 
دارای معلولیت نیز 

اقدام شود اقداماتی 
که نه فقط به مرحله 

شروع کار، بلکه به 
رشد و توسعه کار نیز 

توجه دارند.
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می کنند:  کار  عجیب  ای  گزاره  با  اجتماعی1  بنگاه های 
بروید آن بیرون و با دست بسته در بازار کار رقابت کنید و 
بیشترین هزینه را هم بدهید. معمولا کارهایی که ارزش 
اجتماعی دارند، هزینه هم دارند. مثلا در کسب و کار سبز، 
شوند  رعایت  باید  بیشتری  زیستی  محیط  استانداردهای 
به  را  بیشتری  مبلغ  باید  عادلانه  تجارت  فروشندگان  یا 
تأمین کنندگان بپردازند. بعضی از این بنگاه ها ارزش اجتماعی 
و مبلغ اضافه شده را با قیمت بالاتر تامین می کنند یا با 
به حذف هزینه های دیگری هستند.  حفظ قیمت، مجبور 
البته مشاغل تجاری سبز و عادلانه معمولًا حق بیمه کمی 
و  بازارهای دلسوز می فروشند  به  را  دارند2، محصولات شان 
تجارت عادلانه هم معمولًا زنجیره تأمین را کوتاه می کند. 

برخی از بنگاه های اجتماعی افرادی که دارای معلولیت هستند یا مشکلات جدی 
دارند را استخدام می کنند. بر اساس قوانین حمایتی این مسئله موجب کاهش 
هزینه های کسب و کارشان هم می شود. مثلا برخی شرکت ها همچون اسکای 
اسکای )Sky Sky( فقط افراد با سابقه کیفری را استخدام می کنند یا رستوران 
کسانی  تا  بود  خواسته  منطقه شان  کاریابی  مرکز  از   )Impressions( ایمپرشنز 
را برای کار به آنجا بفرستند که مطمئنند هیچ جای دیگری کار پیدا نخواهند 
کرد. مرکز کاریابی 20 نفر به آنها معرفی کرد و این رستوران هم 14 نفرشان را 
استخدام کرد. این ماجرا مربوط به هفت سال پیش است و بسیاری از نیروهای 

اصلی هنوز آنجا هستند، به خصوص آقایی که قبلا مدت 25 سال بیکار بود.

1      شرکت های با رویکرد کارآفرینی اجتماعی و اهداف اجتماعی
۲     نه در همه کشورها. در ایران قوانین حمایتی برای کارآفرینی اجتماعی و حتی نوع ثبت به این نام در 

انواع راه های ثبت موسسه ها وجود ندارد.

دهنده  نشان  فقط  داستان هایی  چنین 
توانایی  و  اجتماعی  کارآفرینان  نبوغ 
افرادی که جامعه کنارشان گذاشته برای 
بلکه  نیست،  زندگی شان  چرخ  چرخاندن 
سیستماتیک  موفقیت  عدم  بر  گواهی 
افراد  این  برای  اشتغال زایی   برای  بازار 
فکر  اگر  واقع  در  است.  کلان  سطح  در 
این  در  دولتی  بخش  عملکرد  می کردید 
از بخش خصوصی است،  خصوص بهتر 

سخت در اشتباه بودید.
ماموریتش  که  اجتماعی ای  بنگاه  اما 
استخدام افرادی است که از بقیه سازمان ها 
و شرکت ها رانده شده اند همواره نسبت 
باید  هم  بیشتری  هزینه  رقیبانش  به 
 . د ز ا د بپر

مدل های  کار  این  کردن  عملی  برای  بسیاری 
اقتصادی پیچیده ای را به کار می گیرند، همچون 
اداره دو یا چند فعالیت اقتصادی مربوط به هم 
)مثل هتل داری و کیترینگ( که می توانند همدیگر 
را در یک بنگاه اقتصادی کلان تر تکمیل کنند و 
هزینه های بیشتر در زمینه نیروی انسانی، آماده 
کردن شرایط محیطی یا پرداخت بالاتر را پوشش 

دهند.
اما همه این دشواری ها ادامه این کسب و کارهای 
پرهزینه را متوقف نکرده است. برخی بنگاه های 
WISE )Work Intergra-( وایز مثل   اجتماعی 
افراد دارای  tion Social Enteprises(( صرفا برای 
معلولیت و محروم ایجاد اشتغال نمی کنند، بلکه سبک جدیدی از کسب و کار 
را هم آزمایش می کنند، در این فضاها مردم در فضای کاری فراگیرتری مشغولند 
و سعی دارند از خود بیگانگی ای که اکثر مشاغل برای افراد به همراه دارند را به 

چالش بکشند. این کار خود نوعی جنبش جدید در بنگاه های اجتماعی است. 
این نوع بنگاه های اجتماعی با وجود مشکلات فراوانی که دارند در حال کارند، و 

افرادی هم که آن ها را اداره می کنند افرادی الهام بخشند.
منبع:

https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2012/jul/03/social-enterpris-
es-employing-disabled-people ۶۲۶3

نگاهی به نقش الهام بخش کارآفرینان
اجتماعی در استخدام افراد دارای معلولیت 

چرا استخدام افراد دارای معلولیت برای بنگاه های اجتماعی 
دشوار است؟

نوشته جوف کاکس
برگردان و بازنویسی از شمیم شرافت

ده
رون

پ

شرکت های اجتماعی می توانند نقش مهمی در اشتغال و 
توانمندسازی کارگران دارای معلولیت داشته باشند. 

http://www.isede-net.com/content/social-economy/wise-work-integration-social-enterprises-tool-promoting-inclusion
http://www.isede-net.com/content/social-economy/wise-work-integration-social-enterprises-tool-promoting-inclusion


مهم  منبع  که  فرومایه«  »کار  چگونه  که  کرده ام  تحلیل  من  مقاله،  این  در 
شده  گرفته  نادیده  تاکنون  است  معلولیت  اجتماعی  ساختار  شکل دهی 
فرد  هر  چگونه  که  است  آن  مقاله  این  هدف  علی الخصوص،  است. 
روی  بر  کردن  کار  با  شود.  »معلول«  می تواند  فرومایه  کارهای  انجام  با 
»وظایف فرومایه« )جدا از شرایط فیزیکی و ذهنی افراد(، به صورت رسمی 
شود،  گذاشته  افراد  روی  بر  معلول  برچسب  است  ممکن  غیررسمی  یا  و 
»نرمال«.  و  »تمیز«  کار  نوع  هر  انجام  برای  مضر  و  ناتوان  مثال  عنوان  به 
که  افرادی  که   جهت  این  از  می شود  اطلاق  »فرومایه«  کار،  نوع  این  به 
مقاله  این  می شوند.  پنداشته  حقیر  و  خوار  هستند،  کار  این  به  مشغول 
براساس داده های جمع آوری شده از مطالعات موردی بلندمدت از کار ارائه 
شده توسط سازمان Swedish sheltered work1 تهیه و ارائه شده است. 

معرفی:
ایده مشهوری در میان دانشجویان دارای معلولیت وجود دارد که »معلولیت« 
Corker and Shake-  به طور عمده اثر ساختار اجتماعی است )رجوع شود به

speare 2002; Shildrick and Price 1996(. هیچ چیزی به صورت ذاتی یا 
»قبل از ورود فرد به اجتماع« در حالات بدنی فرد وجود ندارد که دارنده ایده 
تفاوت بدنی »واقعی« باشد- اطلاق واژگان »معلول« و »کم توان« در ساختار 

گفتمانی جامعه ساخته شده است )Thomas 2002, 51(. تحقیقات قبلی بر 
چگونگی معلول شدن افراد به طور عمده بر تعاملات اجتماعی خاص بنا شده است 
مانند تحقیقات مرتبط با تعامل کارکنان و مشتریان در سازمان های بهزیستی 
و  پزشکان  تعامل   ،)Branson and Miller 2002; Scott 1969 به  )رجوع شود 
بیماران )رجوع شود به Parsons 1951; Lane 1997(، که به تحلیل چگونگی 
ایجاد نقش اجتماعی معلولیت می پردازد. با این وجود، تعاملات اجتماعی بین 
افراد تنها منبع ایجاد مفهومِ واژه »معلولیت« نیست. در جوامع معاصر، کار نقشی 
 Albrecht, Seelman, and اصلی در زندگی افراد دارد )به عنوان مثال رجوع شود به
Bury 2001; Thomas 2004(. تاکنون بیشترین توجه به چگونگی تاثیر محیط 
کاری فیزیکی بر افراد بوده است به عنوان مثال موانع انجام کارهای »معمولی« 
 Abberley 2002; Harlan and Robert به  شود  )رجوع  کارخانه  یا  شرکت  در 

Sheltered work   1 به کارهای تعریف شده در سازمان هایی اطلاق می شود که برای استخدام معلولین به 
صورت خاص تعریف شده است.

1998(. تحقیقات گذشته توجه کمتری به اینکه چگونه ویژگی های 
واقعی یک کار می تواند منجر به ایجاد حس معلولیت در بین مردم 
گردد، داشته است. شیوه های کار، نقش اصلی در یادگیری نقش های 
توسعه  و  رشد  دسترس  در  فرصت های  طریق  از  متفاوت  اجتماعی 
 Brown and Duguid 1991; Lave and به  شود  )رجوع  داراست  را 
Wenger 1991(. ما با تمرین فعالیت ها و وظایف متفاوت، ممکن است 
 .)Kolb 1984 نقش های اجتماعی خاصی را کسب کنیم )رجوع شود به
شیوه های کار از این رو در شکل دهی »فردیت« نقش محوری دارند. 
ویژگی های کار و پیامدهای آن در شکل دهی ساختار اجتماعی هویت 
به صورت ویژه، مشکل برجسته مباحث معلولیت و بهزیستی است. 
مرفه،  کشورهای  از  بسیاری  در  که  کرد  توجه  واقعیت  این  به  باید 
افراد  تقویت  و  توانمندسازی  متنوع  برنامه های  ارائه  بر  اخیر  تاکید 
دارای معلولیت بدون کار، برای پیدا کردن شغل مناسب است. این 
موضوع مبتنی بر پارادایم اخیر »فعال سازی« است که بر توانمندسازی 
و فعال سازی افراد دارای معلولیت تاکید ویژه دارد، به عنوان مثال ارائه 
از  یا  کار در کارگاه های آموزشی که بدین منظور طراحی شده است 
طریق کمک هزینه هایی که آنها را توانمند می سازد تا در شرکت های خصوصی 
 Abrahamson به همراه افراد غیرمعلول کار کنند ) به عنوان مثال رجوع شود به
 .)and Oorschot 2003; Goul Andersen et al. 2005; Serrano Pascual 2007
کار  ویژگی های  در خصوص  مطالعات سیستماتیک  کمی  تعداد  زمینه  این  در 
ارائه شده در برنامه های »کار برای معلولین« و حتی مطالعات کمتری در خصوص 
چگونگی تاثیر این برنامه ها در شکل های فردیت و هویت افراد شرکت کننده، تا به 
امروز گزارش شده است. با وجود اینکه کشورهایی مانند انگلیس، نروژ، دانمارک 
اشتغال زایی  تقویت  برای  بزرگی  کاری  برنامه های  نسبی  صورت  به  استرالیا  و 
 ،)Considine 2001; Lindert 2004 به )رجوع شود  دارند  دارای معلولیت  افراد 
سوئد در بیشتر موارد به صورت استثنایی در این مورد بلندپروازانه رفتار کرده 
»با  که  است  کرده  گزارش   Wadensjö )2007, 131–2( مثال  عنوان  به  است. 
مقایسه های بین المللی که انجام شده، سوئد بر برنامه های نیروی کار معلولین 

 کشورهایی مانند 
انگلیس، نروژ، دانمارک 

و استرالیا به صورت 
نسبی برنامه های کاری 

بزرگی برای تقویت 
اشتغال زایی افراد 

دارای معلولیت دارند 
Con-  )رجوع شود به

 sidine 2001; Lindert
2004(، سوئد در 

بیشتر موارد به صورت 
استثنایی در این مورد 
بلندپروازانه رفتار کرده  

است.
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تاکید مخصوصی دارد.« یکی از جامع ترین و متداول ترین 
از سال 197۵ به کار گرفته شده  برنامه ها که در سوئد 
است، برنامه ایست که برای »افراد دارای معلولیت کاری« 
نفر   18۰۰۰۰ از  بیش  به  برنامه  این  است.  طراحی شده 
از سال ۲۰۰9  به صورت یارانه در شرکت های خصوصی، 
در  معلولیت  دارای  افراد  برای  شده  طراحی  بخش های 
موسسات دولتی و شرکت های ایالتی مانند سمهال۲ )به 
پاراگراف پایین مراجعه کنید( ارائه شده است. این برنامه 
برای کلیه افراد بین 1۶ تا ۶۵ سال زاده سوئد و مهاجران، 
غیرتحصیلکرده ها  و  دانشگاهی  تحصیلات  افراد صاحب 
مسئول  سوئد  در  دولتی  موسسه  است.  دسترس  در 
اجرای خط مشی ها در بازار کار است. آمارهای اخیر توسط 
موسسه دولتی آمار سوئد )www.scb.se( نشان می دهد 
که ۲۰ درصد نیروی کار سوئد از ۵.۶ میلیون جمعیت، از 
مشکلات پزشکی حاصل از معلولیت رنج می برند، از این 
رو آنها واجد شرایط این برنامه به هنگام بیکاری هستند.

جامع ترین و بلندپروازانه ترین برنامه کاری برای معلولیت 
این  است.  بوده   )www.samhall.se( سمهال   توسط 
شرکت در سال 1980 تاسیس شد و درحدود 24000 نفر 
مالی  گردش  همچنین  و  کرد  استخدام   2009 سال  تا 
شرکت حدود 720000 یورو بوده است. سمهال پیمانکار، 
و  صندلی  کمد،  نردبان،  )مانند  کالا  فروشنده  و  سازنده 
و  هتل  خدمات  آشپزی،  نظافت،  )مانند  خدمات  و  موبایل(  تلفن های  وسایل 
رستوران( به شرکت های خصوصی و دولتی، افراد و شهرداری ها است. همچنین 
ایالتی کسب و کار سوئدی است. شرکت بایستی در رقابت  بزرگترین شرکت 
گروه   برای  بتواند  که  باشد  سودی  کسب  به  قادر  رقیب  شرکت های  سایر  با 
هدف کار ایجاد کند. به علاوه، سمهال برای فراهم کردن نیازهای کارکنان دارای 
افراد  نیازهای  با  کار  کار علی الخصوص تطابق دادن محیط  معلولیت در محیط 
دارای معلولیت سالانه از پارلمان حدود 440000 یورو کمک مالی دریافت می کند.

به طور مشخص، این بدان معنا است که شغل ارائه شده نبایستی زیاد پیچیده 
و سخت باشد، در عوض بایستی با شرایط کارکنان مطابقت داده شود. هدف 
کردن  »فراهم  از  است  عبارت  سازمان  مدارک  از  یکی  براساس  سمهال   دیگر 
توانبخشی فردی و حرفه ای، برای مثال تقویت اعتماد به نفس، افزایش استقلال 
ارزشمند دانستن خود.« هدف غایی سمهال آن  افراد و  و توسعه قابلیت های 
است که  استخدام فرد در شرکت سمهال به دلیل واجد شرایط شدن فرد برای 
استخدام در بازار کار معمولی به پایان برسد. آخرین گزارش سالانه سمهال بیان 
می کند که »کار در سمهال به گونه ای طراحی شده است که کارمندان را توانمند 
سازد تا بتوانند در صورت نیاز در شرکت های دیگر کار پیدا کنند.« فلسفه اصلی 
برنامه سمهال آن است که کار بایستی »پرمعنا و پرورش دهنده« باشد تا اهداف 

Samhall   ۲

یکی از جامع ترین 
و متداول ترین 

برنامه ها که در سوئد 
از سال 197۵ به کار 
گرفته شده است، 

برنامه ایست که برای 
»افراد دارای معلولیت 

کاری« طراحی شده 
است. این برنامه به 

بیش از 18۰۰۰۰ نفر از 
سال ۲۰۰9  به صورت 
یارانه در شرکت های 

خصوصی، بخش های 
طراحی شده برای 

افراد دارای معلولیت 
در موسسات دولتی 
و شرکت های ایالتی 
مانند سمهال کنید 

ارائه شده است.

توانبخشی محقق شود. براساس مطالعه موردی بلندمدت در خصوص کار ارائه 
شده در سمهال سوئد که می تواند به عنوان »کار فرومایه« تلقی شود از این جهت 
که افراد گمارده شده به این کارها خوار شمرده می شوند، من تحلیل کرده ام که 
چگونه »کار فرومایه« )رجوع شود به see Hughes 1951, 1962( که منبع مهم 
شکل دهی ساختار اجتماعی معلولیت است تاکنون نادیده گرفته شده است.
به طور خاص، هدف من آن است که نشان دهم چگونه یک فرد می تواند با 
انجام کارهای فرومایه به یک »فرد معلول« تبدیل شود. فرد با کار کردن بر روی 
به صورت  افراد(، می تواند  و ذهنی  فیزیکی  از شرایط  )جدا  فرومایه«  »وظایف 
تلویحی و یا حتی رسمی »معلول« نامیده شود، برای مثال ناتوان و مضر برای 
افرادی  به  فرومایه  کارهای  این حالت  در  »نرمال«.  و  »تمیز«  کار  نوع  انجام هر 
خاص در بازار کار ارائه می شوند. افرادی که به عنوان »مشکل دار برای استخدام« 
شناخته می شوند ممکن است برای حل  مسائل اجتماعی پرفشار مانند کارهایی 
 Ashforth and( که هیچ کس تمایلی به انجام آنها ندارد، کارکرد داشته باشند
Kreiner 1999(.  با ارائه دادن کارهای فرومایه به افراد دارای معلولیت به عنوان 
ناتوان در انجام کارهایی ویژه در بازار کار، وضعیت اجتماعی این افراد در همین 
به  فرومایه  کار  حالت  این  در  می شود.  تقویت  حتی  یا  و  داشته  نگه  حالت 
عمل   )Douglas 2002, xvii( منطق  براساس  طبقه بندی  برای  مکانیزمی  عنوان 
هیچ  ندارد،  وجود  فرومایه  عنوان  به  »موضوعی  منطق  این  براساس  می کند. 
چیزی فرومایه نیست و فقط این گونه در سیستم اجتماعی طبقه بندی می شود.«  
عینی،  صورت  به  که  معلولیت  مانند  پدیده هایی  فکری،  روش  این  براساس 
موجودیت آنها تجربه می شود به خود خودی ساخته فکر اجتماعی است. در این 
مورد خاص مبنای شکل دهی آنها از ویژگی های کار نشأت می گیرد )برای مثال 
.)Corker and Shakespeare 2002; Shildrick and Price 1996 رجوع شود به

کار فرومایه
 هیوز  )1951,1959(عبارت کار فرومایه را ارائه داد و آن را به وظایف و مشاغلی 
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درک  دون پایه  یا  مشمئزکننده  عنوان  به  جامعه  در  که 
نمود  مشاهده  همچنین  هیوز  نمود.  اطلاق  می شوند 
گروه های  به  فرومایه  کار  تفویض  به  تمایل  جوامع  که 
طرد  را  گروه ها  این  جامعه  آن  سپس  دارند.  را  خاصی 
را بی اهمیت در نظر  ارائه شده توسط آنها  می کند یا کار 
نمی کند.  آنها  شده  ارائه  کار  از  حمایتی  هیچ  و  می گیرد 
فیزیکی  نظر  از  سادگی  به  است  ممکن  فرومایه  کار 
مشمئزکننده باشد، ممکن است نشانه پایین بردن منزلت 
اجتماعی یا آسیب زننده به شخصیت افراد باشد. در نهایت، 
باشد. معهذا،  اخلاقی  مفاهیم  نقطه متضاد  است  ممکن 
کار فرومایه تنها به معنای کارهای ثابت از پیش تعریف 
شده نیست و ممکن است به فعالیت اجتماعی رسمی و 
در   .)Davis, 1984( شود  اطلاق  نیز  وسیع تری  غیررسمی 
این حالت، هرکسی می تواند به کارهای سازمان های خاص 
مانند زندان ها، اردوگاه پناهندگان، پناهگاه بی خانمان ها، مراجع بهزیستی و امداد 
به بیکاران، به عنوان نوعی از کار فرومایه نگاه کند که توسط جامعه یا سازمان 
بایستی براساس بعضی از هنجارها  انجام شود، اما خوشایند و جذاب نیست. 
قطعا »فرومایگی« یک ساختار اجتماعی است، و به صورت موروثی در هیچ کار یا 
فردی وجود ندارد بلکه توسط افراد جامعه نام گذاری شده است. کار فرومایه در 
یک کار مشخص به صورت دائمی وجود ندارد، کار فرومایه در یک شغل، ممکن 
 Emerson and Pollner( باشد  انحصاری  صورت  به  دیگر  گروه  مطلوب  است 
1975,244 و یا براساس )Dick )2005, 1368(، عبارت فرومایگی اطلاق شده به 
کار چه از نظر اخلاقی و چه از نظر فیزیکی به  دلیل نوع نگاه و نه دانش است.

آنها  خاص  ویژگی های  فرومایه،  کارهای  در  متداول  تسمیه  »وجه  رو،  این  از 
Ashforth and Krein- کارهاست«  نوع  این  از  افراد  عمیق  تنفر  بلکه  )نیست 

کلیه  در  فرومایه  »کار  است  کرده  بیان   )343  ,1971( هیوز   .)er 1999, 415
به  که  کنند  بازی  را  »نقشی  بایستی  افراد  کلیه  دارد.«  وجود  نوعی  به  مشاغل 
صورت اخلاقی کمترین شرمندگی را از انجام آن داشته باشند.« افرادی که به 
اینکه  کارهای فرومایه مشغول هستند احتمال دارد که تحقیر شوند به دلیل 
اطلاق »فرومایه« از نقطه نظر جامعه شناختی بیانگر فرافکنی کیفیت های منفی 
این  کارها  نوع  این  در  شاغل  افراد  است.  جامعه  طریق  از  افراد  به  فرومایگی 
رو  این  از  می پندارند،  خود  شخصیت  از  بخشی  را  کارشان  از  جامعه  فرافکنی 
در  است.  مطرح  اجتماعی  مشکل  این  »فردی سازی«  و  »شخصی سازی«  فرآیند 
واقع، برای هر جامعه ای برخی از افراد بایستی مسئولیت انجام کارهای فرومایه 
برای بقای آن جامعه را انجام دهند اما بایستی این افراد را توانمند ساخت تا 
.)Hughes 1962, 10  خودشان را »توانا« و »نرمال« قلمداد کنند )رجوع شود به

براساس اشفورت و کراینر )1999, 417(:
افراد مشغول به این نوع  تحقیر کارهای فرومایه که توسط جامعه  به 
از  بخشی  را  فرومایگی  افراد  این  که  می گردد  منجر  می شود،  القا  کارها 

کار فرومایه ممکن است 
به سادگی از نظر فیزیکی 

مشمئزکننده باشد، 
ممکن است نشانه پایین 
بردن منزلت اجتماعی یا 

آسیب زننده به شخصیت 
افراد باشد. در نهایت، ممکن 
است نقطه متضاد مفاهیم 

اخلاقی باشد. معهذا، کار 
فرومایه تنها به معنای کارهای 

ثابت از پیش تعریف شده 
نیست.

ممکن  تحقیر  این  بپندارند.  خود  شخصیت 
است به صورت تحقیر مستقیم، کاهش احترام 
مانند  پرسیدن سوالاتی  از طریق  افراد،  این  به 
از  یا  و  می دهی؟«  انجام  را  کار  این  »چگونه 
طریق رفتارهای تبعیض آمیز و خشن بیان شود.

داراست.  را  مهمی  اجتماعی  پیامدهای  مشاهده  این 
خود  اولیه  تحقیق  در   )2002( داگلاس  که  همانطور 
خطی  کشیدن  به  تمایل  جامعه  است،  کرده  بیان 
بسیار متمایز بین پاکی و آلودگی مشاغل دارد. با انجام 
و  هنجارها  بازتولید  به  تمایل  افراد  فرومایه،  کارهای 
ایده های اجتماعی در خصوص افراد مشغول به این نوع 
را دارا هستند و این احتمال وجود دارد که این  کارها 
افراد به دلیل آنچه آلودگی شغلی اخلاقی، اجتماعی و 
شوند. فرومایه  و  تحقیر  می شود،  محسوب  فیزیکی 

روش تحقیق:
در دسامبر 2002 من با مدیرعامل سمهال تماس گرفتم و پیشنهاد انجام مطالعه ای 
در خصوص چگونگی استخدام افراد دارای معلولیت کاری در شرکت، و چرایی نرخ 
پایین ترک شغل از سمهال را دادم ) براساس آمار سمهال فقط 3 درصد کارکنان 
سالانه شرکت را ترک می کنند(. به عنوان دانشجویی علاقمند به مبحث تغییر 
معلولیت  با  افراد  »توانبخشی  در خصوص  رسالت شرکت سمهال  یادگیری،  و 
کاری« برای من محرک انجام این تحقیق بود. بنابراین من به مدیرعامل شرکت 
توضیح دادم که من تمایل خاصی به یادگیری در خصوص اینکه چگونه »افراد 
با معلولیت های کاری در شرکت سمهال توسعه پیدا می کنند« دارم. مدیرعامل 
شرکت این پروژه تحقیقی را پذیرفت و 4 نفر از مدیران خود را به عنوان رابط این 
پروژه اختصاص داد. این پروژه در طی سال های ۲۰۰3 تا ۲۰۰۵ به همراه دریافت 
اطلاعات به روز شده سال ۲۰۰۶-۲۰۰7 انجام شد. در طی انجام پروژه، من به عنوان 
محقق مستقل عمل کردم و شرکت بر طبق تجربه من دخالتی در تغییر مسیر و 
نتایج تحقیق نداشت. در ابتدا 4 نفر تخصیص داده شده به این پروژه، به من 
در برقراری ارتباط با سایر کارکنان کمک کردند. پس از آن، من اجازه برقراری ارتباط 
با افرادی که برای تحقیقم مهم می دانستم را بدون اخذ مجوز داشتم. آنها به 
من کمک کردند که با افراد مطلع دیگر در داخل و خارج سازمان ارتباط برقرار کنم. 
این مطالعه توسط دو بنیان تحقیق ملی سوئد بدون اعمال هیچگونه تعهدی به 
شرکت سمهال تامین مالی شد. در مجموع شرکت سمهال هیچگونه مداخله ای 
در طراحی تحقیقم نداشت. مصاحبه باز، مشاهدات شرکت کنندگان و داده های 
آرشیو شده سه تکنیک اصلی جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر بوده است. 
بسته به نیاز، من با مشاهده وقایع، گوش دادن به جملات، پرسیدن سوالات 
در مکالمات روزانه و مصاحبه های رسمی، شرکت در فعالیت ها و مراسم، و در 
را تکمیل کردم. نهایت خواندن نوشته های مرتبط، پروسه جمع آوری اطلاعات 

با انجام کارهای 
فرومایه، افراد تمایل 
به بازتولید هنجارها 
و ایده های اجتماعی 

در خصوص افراد 
مشغول به این نوع 
کارها را دارا هستند 
و این احتمال وجود 
دارد که این افراد به 
دلیل آنچه آلودگی 

شغلی اخلاقی، 
اجتماعی و فیزیکی 
محسوب می شود، 
تحقیر و فرومایه 

شوند.
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مصاحبه های باز:
من 119 مصاحبه با سوالات باز انجام دادم )Silverman 2006(: 25 مصاحبه با 
افراد  برای تخصیص  کارمندان دفتری شرکت ملی استخدام )موسسه مسئول 
بیکار به سمهال(، ۵ مصاحبه با مدیران ارشد تیم، 3۰ مصاحبه با سوپروایزها و 
مدیران محلی شعبات، ۵9 مصاحبه با کارکنان با معلولیت کاری. مصاحبه ها به 
نماینده  تا   )Strauss and Corbin 1998( صورت تئوری نمونه گیری شده بود
درستی از گروه های سازمانی، اجتماعی و پزشکی متعدد باشد- مرد و زن، افراد 
شرکت  کارمندان  جدید،  و  قدیمی  اعضای  ذهنی،  و  جسمی  معلولیت  دارای 
سمهال و کارمندان استخدام شده در طرح افراد دارای معلولیت کاری و غیره. بر 
طبق راهنما )Lincoln and Guba’s )1985 برای »نمونه گیری معنادار« در انتخاب 
مطلعین، هدف کلی من ملاقات با افرادی بود که توانایی و اطلاعات لازم برای 
پاسخگویی به سوال  تحقیق من را داشتند. بسیاری از مصاحبه ها با کارمندان 
استخدام شده در طرح افراد دارای معلولیت کاری در طی ساعات کاری و یا ساعات 
انجام شد و لذا سایر کارکنان و سوپروایزرها نیز در مصاحبه حضور  استراحت 
اتاق های  یا  و  کار شخص  در دفتر  به صورت رسمی  داشتند، سایر مصاحبه ها 
دقیقه طول   ۶۰ تا   4۰ به طور متوسط مصاحبه ها حدود  انجام شد.  کنفرانس 
می کشیدند و همه آنها ضبط شده اند. سوالات من متمرکز بر خصوصیات کار ارائه 
شده به کارکنان بوده است در حالی که تلاش می کردم تا متوجه چگونگی تاثیر 
روش های کاری متفاوت بر شکل دهی »خود« کارکنان با معلولیت کاری شوم. 
به علاوه، من سوالاتی در خصوص گردش شغلی، مشاوره و سایر فعالیت های 
مرتبط با ایده ای که در بروشور سازمان آورده شده، ارائه کردم. این ایده عبارت 
معنادار  کار  و محیط  توسعه  طریق  از  را  خود  کارکنان  اینکه »سمهال  از  است 
توانمند می سازد.« به طورکلی، سوالات در ابتدا به صورت کلی طراحی شده بود، 
اما هنگامی که تم های اصلی در طی مصاحبه مشخص شد، مانند اینکه کارها 
 Spradley( تکراری و ساده هستند، در مصاحبه های بعدی در سوالات اعمال شد
1979(. به  عنوان مثال، در طی مطالعات آزمایشی که حدود 7 هفته طول کشید، 

سوالات بسیار کلی تر از سوالات مطالعات اصلی بود که حساسیت و آگاهی من 
.)Strauss and Corbin 1998( نسبت به موضوع تحقیق افزایش پیدا کرده بود

مشاهده شرکت کنندگان:
Hammersley and At- )مشاهدات نیمه آشکار نیز در این تحقیق اجرایی شد 

از آنها  kinson 1995(. من در 10 سایت در مناطق متفاوت سوئد که چهار تا 
دو بار بازدید شد؛ مشاهدات تحقیق را اجرا کردم. این سایت ها توسط رابطان 
تحقیق به من معرفی شدند. آنها به درخواست من که سایت ها بایستی ترکیبی 
از سایت های شهر و حومه و دربرگیرنده تولیدات محصولات و خدمات شرکت 
گونه ای  به  سایت ها  این  که  نکردم  احساس  من  دادند.  مثبت  پاسخ  باشد، 
به  باشد.  شرکت  فعالیت  از  خاصی  جنبه  بیانگر  فقط  که  است  شده  انتخاب 
طورکلی، رابطان تصویر کلی از همه فعالیت های سمهال را با معرفی سایت ها، 
من  سایت ها،  خصوص  در  اولیه  اعتبارسنجی  به   دستیابی  برای  دادند.  ارائه 
و  شده  ارائه  متعدد  گزارشات  و  کارکنان  بین  شرکت  شده  توزیع  مجلات  از 
پیشنهاد شده توسط سمهال استفاده کردم. همچنین من ۵ گزارش دولتی در 
اطلاعات  و  بود  منتشر شده  و ۲۰۰۵   198۰ بین سال های  که  خصوص سمهال 
کردم. مطالعه  را  بود  داده  ارائه  مشتریاتش  و  شرکت  خصوص  در  تکمیلی 

هر مشاهده حدود 1۰ روز کاری طول کشید. به محض ورود به هر سایت توسط 
مدیر کارخانه به عنوان محقق دانشگاه به کارکنان معرفی می شدم. هنگام اقامتم 
در سایت، لباسی مشابه کارکنان دارای معلولیت داشتم، با آنها غذا می خوردم 
و ساعت های استراحت قهوه و غیره را با آنها می گذراندم. سه بار به اقامت در 
خانه های کارکنان دعوت شدم. هدف من ضرورتا، کار کردن مانند کارکنان بود. 
بسته به نوع کار، با دیگران در کارهایی مانند نظافت، تعمیرات، بایگانی، تولید غذا، 
ساخت اسباب و وسایل منزل مشارکت داشتم. به عنوان مثال، با 8 کارمند دیگر، 
غذاها و نوشیدنی های آماده را در جعبه های پلاستیکی بسته بندی می کردیم و 
با ماشین بین افراد )عمدتا( سالمندی که در شهر  Härnösand )شمال سوئد( 
مسیرهای  با  مطابق  روز  هر  را  بسته ها  ما  می کردیم.  توزیع  می کردند،  زندگی 
تعیین شده، توزیع می کردیم. در حین کار، من با کارکنان در خصوص سمهال، 
شغل و کارشان صحبت می کردم. رویکرد پرسش کردن بسیار منعطف بود، هر 
 .)Spradley 1979( چند که با آشکار شدن تم ها، سوال های ویژه تری پرسیده شد
فعالیت های مشاهده ای از جهت اینکه درک عمیق تری از فعالیت کاری سمهال 
ارائه می داد، حائز اهمیت بود. جملات گفته شده توسط کارکنان و سوپروایزرها و 
تجربه من تا حد امکان در دفتر یادداشت به صورت لغت به لغت و نزدیک به زمان 

هر مشاهده حدود 1۰ روز کاری طول کشید. به محض ورود به هر 
سایت توسط مدیر کارخانه به عنوان محقق دانشگاه به کارکنان 
معرفی می شدم. هنگام اقامتم در سایت، لباسی مشابه کارکنان 

دارای معلولیت داشتم، با آنها غذا می خوردم و ساعت های 
استراحت قهوه و غیره را با آنها می گذراندم. سه بار به اقامت در 

خانه های کارکنان دعوت شدم.
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اتفاق افتادن آنها ثبت می شد. یادداشت ها، هفته ای یک بار رونویسی می شد. 
به طورکلی، مشاهدات من با آشکار شدن تم ها، ساختاریافته تر و متمرکزتر شد، 
به عنوان مثال در خصوص اینکه کارها چگونه سازمان دهی و انجام می شوند.

داده های آرشیو شده:
از داده های آرشیو شده جمع آوری گردید. منبع اول مجلات کارکنان  سه منبع 
دوم  منبع   .))’Samhall i Fokus )’Samhall in Focus  , نام  به   ( بود  سمهال 
اطلاعات، 1۰ گزارش دولت در خصوص سمهال بود که در فاصله سال های 198۰ 
 Statens Offentliga Utredningar )SOU( و ۲۰۰۵ به چاپ رسیده است )به نام
State official enquiries’(’((. عمده ترین آنها گزارشی ۲۰۰ صفحه ای است که 
شامل معاملات اقتصادی شرکت برای دستیابی به اهداف رسمی و اظهار نظرات در 
خصوص سازمان دهی کارها بوده است. سومین منبع اطلاعات، کتاب های نوشته 
 Aulin شده درباره سمهال توسط کارکنان حاضر و اسبق بوده است )رجوع کنید به
2001(. برای مثال یکی از کارکنان اسبق  روابط رسانه شرکت کتابی در سال 199۰ چاپ 
کرده است که در آن تجربه شخصی کار خود را به عنوان مدیر سمهال بیان کرده 
است )مراجعه شود به Rådahl 1990(. تمامی نوشته ها به زبان سوئدی است.

یافته های تحقیق:
سمهال بیکارانی را استخدام می کند که توسط سیستم کدگذاری معلولیت 14 
تایی اداره کار ملی به عنوان »افراد دارای معلولیت کاری« طبقه بندی شده اند. 
 ) SOU 1991:67; SOU 2003:95 چندین مطالعه دولتی )برای مثال رجوع شود به
بیان کرده اند که افراد بعد از بیکار ماندن برای مدت زمان نسبتا بلندی درگروه »افراد 
دارای معلولیت کاری« طبقه بندی شده اند. در بسیاری از موارد هیچ نشان عینی 
از معلولیت فیزیکی یا ذهنی در دسترس نیست. مشتریان به صورت پزشکی 
دارای معلولیت طبقه بندی می شوند به دلیل اینکه برای واجد شرایط شدن در 
 Holmqvist برنامه های کاری بایستی در این دسته بندی قرار گیرند )رجوع شود به
Johansson and Skedinger 2005 ;2008(. بنابراین، معلولیت کاری ضرورتا یک 
موضوع نشات گرفته از نارسایی تایید شده پزشکی نیست بلکه نتیجه تمایل اداره 
کار ملی به ساخت افراد به عنوان معلول برای دلایل متفاوت اجتماعی و سیاسی 
است. برای مثال، در یکی از مطالعات دولتی مشاهده شده است که »مهاجران- به 
طور خاص در کلان شهرها- به برنامه کاری معلولین در سمهال به دلیل مشکلات 
)SOU 2003:56, 193( شده اند.«  داده  تخصیص  پزشکی  معلولیت  نه  و  زبان 

از  بسیاری  که  باشد  تعجب انگیز  چندان  نباید  پیش زمینه ای  چنین  داشتن  با 
افراد دارای معلولیت سمهال کار می کنند به هنگام  افرادی که در برنامه کاری 
ورود به سمهال خودشان را دارای معلولیت نمی دانستند. بر طبق گفته یکی از 
افرادی که به تازگی استخدام شده: »احساس می کنم که فریب خوردم. من فقط 
کمی مشکلات شنوایی داشتم که با سمعک به راحتی مشکلم برطرف می شود. 
من در ابتدا به دلیل بیکار بودن به این مرکز آمدم.« یکی دیگر از کارکنان جدید 
بازگو می کند که »معلولیت چندان بزرگی در مورد من وجود ندارد و من فقط 
مانند بسیاری دیگر از افراد خارج از اینجا، به دنبال کار بودم.« و یکی از همکارانش 
بیان کرده است که »من معلول نیست و فقط اینجا کار می کنم به دلیل اینکه 

پیدا  کار  نتوانستم  دیگری  جای 
اداره  کارکنان  از  یکی  کنم.« 
که  است  کرده  بیان  ملی  کار 
دوست  »اصلا  کارجویان  بیشتر 
دارای  افراد  گروه  در  که  ندارند 
به  شوند  طبقه بندی  معلولیت 
توانمند  را  خودشان  اینکه  دلیل 
می کنند.«  محسوب  نرمال  و 
سمهال  سوپروایزرهای  از  یکی 
به  شدن  طبقه بندی  خصوص  در  شوندگان  استخدام  شدید  مقاومت  شاهد 
بیان کرده است  از سوپروایزرها  بوده است. یکی دیگر  دارای معلولیت  عنوان 
که کارمندان تازه وارد به هنگام ورود به شرکت »خودشان را معلول نمی دانند.«

افراد شروع به پذیرفتن خودشان به  از این  از گذشت زمان، بسیاری  اما پس 
 Aulin به  کنید  رجوع  مشابه  مشاهدات  )برای  می کنند  معلولیت  دارای  عنوان 
Rådahl 1990 ;2001 (. یکی از کارکنانی که برای شرکت به مدت یک سال کار 
کرده است تعریف می کند »سمهال به من فهماند که من معلول هستم برای 
همین اینجا کار می کنم.«  مقام رسمی در اداره کار ملی تایید کرد که در نهایت 
بیشتر کارمندان خودشان را همان گونه که سمهال به آنها نگاه می کند می پذیرند، 
به عنوان مثال معلول کاری: »آنها در نهایت تشخیص ما را می پذیرند.« یکی از 
کارکنان، مهاجر از یوگسلاوی سابق و فارغ التحصیل مهندسی، که به عنوان کارگر 
تمیزکار برای ۵ سال در این شرکت مشغول به کار است گفته است که »من یاد 
گرفتم که معلولم.« اتفاقی برای »خود« افراد در دوره کاری شان در سمهال می افتد. 
به رغم تلاش رسمی شرکت برای توانبخشی افراد در پیدا کردن کار خارج سمهال، 
فقط 3 درصد شرکت را ترک می کنند. براساس مشاهدات سوپروایزرهای شرکت، 
بیشتر افرادی که پیشنهاد کاری از خارج سمهال دریافت می کنند حاضر به ترک 
هستند: معلولیت  دارای  که  شده اند  متقاعد  اینکه  دلیل  به  نیستند  شرکت 
»بعد از حدود یک سال، آنها تغییر می کنند، می پذیرند که دارای معلولیت 

هستند و تمایل به ماندن در شرکت را دارند.«
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 بسیاری از افرادی که در برنامه کاری افراد دارای 
معلولیت سمهال کار می کنند به هنگام ورود به 
سمهال خودشان را دارای معلولیت نمی دانستند. 

بر طبق گفته یکی از افرادی که به تازگی 
استخدام شده: »احساس می کنم که فریب 

خوردم. من فقط کمی مشکلات شنوایی داشتم 
که با سمعک به راحتی مشکلم برطرف می شود.



که  کرده اند  بیان  نویسندگان  کاری،  معلولیت  دارای  افراد  با  مصاحبه ها  در 
خارج  مشاغل  با  آمدن  کنار  و  ساختن  فراهم  از  کاری  معلولیت  دارای  »افراد 
جراحاتشان،  خصوص  در  آنها  تصور  دلیلش  می کنند«،  خودداری  سمهال 
کار  بازار  در  آنها  برای  که  است  مشکلاتشان  سایر  و  معلولیت هایشان 
.)SOU 1997:64, Appendix 1, p. 25 محدودیت ایجاد می کند )رجوع شود به

یکی از کارمندان برای من بازگو کرد که »هنگامی که در شرکت تازه وارد بودم، 
ایمان داشتم که به زودی شرکت را ترک می کنم، خیلی فعال بودم و برای کارهای 
دیگر اپلای می کردم، برای خودم برنامه ها داشتم، اما الان مشکلم را پذیرفته ام.«

کار فرومایه در سمهال
تبدیل فرد از فردی »توانا« در پیش از ورود به سمهال که شاید در برخی موارد 
وقت  تمام  کار  برای  که  کاری«  معلولیت  دارای  »فرد  به  باشد،  »اختلال«  دچار 
مناسب نیست، می تواند به دلیل نوع پیشنهاد شغل از طرف سمهال باشد، که 

افرادی  اجتماعی،  نظر  از  با پیشنهاد »کار فرومایه« 
معلول از آنها می سازد. در ادامه شغل های پیشنهاد 
شده توسط سمهال را تحلیل می کنیم و بر اساس 
تعریف هیوز )19۵8،1۲۲( از کار فرومایه، به عنوان 
کاری که از نظر جسمانی، اجتماعی یا اخلاقی، باعث 
لکه دار شدن فرد می شود، پیامدهای بالقوه آن را 
و  اشفورت  توسط  که  توضیح می دهیم. همانطور 
جسمانی  شدن  دار  لکه  شده،  گفته   )1999( کراینر 
به شغلی اشاره دارد که با زباله، مرگ، و مانند اینها 
سروکار دارد. لکه دار شدن اجتماعی هنگامی اتفاق 
می افتد که شغل به طور مداوم با افراد به حاشیه 
رانده شده در ارتباط است یا فعالیت های آن باعث 
در  اخلاقی  دار شدن  لکه  احساس تحقیر می شود. 
صداقت  عدم  ویژگی  دارای  که  دارد  وجود  شغلی 
است یا فرد شاغل روش های فریب و نفوذ را به کار 
می گیرد. یک فرد شاغل معمولی در سمهال درگیر 
مشاغلی می شود که شامل همه این موارد می شوند 
اغلب  چرا  که  دهد  توضیح  شاید  موضوع  این  و 
می پذیرند. را  کاری  معلول  هویت  نهایت  در  آنها 

لکه دار شدن جسمانی
ملی  استخدام  بخش  کارمندان  از  یکی 
دارای  افراد  استخدام  مسئول  که  )سازمانی 
می گوید  است(  سمهال  در  کار  جویای  معلولیت 
منزلت  دارای  و  مناسب  سمهال  در  »کار 

می دهد: توضیح  اینطور  همکارانش  از  یکی  نیست«.  اجتماعی 
»من به برخی از مکان های تحت قرارداد با سمهال رفته ام و تاثیر ناخوشایندی 

رویم گذاشته است، مثلا آنها زباله ها را تفکیک می کنند و افراد دارای معلولیت 
روی خط تفکیک زباله های پلاستیکی کار می کنند. آنجا اشیا تیز وجود داشت و 
محیط پر سروصدا و کثیف بود... فکر می کنم جای بسیار بدی برای کار کردن بود.«

کارمند دیگری ادعا می کند »اگر عموم مردم بفهمند آمار بیماری و مشکلات در 
سمهال چه اندازه است درباره وضعیت آنجا تعجب خواهند کرد.« به همین دلیل 
از نظر او بهتر است سمهال در آینده »بیشتر شبیه یک محیط عادی کار باشد« و »از 
این محیط ناخوشایند که کارکنان در آن احساس بیهودگی می کنند فاصله بگیرد.«

در سمهال امکانات خشکشویی به سه بخش اصلی بین سه تیم کاری از افراد 
دارای معلولیت تقسیم شده است: »طبقه بندی«، »شستن« و »تمام کردن«. یکی 
از سرپرستان توضیح می دهد که »ما در اینجا افراد مناسب را در مکان مناسب 
داریم«. گروه طبقه بندی لباس های کثیف را می گیرند و براساس شماره مشتری، 
رنگ، درجه حرارت و غیره در جعبه های مختلف دسته بندی می کنند. سرپرست 
توضیح می دهد که پیدا کردن افراد نرمالی که چنین 
کارهایی را انجام دهند دشوار است چون »گاهی باید 
لباس های خیلی آلوده با بوهای بد را خشکشویی کنیم«. 
این بخش کار  از کارکنان دارای معلولیت که در  یکی 
بی ارزشی  احساس  من  به  کار  »این  می گوید  می کند 
می دهد. پیش از آن که به سمهال بیایم در یک دفتر 
کار می کردم. اما این کار چندش آور است. رییسم به 
من گفت که هیچ فرصت شغلی دیگری وجود ندارد.«

از  یکی  درباره  ماجرایی  سمهال  مجله  در  گزارشی  در 
قراردادی  براساس  که  است  شده  نوشته  کارکنان 
بین سمهال و مک دونالد، در مک دونالد کار می کرد. 
به  پاسخگویی  یا  آشپزخانه  در  کردن  کار  او  شغل 
مک  در  معمولی  بسیار  )شغل های  نبود  مشتریان 
دونالد که اغلب به وسیله بچه مدرسه ای ها، مهاجران 
انجام می شوند(.  با سطح تحصیلات پایین  افرادی  یا 
را  آشپزخانه  و  دستشویی ها  فرد  این  عوض،  در 
داخل  نی های  و  کاغذی ها  دستمال  و  می کرد،  تمیز 
قفسه ها را تعویض می کرد. چند عکس، تلاش مردی 
داخل  سابیدن  حال  در  و  زده  زانو  که  می داد  نشان  را 
دستشویی است. بسیاری از کارکنان سمهال از تجربه 
یکی   .)۲۰۰1  Aulin( برده اند  رنج  تمیزکاری  تحقیرآمیز 
از آنها می گوید »فکر می کردم تجربه و توانایی هایم 
انجام  را  کاری  اما  حالا  می گیرند،  قرار  توجه  مورد 
می دهم که هیچ فرد سالمی نمی خواهد انجام دهد.«

در ناحیه دیگر سوئد، سمهال با باشگاه های سوارکاری 
محلی برای انجام »کارهای فرومایه« به وسیله افراد دارای معلولیت قرارداد دارد. 
به نقل از یکی از کارکنان، از بین بردن علف های خشک، تمیز کردن زمین، تمیز 
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غیره  و  اسب  جعبه های  کردن  تمیز  باشگاه سوارکاری،  دفتر  و  رستوران  کردن 
»هیچ کس  می گوید  همکارانش  از  یکی  که  طور  آن  کارهاست.  این  جمله  از 
باشگاه  در  که  دخترانی  »حتی  دهد«.  انجام  را  کارها  این  ندارد  دوست  دیگری 
سوارکاری هستند دیگر این کارها را انجام نمی دهند«. بنابراین کارکنان سمهال 
مجبورند کارهایی با کمترین میزان جذابیت را انجام دهند، کارهایی که دختران 
جوان »توانا« که اعضای این باشگاه سوارکاری هستند خواهان انجامش نیستند. 
یکی از دخترها می گوید »این کارها خیلی کثیف و خیلی چندش آورند«. مدیر 
باشگاه سوارکاری می گوید »کارکنان سمهال برای این کار عالی هستند، می دانید 
افراد دارای معلولیت زیاد درباره بو و صدا حساس نیستند، آنها خوشحالند که 
با شهرداری  قراردادی  در شرایطی مشابه تحت  دارند«.  دادن  انجام  برای  شغلی 
انجام می دهند که  برای سالمندان  کارهایی  خانه ها  در  کارکنان سمهال  محلی، 
کارکنان عادی دوست ندارند انجام دهند، مثل شستن فرد سالمند، کمک کردن 
اینها. یکی  مانند  و  لباس هایشان  تمیز کردن  به دستشویی،  رفتن  در  آنها  به 
از کارکنان می گوید »این کار برای افراد دارای معلولیت عالی است، کاری ساده 
بیشتر  می توانیم  حرفه ای  افراد  عنوان  به  ما  علاوه  به  است.  غیرپیچیده  و 
آنها  و  کنیم  تمرکز  پزشکی  مراقبت  و  مشاوره  مانند  پیشرفته تر  مسائل  روی 
می توانند کارهای ساده را انجام دهند«. یکی از کارکنان دارای معلولیت می گوید 
اما  است،  مهم  رفتن  دستشویی  یا  گرفتن  دوش  برای  سالمندان  به  »کمک 
باشم.« داشته  را  آرزویش  من  که  نیست  کاری  این  نیست.  خوشایند  خیلی 

یکی از اعضای تیم مدیران رده بالای سمهال در یکی از مصاحبه ها به من می گوید 
»هر روز تعداد بیشتری از مردم سوئد تحصیل می کنند و نمی خواهند کارهای 

زیادی در  ناخوشایند  اما کارهای  این کاملا درست است،  انجام دهند،  را  ساده 
این کشور هست که باید انجام شوند و طبیعت ساده ای دارند، اما افراد کمی 
خواهان انجام این کارها هستند«. او بازار آینده مهمی برای سمهال پیش بینی 
می کند »در کالیفرنیا مهاجران غیرقانونی مکزیکی زیادی وجود دارند که کارهایی 
را انجام می دهند که ما می توانیم تحت عنوان شغل های کارگر  بَر  انجام دهیم.«

لکه دار شدن اجتماعی
کارکنان  که  می گیرند  جای  کاری ای  تیم های  در  سمهال  جدید  کارکنان 
دارند  انتظار  که  جایی  دارند،  حضور  تیم ها  این  در  هم  سمهال  قدیمی 
می گوید: آنها  از  یکی  ببینند.  مختلف  شغل های  انجام  برای  مناسبی  آموزش 

»در ابتدا، تلاش کردم که نرمال باشم، اما کم کم برای سازگار شدن با آنجا شروع کردم 
به احمقانه رفتار کردن، مثل نوعی بازی برای همدیگر بود. من اغلب باید خودم را هم 
سطح دیگر اعضای گروه می کردم تا بتوانم با آنها کار کنم، تو باید بتوانی خودت را 
به روش آنها توضیح دهی. در چنین وضعیتی این خطر وجود دارد که شما خودتان 
را به خاطر سیستم واقعا تغییر دهید، و روزی خودتان هم شبیه آنها شوید.«

مرد دارای معلولیتی که در قسمت کارگاه بسته بندی کار می کند با ادغام شدن 
گروه های مختلف کارکنان مخالف است و مثال می زند که »آنها ما را با کم توانان 
ذهنی در یک گروه قرار می دادند«.  او ادامه می دهد »ما آن قدر مریض نبودیم 
که با آنها که واقعا مریض بودند سازگار شویم، اما در آخر ما هم ممکن بود همان 
قدر مریض شویم«. در خانه سالمندانی که سمهال با آن قرارداد داشت، کارکنان 
سمهال برای نگهداری از سالمندان با اختلال دمانس مناسب تشخیص داده شدند. 
این سالمندان برای داشتن حس خوب به محیطی نیاز داشتند یک زندگی کُند 
و آهسته داشته باشد. کارکنان غیرمعلول این شغل را غیرجذاب می دانستند. 
افراد  از سالمندان و به خصوص  از سرپرستان سمهال می گوید »بسیاری  یکی 
دچار اختلال دمانس در مورد مسائل ذهنی دچار اختلال عملکردی هستند«. به 
همین دلیل »افراد دارای معلولیت برای کمک به آنها مناسب تر از افراد عادی اند.«
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بیشتر افراد دارای معلولیتی که با آنها ملاقات شد گزارش کردند شغل هایشان 
یکنواخت و حتی تحقیرآمیز است و کمکی به توانبخشی آنها نمی کند. یکی از 
آنها که در بخش مرمت اسناد در آرشیو کار می کرد می گوید: »آنها می گویند 
کارمان بامعنا و باعث رشد است، اما نشستن و چسب زدن به برگه ها تا آخر 
باید  که  است  این  که می شنویم  آنچه  رشد می شود؟ همه  باعث  روز چطور 
اتفاق نمی افتد«. شخص دیگری معتقد است که سمهال  این  اما  رشد کنیم، 
»افراد کاملا سالم« را استخدام می کند که ناچارند تا مغز استخوان در انبوهی از 
شغل های یکنواخت و فاقد معنا کار کنند، مشاغلی که بازار آزاد از مدت ها قبل آنها 
را به صورت ماشینی انجام می دهد. همکاران من از وقتی به سمهال آمده اند در 
دست ها و شانه هایشان احساس درد می کنند، دردی که قبلا نداشتند«. یکی از 
کارکنان دارای معلولیت باور دارد »اعتماد به نفس« آنها نه تنها افزایش نیافته 
بلکه با کار کردن در سمهال بدتر شده است »آنها  مجبورت می کنند شغل های 
ساده درمانی را انجام دهی که در نهایت تو را به این نتیجه می رساند که هیچ 
کار نمی توانی بکنی«. یکی دیگر از کارکنان می گوید »اگر اعتماد به نفست خوب 

بعد  بدتر می شود.  اینجا  باشد، 
بی ارزشی  احساس  مدتی  از 
سومی  فرد  و  می کنی«. 
می گوید »شما در اینجا مظلوم 
واقع می شوید و بعد این فکر 
را بهتان القا می کنند که وقتی 
شکست می خورید باید بروید«. 
چندین مرد جوان تر درباره زمانی 
صحبت می کنند که در سمهال 
شروع  به کار کردند »من بارها 
کار  یک  سمهال  بودم  شنیده 
موقت است، یک گام در مسیر. 
به جای اینکه جذب اینجا شوید، 
شایستگی ها و ظرفیت های شما 

از بین میروند. اگر در هنگام ورود از نظر شغلی معلول نباشید، به زودی خواهید شد.«
لکه دار شدن اخلاقی

بیمارستان ها  به  نزدیک  سمهال  به  وابسته  کار  محل های  موارد  از  بسیاری  در 
یا موسسات درمانی مانند کلینیک صدمات کمر و اورژانس روانپزشکی است. 
کارگاه سمهال که بسته بندی ها در آنجا انجام می شوند در »جاده اینستیتوشن« 
نامی  اما  کارکنان،  به  احترام  »با  آنجا  براساس صحبت سرپرست  که  دارد  قرار 
بدشگون است«. محل کار دیگری همسایه کلینیک روانپزشکی جوانان و چند 
موسسه درمانی دیگر است که اهالی اطراف به آنجا »دهکده احمق ها« می گویند. 
یکی از کارکنان جدید دارای معلولیت در یکی دیگر از مکان های کار وابسته به 
سمهال که در محوطه صنعتی عادی و در همسایگی دیگر شرکت ها قرار داشت 

با ماشین  اینکه به آنجا برود احساس راحتی نمی کرد »وقتی  از  می گوید قبل 
از اینجا رد شوید، می توانید ببینید که مردم دارای معلولیت اند، بعضی در راه 
رفتن مشکل دارند، بعضی ها از واکر استفاده می کنند. من فکر می کردم آنها 
در  که  کسانی  از  »بسیاری  می گوید  سرپرستان  از  یکی  هستند«.  احمق  همه 
پیاده  اتوبوس  از  زودتر  ایستگاه  یک  آنها  خجالت زده اند،  می کنند  کار  سمهال 
است  ممکن  هم  سرپرستان  ما  می کنند،  کار  کجا  نشود  معلوم  تا  می شوند 
می کنند.« فکر  چطور  سمهال  درباره  مردم  می دانیم  ما  بکنیم.  را  کار  همین 

در برخی از محل های کاری که تحت قرارداد با سمهال هستند، کارکنان سمهال 
لباس همان مکان را می پوشند در حالی که باید لباس کار سمهال را بپوشند. 
دیگران لباس های سمهال را می پوشند اما نشان سمهال را از روی آن می کَنند. 
یکی از کارکنان می گوید »ما فقط می خواهیم مثل بقیه باشیم«. یکی از افراد 
دارای معلولیت شاغل در کارخانه های سمهال می گوید به مردمی که نمی شناسد 
می گوید جوشکار است »و اگر سوالات بیشتری بپرسند می گویم کابینت های 
حمام را جوشکاری می کنم و با اکراه ممکن است بگویم در سمهال کار می کنم.« 
در نهایت بسیاری از افراد دارای معلولیت احساس می کنند که سمهال برچسب 
»کارخانه نقص« خورده است. یکی از کارکنان میانسال که چند سال است در 
سمهال کار می کند می گوید »اغلب فکر می کنم از وقتی اینجا کار می کنم مجبور 
شدم معلول باشم. تا قبل از شروع کار در سمهال اینطور فکر نمی کردم. اما از 
وقتی تمام روز را با افراد دارای معلولیت گذراندم، شاید خودم هم مریض شدم.«

آنچه عموم مردم از سمهال می دانند بیشتر چیزی شبیه یک کارگاه_سرپناه 
است که معمولا کارهای کمتر پیچیده و کمتر مورد تقاضا در آن انجام می شود. 
در  دارای معلولیت  افراد  برای  اصطلاح  عنوان یک  به  گاهی سمهال  نتیجه،  در 
رسانه ها و گفتگوها به کار می رود و این موضوع روی نظر کارکنان سمهال راجع 
به خودشان تاثیر می گذارد. یک تصور غلط رایج درباره سمهال توانایی ناکافی 
کارکنان به دلیل معلولیت شان است. مثلا ماجرایی در روزنامه محلی آمده بود 
کارکنان  کار کردن  درباره  اخباری  به  کارکنان شهرداری شهر هانرسند چطور  که 
سمهال برای سالمندان در کارهای ساده ای مانند خشکشویی، تمیزکردن و شستن 
ظرف ها که از وظایف شهرداری بود واکنش منفی نشان دادند. یکی از کارکنان 
شهرداری توضیح داد »وجود سمهال در اینجا به معنای کار بیشتر برای ماست، ما 
مجبوریم مسئولیت آنها را هم بپذیریم«. یکی از مدیران سابق سمهال می گوید:

بیشتر افراد دارای معلولیتی که با آنها ملاقات شد 
گزارش کردند شغل هایشان یکنواخت و حتی تحقیرآمیز 

است و کمکی به توانبخشی آنها نمی کند.
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حرف  می شود  گفته  سمهال  در  مراقبت  و  توانبخشی  به  راجع  آنچه  »همه 
مفت است. اگر فرد دارای معلولیتی یک بار برای کار به کارخانه بیاید مطمئناً 
ناتوانی  یک  شود.  می  غیرممکن  برایش  دیگر  شغل  به  رفتن  و  آنجا  از  فرار 

کار  ناتوانی  می شود،  اضافه  قبلیش  ناتوانی های  به 
معلولیت.« دارای  افراد  برای  کاری  محل  در  کردن 

نتیجه گیری
باید  اهمیت شان  و  محدودند  مطمئناً  بالا  یافته های 
بگوییم  است  کافی  شود.  بررسی  وسیع تری  بستر  در 
می شوند  عرضه  سمهال  توسط  که  کارهایی  اغلب  که 
افراد  از  برخی  و  است  افراد  نفس  عزت  کاهش  باعث 
این  شده اند.  بدتر  هم  روانی  و  جسمانی  نظر  از  حتی 

کارها معمولا تکراری، یکنواخت و گاهی مستلزم برخورد 
با مواد و ضایعات آلوده اند، تا حدی که می توانند »فرومایه« شمرده شوند. حتی 
مدیران و کارکنان اداری دفتر استخدام ملی سمهال شهادت می دهند که مقداری 
می کنند  حس  آنها  حقیقت  در  است.  خوارکننده  و  تحقیرآمیز  سمهال  کار  از 
حس غرور و عزت نفس شان به وسیله شغل های پیشنهاد شده به افراد دارای 
معلولیت آسیب می بیند. به نظر نمی رسد که کیفیت کار با تغییر محیط کار 
تغییر کند، مثلا این اتفاقات چه در یک مکان واحد یا در محل های جداگانه، 
رخ می دهند. در مکان های جداگانه کارکنان سمهال در مقایسه با دیگر کارکنان 
و  معلولیت  دارای  کارکنان  دهند.  انجام  غیرجذاب تری  کارهای  باید  غیرمعلول 
همین طور مدیران سمهال کار کردن در سمهال را مایه خوار شدن دانسته اند، 
چون سازمان این باور عمومی را در جامعه ایجاد می کند که سمهال کارجویانی 
با کمترین شایستگی و ظرفیت را استخدام می کند »افرادی با معلولیت کاری«.

که  است  گرفته  پی  را  رفاه  وضعیت  از  مدلی  اغلب  سوئد  بین المللی  نظر  از 
سیاست توانمندسازی را در قبال افراد دارای معلولیت دنبال می کند و این موضوع 
علاقه مندی زیادی ایجاد کرده است، سمهال می تواند جواهری بر تاج این سیستم 
باشد. در سوئد به طور عمومی این باور وجود دارد که افراد دارای معلولیت از 
اختلالات زیادی رنج می برند، که می تواند جسمانی یا روانی باشد، و باید شغلی 
به آنها عرضه شود که به طور بالقوه باعث توانمندی شان شود و آنها را وارد 
افراد دارای معلولیت همانطور  برای  این »سیاست توانمندسازی«  اجتماع کند. 
اساس  است.  اروپا محبوب  در  و  نیست  گفته شد مختص سوئد  پیشتر  که 
افراد دارای معلولیت در وضعیت  برنامه های توانمندسازی آن است که  فکری 
زیست پزشکی به سر می برند، مثلا از نظر شغلی معلولند و نیاز به توانبخشی 
و توانمندسازی دارند و بنابراین باید از طریق یک سیستم رفاهی وارد جامعه 

شوند. با توجه به یافته های این پژوهش، برنامه های بازار کار برای افراد دارای 
معلولیت با عرضه کارهای کم ارزش و ناتوان کننده ممکن است ناخواسته باعث 
ایجاد ناتوانی در افراد شود. کاری که به افراد پیشنهاد می شود ممکن است بر 
ساختار »خود« تاثیر بگذارد )نگاه کنید به Brown و 
Duguid 1991؛ Lave و Wenger 1991(. با اجرای شعار 
»کار برای افراد دارای معلولیت« کارهایی مانند آنچه 
دارای  افراد  برای  مشاغلی  می کند،  عرضه  سمهال 
محدودیت های  با  که  می شوند  قلمداد  معلولیت 
جسمانی و روانی تناسب دارند و این خطر به وجود 
می آید که افراد خودشان را بدون توجه به وضعیت 
فعالیت های  ببینند.  ناتوان  همیشه  پزشکی شان  
کاری با وجود این قانون، کارکنانی معلول »تولید 
می کنند«. همان طور که قبلا ذکر شد »فرومایگی« 
یک ساختار اجتماعی است: فرافکنی کیفیت منفی 
آنچه که با کثیفی و پستی ارتباط دارد به افرادی که کارهای 
فرومایه انجام می دهند، باعث می شود این افراد توسط جامعه 
»معلولیت  کاری  زمینه  در  شوند.  دانسته  هم  »فرومایه« 
است. کار  با  مرتبط  فرومایگی  از  گویا  نمونه  یک  کاری« 

بر  تا  دارد  را  توانایی  این  فرومایه  کار  مفهوم  نظریه  این  در 
سیاست هایی که هدف آنها جمع کردن افراد معلول در یک جا 
و جدا کردن آنها از بازار کار عادی است نور بتاباند. این اتفاق 
با عرضه کار فرومایه به صورت سازماندهی شده رخ می دهد. 
وظایف کاری فرومایه ممکن است شهروند دارای معلولیت را 
محروم یا ناتوان کند تا بتواند در سیستمی که بر این اساس 
طراحی شده به خوبی عمل کند، اما نه در بیرون از این سیستم. 
با پذیرش نقش اجتماعی افراد »دارای معلولیت« و اینکه آنها 
می توانند »کنشگران مولدی« باشند و وظایفی را انجام دهند که برای افراد قدرتمند، 
آشنا  هنجاری  است،  خسته کننده  یا  پرخطر،  ناخوشایند،  بسیار  توانا  و  موفق 
بازتولید می شود که افراد معلول را شهروندانی با قابلیت کمتر معرفی می کند.

با وجود مشاغلی که با ویژگی های بی ارزش کردن توسط سمهال عرضه می شود، 
چاره چیست؟ و آیا سمهال یک استثناست، تصویری از سازمانی که هدف خوبی 
اما به دلایل مختلف به سمتی می رود که به نقطه مقابل هدفش ختم  دارد 
می شود؟ اکثریت صد و هشتاد هزار نفری که در سوئد دارای معلولیت کاری 
به شمار می آیند در سمهال کار نمی کنند. آنها به وسیله کارفرماهای معمولی 
و با کمک هزینه یا سازمان های حمایت از افراد دارای معلولیت تحت مدیریت 
ویژگی های  درباره  مطالعه  اولین  مطالعه،  این  شده اند.  استخدام  شهرداری ها 

مفهوم کار فرومایه 
این توانایی را دارد تا 
بر سیاست هایی که 

هدف آنها جمع کردن 
افراد معلول در یک 
جا و جدا کردن آنها 

از بازار کار عادی است 
نور بتاباند. این اتفاق 
با عرضه کار فرومایه 

به صورت سازماندهی 
شده رخ می دهد.
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مشاغل عرضه شده به افراد دارای معلولیت در سیستم رفاه حال حاضر سوئد 
است. در حال حاضر هیچ گونه داده ای وجود ندارد که نشان دهد وضعیت در 
دیگر برنامه ها مشابه یا متفاوت است. همچنین طبق دانش من هیچ گزارشی 
نوع  چه  دیگر  کشورهای  کار  بازار  در  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  مقایسه  برای 
پژوهش  این  است  امید  می شوند.  عرضه  معلولیت  دارای  افراد  به  کارهایی 
دیگر دانشجویان رشته معلولیت را تحریک کند تا به تحقیق درباره کار عرضه 
زمینه هایی  و  بپردازند  معاصر  رفاه  سیستم  در  معلولیت  دارای  افراد  به  شده 
را برای بحث درباره ایجاد کار بامعنا و مفید برای همه شهروندان فراهم کنند.

منبع:
Disabled people and dirty work

بر اساس داده های گزارش سالیانه واحد آموزش ایالات متحده آمریکا به کنگره 
در خصوص اجرای قانون آموزش افراد دارای معلولیت، ۶3٪ از دانش آموزان دارای 
معلولیت دست کم 8۰٪ از روزهایشان را در مدرسه در مجموعه ای جمعی در کنار 
دیگر دانش آموزان می گذرانند. این میزان بهبودی عظیم طی یک دهه گذشته 
است در حالی که دانش آموزان دارای معلولیت پیشتر اغلب از همسن هایشان 
جدا می شدندـ اما همچنان می توانیم آن را بهتر کنیم. حرکت به سوی یک نظام 
آموزشی برابرتر و شمولگرایانه تر به بررسی جامعی از دیدگاه ها، اعمال و ساختارهای 
موجودمان نیاز دارد تا تضمین نماید که این کار به صورت موفقیت آمیزی انجام 
شده است. آموزش دانش آموزان دارای معلولیت در کلاس های درسی عمومی 
به ملاحظاتی خاص و همچنین به بازبینی آنچه تدریس می کنیم، نیاز دارد. این 
کار نیازمند آن است که ما موانع یادگیری را برداریم و حمایت های مناسبی برای 
داده اند  نشان  تحقیقات  کنیم.  فراهم  دو  هر  تدریس کنندگان  و  دانش آموزان 
که دانش آموزان دچار معلولیت وقتی در کلاس هایی در کنار دیگر دانش آموزان 
تحصیل می کنند بسیار موفق تر هستند و اینکه دانش آموزان با استعدادتر از 
حضور در کنار همکلاسی های دارای معلولیت که آموزش های خاصی را دریافت 
می کنند، تأثیرات منفی ای نمی گیرند. در واقع، مطالعات نشان می دهند که حتی 

پیشرفته ترین دانش آموزان هم از حضور در چنین کلاس هایی سود می برند.
تعجب آور نیست که مخالفانی سرسخت برای کلاس های شمولگرا که در آنها 
دارد.  وجود  می کنند،  تحصیل  دانش آموزان  دیگر  کنار  در  معلولیت  دارای  افراد 
برخی از مخالفت ها توسط خانواده دانش آموزان دارای معلولیت انجام می شود 
زیرا آنها از بابت رفاه کودکانشان نگران هستند. اما اغلب این مخالفت ها توسط 
والدینی انجام می شود که برای کودکان قوی و بااستعداد خود نگرانند که نتوانند 
در این شرایط برتری خود را حفظ کنند و رشد دهند و بیشتر ناشی از ترس از 

دیدگاه های ableist در مورد معلولیت است.
»ableism« به عنوان تبعیضی )اغلب از سوی افرادی با نیت خوب( علیه افراد 
یا  یا ذهنی  فیزیکی  اینکه معلولیت  از  فارغ  دارای معلولیت تعریف می شود، 
احساسی و غیره است. دیدگاه های ableist اغلب به معلولیت به عنوان ضعف، 

فقدان توانایی، چیزی که باید از آن شرمنده بود، یا درماندگی نگاه می کنند.  
اجتماع  اعضای  و  همسن هایشان  از  معلولیت  دارای  افراد  برخی  که  درحالی 
می خواهند که آنها را فراتر از معلولیت شان ببینند تا دریابند که آنها بیرون از 
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این برچسب ها چه کسانی هستند، برخی دیگر از آنها معتقدند که معلولیت شان 
کمک می کند آنها خود را برای دیگران تعریف کنند و کمک می کند که آنها برای 
درک بهتر خودشان تقویت و توانمند شوند. نینا جی. که یک کمدین و عضو 
و  اجتماع  یک  »معلولیت  می گوید:  است  معلولیت  دارای  افراد  اجتماع  فعال 

قدرت است. معلولیت الزاما واژه بدی نیست.«
مرتبط  طردگرا  یا  ضدشمولگرایانه  احساسات  با  اغلب   »albeist« دیدگاه های 
است،  آمده  پایین  در  که  اینفوگرافیکی  طریق  از  که  امیدواریم  ما  می شوند. 
کند  ما کمک  به  تا  کنیم  روشن  را  آموزش  در  و شمولگرایی  معلولیت  ارتباط 
قدمی به شمول گرایی کامل در آموزش نزدیک شویم زیرا همه دانش آموزان حق 
دارند از فرصت حمایت شدن و به چالش کشیده شدن بهره مند شوند در حالی 

که روابط معناداری با همسن هایشان دارند و در حال ساخت اجتماع هستند.
 

 

منبع:
https://www.novakeducation.com/what-is-disability-in-education/
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این مقاله به سوال هایی در مورد نابسامانی و بی نظمی های نئولیبرالی می پردازد 
پروژه  دارای معلولیت توسط یک گروه خودیاری در زمینه  افراد  که به وسیله 
توسعه مشارکتی از بانک جهانی در جنوب هند، مورد آزمایش و تجربه قرار گرفته 
است. من روش هایی را بررسی می کنم که نشان می دهد رژیم های پیشرفته 
نئولیبرال با تولید اشخاصی که »توانا-ناتوان« هستند، اشکالی از شمول را ارائه 
می دهند. من از نظر مردم شناختی مطابق با چارچوب حاکمیت نئولیبرال بررسی 
چه  و  می شود«  شمرده  چیزی  »چه  می شود«،  شمرده  کسی  »چه  که  میکنم 
چیزهایی در خارج باقی می ماند. این مقاله با ساختارشکنی روش های پیشرفته 
مشارکتی از رویکرد انتقادی معلولیت، فرایندهای شمول را از طریق طرد و حذف 
در چارچوب نئولیبرال حاکمیت روشن می کند. این مقاله آینده معلولیت را در 

زمینه مسئله ریاضت که در جنوب جهانی مطرح است، برجسته می کند.
نکات جالب

• توسعه 	 سیاست های  و  جهانی سازی  تاثیر  بررسی  به  مقاله  این 
پروژه یک گروه  از طریق مطالعه  دارای معلولیت  افراد  روی  بر  بازارمحور 

خودیاری از بانک جهانی، در مناطق روستایی جنوب هند می پردازد.
• در حالی که مشارکت در پروژه های توسعه ای افراد دارای معلولیت 	

را توانمند می سازد، تحقیقات من نشان می دهد که از کار، انرژی و زمان 
افراد دارای معلولیت بدون حقوق و دستمزد، به نام انجام کار خوب برای 

جامعه، بهره می برد.
• و 	 مستمری  دولتی،  مزایای  رفاهی،  امکانات  کاهش  شرایط  در 

مرتبط  خودیاری  گروه های  در  مشارکت  با  فزاینده ای  طور  به  شهروندی، 
می شود. من به شدت این اندیشه ها و تصورات محدودکننده مشارکت 
در پروژه های گروه خودیاری و تاثیرات منفی چنین پیشرفت هایی را برای 

افراد دارای معلولیت بررسی می کنم.

مقدمه و زمینه سازی
این مقاله به بررسی رابطه دشوار بین نئولیبرالیسم و معلولیت از طریق مطالعه 
مردم شناختی یک پروژه گروه خودیاری )SHG( از بانک جهانی در مناطق روستایی 
جنوبی هند می پردازد. با تمرکز بر زیبایی شناسی جدید حاکمیت نئولیبرالی، که 
مقاله  این  کند،  و مشارکت مبهم  توانمندسازی  زبان  با یک  را  می تواند قدرت 
افراد دارای معلولیت  به بررسی نقش مشارکت در ترویج خودمختاری در بین 
می پردازد. با تکیه بر مفاهیم درهم تنیده فوکو )1978 ، 1980( »زیست قدرت« و 
»حکومت مندی«، به بررسی روش هایی می پردازد که در آن نیروی کار معلولیت، 
اثر می گذارد و ذهنیت ها از طریق مشارکت SHG در راستای اصول بازار اصلاح 

میشود.
این مقاله با استفاده از روش های نظریه پردازی مردم شناختی به معلولیت در 
جنوب جهانی و با ارائه مطالعه فوکویی و ماتریالیستی از نظریات و پارادوکس هایی 
که توسط رژیم های توسعه معاصر آشکار شده است، تحقیقات اخیر مربوط به 
 ;۲۰1۰  Friedner( و گسترش می دهد.  کرده  درگیر  را  نئولیبرالیسم  و  معلولیت 
 )۲۰13 Soldatic ;۲۰11 Meekosha ;۲۰14 Kolářová ;۲۰۰9 Grech ;۲۰14 Goodley
من از منظر مردم شناسی که در دنیای زندگی معلولان در مناطق روستایی جنوب 
هند واقع شده است، روایتی را ارائه می دهم که چه کسی و چه چیزی شمارش 
از  شده یا نادیده گرفته می شود، و همچنین تفسیرهای ساختاری و فرهنگی 
موارد شمول و حذف را بیان می کنم. من یک چارچوب تقاطعی را در نظر می گیرم، 
قدرت و نابرابری ها را از طریق تلاقی هویت های متعدد و روابطی که ریشه در 
که  می دهد  نشان  را  چهارراه هایی  تقاطع،  می کنم.  بررسی  دارد،  زندگی  تجربه 
گروه، طبقه، جنسیت و موقعیت های دیگر بهم برمی خورند تا نابرابری های جدید 

)Erevelles and Minear 2010( .ایجاد کرده و موارد موجود را عمیق تر کنند
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اقدامات  من  همزمان،  طور  به 
متقابل و حالت های مقاومت را نیز 
ارائه می دهم، موقعیت هایی که 
افراد دارای معلولیت توانسته اند 
در دنیای اجتماعی تجسم یافته 
روستایی  زندگی  زمینه  در  خود 

سازنده و متناسب باشند.
این مقاله براساس تحقیق انجام 
تا   2006 های  سال  بین  شده 
2014 )از جمله، زندگی به مدت 

دو سال در این محل( با یک برنامه توسعه مشارکتی: پروژه کاهش فقر روستایی 
آندرا  از  بخشی  قبلا  که  تلانگانا،  روستایی  مناطق  در   )APRPRP( پرادش  آندرا 

پرادش )ایالت جنوب هند( بود، شکل گرفته است.
در بخشی از یک پروژه بزرگتر، این مقاله ابعاد به هم پیوسته نیروی کار دارای 
معلولیت، تاثیر و ذهنیت را در برنامه های توسعه نئولیبرالی ثبت میکند. براساس 
مشاهدات شرکت کنندگان، مصاحبه ها و بحث و گفتگو با ذی نفعان متعدد، من 
و  نئولیبرال  شرایط  محدودیت ها،  امکان ها-  حذف،  شمول-  به  مربوط  سوالات 
سیاست شکل گیری موضوع را تحلیل می کنم. من در مجموع با 40 شرکت کننده، 
آنها و کارمندان پروژه  ، اعضای خانواده   SHG از جمله اعضای دارای معلولیت
SHG و ارائه دهندگان خدمات واقع در سطح محلی و جهانی مصاحبه کردم. من 
حوزه های  در  روزمره شان  زندگی  زمینه  در  معلولیت  دارای  مشارکت کنندگان  با 
داخلی و عمومی، جلسات SHG و پروژه های توسعه در روستا همکاری داشتم. 
این به من اجازه داد تا امکانات و موانعی را که در زندگی روزمره خود تجربه 
کرده اند؛ وضعیت تجسم و روش های مقاومت آنها در برابر فرآیندهای معلولیت، 
و اثرات مشارکت SHG در زندگی مادی و ذهنی آنها را مشاهده کنم. روش های 
نظریه پردازی مردم شناختی در این تحقیق از آنچه که گیرتز)1973(  »توصیف 
ضخیم« می نامد برگرفته شده اند. برای درک چارچوب های تفسیری که رفتار در 
آن طبقه بندی و معنا به آن نسبت داده می شود، از این روش ها استفاده شده 
یا  جمع آوری  برای  روشی  عنوان  به  تنها  نه  را  مردم شناسی  مقاله،  این  است. 
تجزیه و تحلیل داده ها، بلکه به عنوان یک محصول نهایی با درهم سازی صداها، 
از شیوه های اجتماعی درگیر  بازگرداندن درک فرآیندی  روایت ها و متن ها برای 

می کند.
این تحقیق از دستورالعمل های اخلاقی مربوط به رضایت آگاهانه و محافظت از 
موضوعات انسانی پیروی کرده است، و نسبت به هنجارهای فرهنگی حساس 
بوده است. به عنوان یک عضو از جامعه افراد دارای معلولیت و یک زن اهل هند، 
معلولیت و تجربیات فرهنگی من، امکان ساخت معنا را فراهم کرد و به من این 
امکان را داد که منطق فرهنگی و هنجارهای تجسم معلولیت را درک کنم. سپس 
ناتوانی بینایی من به یک نقطه گسیختگی تبدیل شد و شبیه سازی مرا با بقیه 
امکان  ناتوانی،  و  ناهموار  زمینه های توسعه  در  آنها  کنار  در  آسان کرد. حضور 

این  نادرست معلولیت در هند،  آمار  علیرغم 
اتفاق نظر وجود دارد که افراد دارای معلولیت 
تشکیل  را  جمعیت  از  درصد   8 تا   ۵ حداقل 
است.  نفر  میلیون   9۰ بر  بالغ  که  می دهند، 
)O’Keefe 2009( اکثر آنها در مناطق روستایی 
توسعه  برای  توجهی  قابل  موانع  میان  در 

زندگی می کنند.

گفتگوی بحرانی و انتقادی را فراهم کرد. همچنین آنها را از قالب عملکرد پروژه 
خارج کرد، فشار برای پاسخگویی به روش های مطلوب اجتماعی که متناسب با 

روایت بزرگ و مهم توسعه نئولیبرال در هند است.
زمینه سازی: معلولیت و توسعه مشارکتی در جنوب هند

علیرغم آمار نادرست معلولیت در هند، این اتفاق نظر وجود دارد که افراد دارای 
از جمعیت را تشکیل می دهند، که بالغ بر 9۰  معلولیت حداقل ۵ تا 8 درصد 
میلیون نفر است. )O’Keefe 2009( اکثر آنها در مناطق روستایی در میان موانع 
قابل توجهی برای توسعه زندگی می کنند. )O’Keefe 2009( موسسات مختلفی 
از جمله سازمان های دولتی، مدنی، خانگی، مذهبی و خیریه از جهات مختلفی 
براساس  به معلولیت پرداخته اند. یک چارچوب قانونی در هند وجود دارد كه 
قانون آمریكایی های دارای معلولیت به نام قانون افراد دارای معلولیت سال 199۵ 
)Bhambhani 2005( تنظیم شده است. با این حال، مقررات معلولیت در هند 
به شدت در کیفیت و کمیت بین مناطق روستایی و شهری متفاوت است. 
این مسئله شکاف موجود را که مناطق روستایی هند را از مناطق شهری آن جدا 
می کند، تقویت می کند. در یک بافت فرهنگی که ارزش های جمعی و وابستگی 
متقابل را بر عهده دارد، خانواده ها مسئولیت اصلی مراقبت و سلامتی اعضای 
مناطق  در  مسئولیت  این  حال،  این  با  دارند.  عهده  بر  را  خود  معلولیت  دارای 
روستایی به دلیل کمبود سیستم های پشتیبانی رسمی مورد اغراق قرار گرفته 
است. )Kalyanpur 1996؛ Erb and Harriss-White 200( در مناطق روستایی، 
عمل توان بخشی مبتنی بر جامعه )جامعه محور( از دهه 198۰ ، بیشتر از طریق 
تاثیر سازمان بهداشت جهانی و »دهه بین المللی معلولیت« برجسته شده است.

 SHG اخیرا، رویکردهای توسعه مشارکتی مانند  )Erb and HarrissWhite 2002(
به این دلیل محبوب شده و رواج پیدا کرده اند که به دنبال ادغام توان بخشی 
توسط  گسترده ای  طور  به   SHG مدل  هستند.  جامعه  توسعه  با  جامعه محور 
سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد )NGOs( پذیرفته شده است و توسط دولت 
عنوان  به  جهانی  بانک  سرمایه گذاری  با  جنوبی(  هند  در  )ایالتی  پرادش  آندرا 

)APRPRP 2003( .بخشی از یک برنامه تنظیم ساختاری حمایت شده است 8889



در هند، ایالت آندرا پرادش به طور گسترده ای به عنوان پیشرو نئولیبرالیسم مورد 
استقبال قرار گرفته، که منجر به سیاست های اقتصادی بازار آزاد، خصوصی سازی، 
رفاهی  وضعیت  کردن  محدود  جمله  از  ریاضتی،  اقدامات  و  بازارمحور  توسعه 
شده است .آندرا پرادش، مطابق با حکومت داری نئولیبرال، با سرمایه گذاری بانک 
تمرکز  مشارکتی،  توسعه  اتخاذ  با  را  حاکمیت  در  گسترده ای  اصلاحات  جهانی، 
زدایی، سرمایه اجتماعی و سیاست های توانمندسازی مردمی برای محدود کردن 

)Mosse 2004 ؛Sherma 2006( .دامنه دولت انجام داد
APRPRP، که به طور محلی با نام Indira Kranthi Patham )ایندیرا کرانتی پتام 
جهانی  بانک  توسط  که  است  فقر  کاهش  پروژه  بزرگترین  می شود(،  شناخته 
انتقال مسئولیت  با هدف   APRPRP در جنوب آسیا تأمین مالی شده است. 
توسعه دولت و ترغیب و تشویق اعتماد به نفس در بین شهروندان از طریق 
سازمان های جامعه محور )CBO(،  SHGها را در مقیاس بزرگ و وسیعی )زنان، 
دالیت ها1 و افراد دارای معلولیت( سازماندهی می کند. برای بیان ایده مقیاس، 
بیش از 11.۵ میلیون نفر از سال ۲۰۰3 تا ۲۰13 در SHG ها سازماندهی شده اند 
)دولت آندرا پرادش ۲۰14(. این گروه ها عمدتا برای تامین منابع مالی، با هدف 
کاهش فقر بر اساس مدل بانک گرامین، سازماندهی شده اند. تاکید بر SHG ها 
و  بانک جهانی  نئولیبرالیزه شده  توانمندسازی مردمی  بر  مبتنی   APRPRP در 
تفکر سرمایه اجتماعی است. فرض این است که تقویت اتصالات شبکه، روابط 
ارتباطی و مشارکت در موسسات می تواند به افراد کمک کند تا صرف نظر از موانع 
 Colman 1990;( .ساختاری، از فقر و سایر موقعیت های محرومیت خارج شوند
دیدگاه  یک  از  استفاده  با   )Narayan and Glinskaya 2007; Putnam 1990
انتقادی برای معلولیت، در آنچه در زیر آورده شده است، من نشان می دهم که 
چگونه SHG ها به عنوان مکان هایی بی نظم و بدون تعادل، با استفاده از شرایط 
نئولیبرال که در تجسم هنجاری قرار گرفته و باعث تضاد عمیق بین فردی و 

ساختاری می شوند، عمل می کنند.

 دالیت به معنای زمین خورده یا ستم دیده در جنوب آسیا، نامی است سیاسی که کسانی که در نظام   1
 طبقاتی آیین هندو، غیرقابل لمس یا نجس خوانده می شوند، برای خود برگزیده اند. دالیت همین طور به
 صورت عام، تمام قبایل و گروه هایی را که در طول تاریخ به علت های مختلف از جامعه مستثنی شده و از
 .حقوق برابر برخوردار نبوده اند، دربرمی گیرد

 Indira Kranthi نام  با  محلی  طور  به  که   ،APRPRP
Patham )ایندیرا کرانتی پتام شناخته می شود(، بزرگترین 
پروژه کاهش فقر است که توسط بانک جهانی در جنوب 
آسیا تأمین مالی شده است. APRPRP با هدف انتقال 
مسئولیت توسعه دولت و ترغیب و تشویق اعتماد به 
نفس در بین شهروندان از طریق سازمان های جامعه محور 
)زنان،  وسیعی  و  بزرگ  مقیاس  در  را  SHGها    ،)CBO(

دالیت ها و افراد دارای معلولیت( سازماندهی می کند.

تناقضات نئولیبرال: مشارکت، شرط یا امتیاز؟
من به همراه یکی از خانم های دارای معلولیت در نشست SHG که اواخر عصر، 
در حیاط خانه یکی از اعضای گروه برگزار می شد، حاضر شدم. همه ما دور یک 
دایره روی حصیری که بر زمین پهن شده بود، نشستیم. می توان گفت به عنوان 
یک آیین، اعضا نشست را با خواندن یک آهنگ معنوی با مفاهیم شجاعت و 
شفاعت الهی آغاز کردند. جلسه SHG مورد نظر که در اصطلاح محلی »سنگام« 
گفته می شود، در ادامه با باز کردن یک جعبه استیل، حاوی اسناد و گزارشات 
یک  قالب  در  اسناد  این  افتاد.  جریان  به  گروه  رهبر  توسط  به سنگام،  مربوط 
جزئیات پس اندازها،  حاوی  که  بود  هر شخص  برای  دفترچه حساب عکس دار 
ریزپرداخت مربوط به وام ها، اطلاعات اعضای خانواده و غیره بودند. رهبر سنگام 
یکی پس از دیگری مباحث دستور کار جلسه را یادداشت کرد و سپس لیست 
به این ترتیب خوانده شد: وام ها و پرداخت ها، گواهی عدم توانایی )معلولیت(، 
مستمری  و  بیمارستان  ویزیت های  کرایه(،  کاهش  )کارت  اتوبوس  بلیط های 

دولتی معلولیت )تامین اجتماعی(.
زمانی که جلسه در حال اتمام بود، خانمی دارای معلولیت به نام سونیتا، وقفه ای 
در جلسه به وجود آورد. او از این مسئله که مستمری معلولیت خود را دریافت 
نکرده بود، عصبانی بود. این خانم چون جزئی از گروه نبود، بلافاصله مورد حمله 
سنگام قرار گرفت. او یک گواهی معلولیت داشت و حقوقش را می خواست، اما 
چون عضوی از سنگام نبود، گروه نیز برای گرفتن حقوقش کمکی به او نمی کرد. 
دیدن گواهی معلولیت این خانم برای سنگام کافی نبود تا به او کمک کند، بلکه 
آنها انتظار داشتند او ابتدا در امور گروه مشارکت کند. چون سونیتا گفته بود 
»من زمان یا انرژی لازم برای شرکت در سنگام را ندارم«، گروه مسئولیتی در قبال 

او حس نمی کرد.
ارتباط با دولت  از پرسنل در  جالب اینجاست که وقتی این اتفاق را برای یکی 
زن که »من  این گفته  به  واکنش  در  او  کردم،  تعریف  مردم نهاد  این سازمان 
وقتش را ندارم.« ابرویش را بالا برد و گفت: »اگر او دنبال دریافت مزایای دولتی 
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است، باید مدت زمانی را نیز به مشارکت در گروه اختصاص دهد.« سپس با 
عجله جمله اش را به صورت »صرف نظر از عضویت در گروه های کمک به خود، 
مردم باید مزایا و حقوق دولتی خود را دریافت کنند.« اصلاح کرد. با انکار مشروط 
بودن یک پروژه دولتی به یک پروژه غیردولتی، او در ادامه گفت: »امیدوارم این 
سازمان)مردم نهاد( این چنین نباشد... ملاک ما معلولیت افراد است و بر مبنای 
مفهوم حقوق این افراد کار می کنیم. صرف نظر از هر چیز، آن زن باید به حقوق 

خود دست یابد.«
برای  نیاز  پیش  یک  صورت  به  سونیتا  برای  سنگام  در  مشارکت  حقیقت  در 
)گواهی  رسمی اش  مدرک  و  او  معلولیت  است.  شده  مستمری اش  دریافت 
معلولیت(، برای رساندن او به حقش کافی نیستند. بلکه از او انتظار می رود 
یک عضو فعال باشد، یعنی در جلسات شرکت کند، از خودش و بقیه مراقبت 
در سنگام  مرتب  طور  به  را  خود  های  وام  بازپرداخت های  و  انداز  پس  و  کند 
انجام دهد. از این چشم انداز او باید صلاحیت یا حسن شهروندی خود را با انجام 
دسترسی  معلولیتش  حقوق  به  تا  کند  ثابت  سنگام  در  مشارکتی  نقش  یک 
بیابد. به عبارت دیگر در موقعیتی که قبلا تنها یک گواهی پزشکی قانونی برای 
دریافت مستمری معلولیت دولتی کافی بود، حالا یک موسسه غیررسمی اضافی 
)سنگام(، بین دولت و شهروندانش قرار دارد؛ این مسئله می تواند شروعی برای 
اضافه شدن نقش واسطه گری در این گونه مسائل باشد. طبق روال رسمی اگر 
کسی گواهی معلولیت داشته باشد، می تواند با ارائه آن به فرد مسئول در هر 
منطقه )سارپانچ(، درخواست مستمری بدهد. سپس سارپانچ لیست افراد محق 
را به کارمندان مربوطه دولت ارسال می کند )ابتدا به »ماندال« مسئول توسعه 
را صادر می کند(.  ارشد منطقه، که تایید نهایی  بلوک۲ و سپس به تحصیلدار 
روال رسمی برای دریافت مستمری یا مزایای دولتی، رسما به همین صورت باقی 
می ماند؛ با این تفاوت که حالا سنگام تمایل دارد نهادی باشد که به جای تک تک 
افراد، به مسئول منطقه دسترسی دارد. با گذشت زمان، این CBOهای غیررسمی 
افراد دارای معلولیت(  بانوان و  )از جمله SHGها و اتحادیه ها، فدراسیون های 
در  و ساختار خود حکومت شده اند.  دیوانسالاری  از  به قسمتی ضروری  تبدیل 
نتیجه، مشارکت در این CBOها، تبدیل به یک اولویت برای برخورداری از مزایای 

دولتی و یا مستمری افراد شده است.
هنگامی که مشارکت در سنگام، دسترسی افراد به حقوق مستمری شان را آسان 
کرد، عدم مشارکت آنها به نوعی، سلب حق اقامه دعوا را در پی داشت. پروژه 
سعی داشت ایده های نئولیبرال در رابطه با مسئولیت فردی و ایدئولوژی بده و 
بستان بین اعضای سنگام را، از طریق مشارکت گسترش دهد. بنابراین تعجبی 
ندارد که اعضای سنگام درخواست سونیتا را به دلیل عدم مشارکتش بی اعتبار 
دانستند. عدم مشارکت سونیتا در امور گروه برای اعضای سنگام دلیل کافی برای 
آن بود که به او برای برخوردار شدن از حقوق و مزایای دولتی اش کمکی نکنند. 
بنابراین در اینجا مشارکت به عنوان یک ابزار نئولیبرال برای شکل دهی رفتار افراد 
و تولید ذهنیت های مورد نظر یا آنچه که فوکو )1977( آن را »نهاد خودگردان« 
را  نکته  این  نیز  مردم نهاد  سازمان  نماینده  نظر  اظهار  می کند.  عمل  می نامد، 
۲   Block development officer

طور  به  او  جملات  در  می کند.  تایید 
سونیتا  اگر  که  بود  شده  بیان  ضمنی 
نحوه  باید  خواهد،  می  را  مستمریش 
عملکردش را اصلاح کند و تبدیل به یک 
مشارکت  پروژه گسترش  از  فعال  عضو 
شود. به این ترتیب او علاوه بر گواهی 
به  نیز  سنگام  در  مشارکت  از  پزشکی، 
عنوان وسیله ای برای دریافت مستمری 
سازمان  نماینده  سپس  کرد.  حمایت 
اینکه متوجه شد  به محض  مردم نهاد 
گفته اش ممکن است مشکل ساز باشد 
یا از ترس اینکه گفته اش ممکن است 
برسد،  نظر  به  نادرست  نظر سیاسی  از 
به سرعت موضع خود را عوض کرده و 
شروع به نقد شرایط تحمیل شده توسط 
نهاد و دولت سازمان یافته سنگام کرد. 

با رویکرد سازمان مردم نهاد سنگام  با کنار هم قرار دادن رویکرد شرطی دولت 
که مبنی بر اصل قرار دادن معلولیت و حقوق ناشی از آن است، او یک تحلیل 
ارائه کرد. با وجود تفاوت ایدئولوژیکی که همان طور که او  نئولیبرال سودمند 
دارد،  وجود  مربوطه  مردم نهاد  سازمان  و  دولتی  سازمان  بین  بود،  کرده  اشاره 
نمی توان مرز روشنی بین آنها متصور شد -چرا که این دو نهاد همکاری نزدیکی 
معلولیت  دادن  قرار  مبنا  از  او  منظور  شود  روشن  باید  بنابراین  دارند.-  هم  با 

چیست و این تناقض موجود چه نتایجی در پی دارد.
اگر برخورد بر مبنای معلولیت، به معنای محترم شمردن حقوق برابر افراد برای 
در  آنها  مشارکت  میزان  از  نظر  صرف  معلولیت شان،  مستمری  به  دسترسی 
یک پروژه توسعه به خصوص باشد، در این صورت شرط مشارکت در سنگام، 
نشان دهنده نوعی تناقض است. تناقض، در تعریف جدید حقوق درون سنگام، 
به صورت یک دسترسی نابرابر به مستمری ها خود را نشان می دهد، شکل های 
جدیدی از شمول )صلاحیت داشتن( - و یا احتمالا محرومیت – را به شهروندان 
بندی  دسته  مجدد  تنظیم  درباره  سوالاتی  و  می کند  تحمیل  معلولیت  دارای 
روشن  را  سنگام  دقیق  ساختار  مسئله  این  آورد.  می  وجود  به  ها  معلولیت 
می کند: چه کسی و چه کاری درون سازمانی به حساب می آید و مهم تر از آن، 
چه مشارکت ها و عدم مشارکت هایی نماینده شیوه حکمرانی نئولیبرال هستند.

مشارکت در سنگام: مادّیت معلولیت، کار و مطیع سازی
مشارکت در سنگام بدون شک مفید بود زیرا توجه عموم را به مسائل مرتبط با 
معلولیت در دهکده جلب کرد و فضایی در اختیار افراد دارای معلولیت قرار داد تا 
دور هم جمع شوند و به خود و یکدیگر کمک کنند. با این حال، ماهیت پیوسته 
و شرطی مشارکت از حد توان خارج شد. پروژه سنگام از اعضا می خواست که در 

به  معلولیت،  مبنای  بر  برخورد  اگر 
برابر  حقوق  شمردن  محترم  معنای 
مستمری  به  دسترسی  برای  افراد 
میزان  از  نظر  صرف  معلولیت شان، 
توسعه  پروژه  یک  در  آنها  مشارکت 
به خصوص باشد، در این صورت شرط 
نشان دهنده  سنگام،  در  مشارکت 
در  تناقض،  است.  تناقض  نوعی 
سنگام،  درون  حقوق  جدید  تعریف 

به صورت یک دسترسی نابرابر 
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همه گردهمایی ها حاضر باشند، هر هفته پس انداز کنند، و در صورت دیرکرد یا 
عدم حضور بدون اعلام قبلی جریمه پرداخت نمایند. پروژه SHG به لحاظ فضایی 
حول یک سیستم مدیریت روستایی هندی سه لایه ساختار یافته بود. جمعی 
از دهکده ها )گرامام( یک قطعه )ماندال(، و مجموع قطعات یک ناحیه )زیلا( را 
تشکیل می دادند. SHG های دهکده با هم متحد شده و ساماکیاهای ماندال را 
درست می کردند که آنها نیز به نوبه خود ساماکیاهای ناحیه را تشکیل می دادند.

گردهمایی های سنگام دهکده هر هفته انجام می شدند و گردهمایی های بزرگتر 
فدراسیون ها به صورت ماهانه رخ می داد. در حالی که گردهمایی های سنگام در 
منزل اعضا یا مرکز اجتماعات محله دهکده ها صورت می گرفتند، گردهمایی های 
ساماکیا )فدراسیون SHGها( در دفتر مرکزی ماندال و ناحیه، دور از دهکده ها، 
به  روز  تمام  که  گردهمایی هایی  در  حضور  برای  سنگام  رهبران  می دادند.  رخ 
طول می انجامیدند، مسافت های طولانی را طی می کردند و چنانچه دستور کارها 

طولانی تر از حد معمول بودند، گردهمایی ها به روز دوم کشیده می شدند.
برگزار  ماندال ها  و  نواحی  یا فدراسیون  روزهایی که گردهمایی های ساماکیا  در 
می شد، افراد معلول مجبور بودند از کولی، کار روزمزد در مزرعه )اگر استخدام 
شده بودند( چشم بپوشند، و این به معنای از دست دادن منبع ارتزاق بود. آنها 
اغلب اوقات از خستگی و از دست رفتن مزد شکایت داشتند. از دست رفتن مزد 
تنها باری بر دوش افراد دارای معلولیت نبود، بلکه افراد خانواده که اعضا را در 
جلسات همراهی می کردند نیز در نهایت مزد خود را از دست می دادند. از آنجا که 
به دلیل دسترس ناپذیر بودن حمل و نقل، طی کردن مسافت ها به تنهایی بسیار 
سخت بود، اعضای خانواده افراد معلول معمولًا همراه آنها به این گردهمایی های 
فدراسیون می رفتند. اگرچه برای گردهمایی های طولانی روزانه توسط پروژه غذا 
فراهم می شد، از دست رفتن مزد به خاطر حضور در گردهمایی تقریباً هیچ وقت 
جبران نمی شد. پس از مذاکرات طولانی توسط SHG ها، پروژه شروع به پرداخت 
هزینه ایاب و ذهاب، که تا پیش از آن بر دوش خود شرکت کنندگان بود، نمود. 
گردهمایی های  در  برای حضور  فقط  ۲۵ سنت(،  )معادل  روپیه   1۵ ناچیز  مقدار 
زنان، پرداخت شد و شامل گردهمایی های هفتگی سنگام  ناحیه و  فدراسیون 

نمی شد. 
یکی از مدیران دارای معلولیت فدراسیون، به نام هِما، رنج حاصل از این مخمصه 
را بازگو کرد. هنگامی که به همراه هم با یک اتوبوس محلی شلوغ از گردهمایی 
برمی گشتیم او عنوان کرد که کار روزمزد را به مشارکت در سنگام ترجیح می 

دهد:
آورد،  خواهم  دست  به  ]پول[  دابّو  مقداری  بروم،  روزمزد[  ]کار  کولی  برای  »اگر 
اما اینجا تمام روز در گردهمایی ها حاضر می شوم و در مقابل چیزی به دست 
انجام دهم،  را  خانه  کارهای  و  بپزم  بروم، غذا  خانه  به  باید  بعد  و  نمی آورم... 

بنابراین این از کولی هم بدتر است.«
بکارگیری  بودن  هِما مشکل ساز  بر مشارکت در SHG توسط  روزمزد  کار  ترجیح 
نیروی کار رایگان توسط پروژه را آشکار می سازد. نیروی کار رایگان نه تنها به 
به طور  اعضایی که  تولید  بلکه هدف  پروژه کمک می کند،  بودن  »به صرفه« 

خودکار مقرراتی را برای خود وضع و اعمال کنند، را نیز دنبال می کند. سیاست های 
ریاضت دقیقاً از طریق این روندهای خودکار وضع و اعمال مقررات در حوزه های 
مادی و غیرمادی است که قادر به عمل هستند. پروژه، در راستای حکومت داری 
نئولیبرال، درگیر تولید چیزی شد که رُز )199۶( آن را »اعضای خود تصحیح کننده 
و خود قانونمند نگهدارنده« می نامد، تا بدین صورت بار مسئولیت را از دوش 
دولت بردارد. با این حال، با کار در سنگام، هِما خود را به لحاظ مادی و تأثیرگذاری 

تهی احساس می کند، و بنابراین در مقابل کار رایگان مقاومت نشان می دهد.
نابرابری ها در مشارکت: تقاطع روستانشینی و معلولیت

از  بسیاری  اظهار  طبق  بود.  یافته  فضامند  ساختاری  مشارکت،  در  نابرابری 
فدراسیون،  خود  در  مشارکت  اندازه  به  سنگام،  در  مشارکت  گفتگوشوندگان، 
در  حکومت،  طرح های  و  منافع  درباره  مهم  اطلاعات  اکثر  زیرا  نبود  »سودآور« 
در  بودنِ  می گرفت.  قرار  گفتگو  و  بحث  مورد  ناحیه  سطح  جلسات  و  ماندال 
فدراسیون، امکان دسترسی بیشتر به منابع، دانش و ارتباطات با سطوح بالاتر 
میان گروهی«  اجتماعیِ  »سرمایه  را  آنها   )199۰( پاتنام  آن چه  به  یا  امثالهم،  و 
می نامد فراهم می آورد. از سوی دیگر، روستای سنگام کوچک بود و منابع کمتری 
داشت و به عنوان »سرمایه اجتماعیِ درون گروهی« عمل می کرد. این ویژگی، 
را سرمایه گذاری کنند،  انرژی و منابع خود  برای کسانی که می خواستند زمان، 
نقش بازدارنده ای ایفا می کرد. اگر کسی می توانست مسافتی بسیار طولانی را 
بپیماید تا در جلسات بزرگ تر شرکت کند، شانسش برای برخورداری از مزایا، چند 
برابر می شد. در نتیجه، رهبرانِ این فدراسیونِ معلولین، به لطف ظرفیت  درونی 
اولین  آنها  می بردند.  پروژه  از  را  نفع  بیشترین  مشارکت،  در  اقتصادی شان  یا 
کسانی بودند که از وام های خُرد و سایر مزایای دولتی )مثل آسایشگاه های افراد 
بهره مند  و سایر طرح ها(  یارانه ای،  تخفیف، مسکن  کارت های  معلولیت،  دارای 
می شدند. آنها فقط در صورتی آن مزایا را به سایر اعضای سنگام منتقل می کردند 

که نفع خود را بُرده باشند. 
تبدیل شدن به یک رهبر ارشدِ فدراسیون ها منافع مالی به همراه داشت. سودهای 
بعضی ها،  برای  پرداخت می شد.  در جلسات  قالب کمک هزینه حضور  در  مالی، 
این  بود.  امرار معاش  برای  ، تقریبا وسیله ای  شرکت در سازمان های مردم نهاد 
مشارکت، سبب کسب ارزش مادی، و گاه سبب تقویت رقابت بین مردم محروم 
نام مونا، ضمن توضیح منافع  به  نابینایان،  از رهبران فدراسیون  می شد. یکی 
حاصل از شرکت در جلسات بزرگ، ناامیدی خود از عدم حضور در این جلسات را 

بیان کرده است. او روایت می کند که:
»من الان نایب رئیس فدراسیون معلولین ماندال هستم ]که یک فدراسیون 
کوچک  است[، اما نایب رئیس ها و دبیرکل ها، شانس مشارکت بیشتر را ندارند... 
دارای معلولیت  افراد  ناحیه ایِ  فدراسیون های  در  خزانه دارها  و  دبیرکل ها  رؤسا، 
ایاب  و  و هزینه هتل  بزرگ تر( شرکت می کنند و کمک هزینه  )فدراسیون های 
را برطرف می سازند. من  نیازهای شخصی و کوچک خود  و ذهاب می گیرند، و 
نایب رئیس هستم و ناگاما رئیس است، پس فقط ناگاما است که به جلسات 

فدراسیون ناحیه ای می رود.«
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و  ذهاب  و  ایاب  کمک هزینه های  محل  از  نمی تواند  که  این  از  مونا  ناامیدی 
ببرد، سرنخی است که نشان می دهد مشارکت، به یک  نفع و سودی  اقامت، 
افراد معلول، تبدیل به یک کالا شده است. تحلیلِ هزینه-فایده ای  معنا، برای 
که بر تصمیمِ آنها برای مشارکت اثر می گذارد، تحت تاثیر مادی بودنِ معلولیتِ 
در  آنها  کنش گریِ  نشانگر  و  است  محرومیت(  جبران  به  نیازشان  )یعنی  آنها 
نمایش این تحلیل برای بهره مندی از مزیت خود است. این افراد با بازتعریف 
کنش خود بر حسب درگیر ساختن خود، مشارکت را به مثابه کارکردپذیری ای در 
نظر می گرفتند که می تواند منجر به تولید منافع مالی شود. این برداشت را مادر 
مونا نیز بیان کرد. او توضیح داد که چرا می خواسته دخترش »مقام بالاتری« در 
سازمان مردم نهاد داشته باشد. وی گفت که »مونا باید در MVS پست خوبی 
مثل رئیس یا خزانه دار به دست می آورد، چرا که از این طریق می توانست منافع 

بیشتری مثل خانه، پول،... به دست آورد«. 
مونا و مادرش که مشارکت را امری مادی و کارکردپذیر می دانستند، مشروط بودگیِ 
به  تبدیل شدن  مقابلِ  در  و  برای خود می کردند  مزیتی  به  تبدیل  را  مشارکت 
سوژه هایی »خودتنظیم گر« مقاومت می کردند. به طور خاص، مونا در برابر نقش 
اجتماعی«  »معلول  عقلانیتِ  به  عاطفی  مراقبتیِ  امور  زدنِ  پیوند  در  سنگام 
مقاومت می کرد. مونا و مادرش همه جا دنبال این بودند که مشارکت را بر حسب 
برداشت خود تعریف کنند و از این طریق، تکنیک های سیاسیِ سوژه سازی را 
یا همان چیزی  خُردِ مقاومت،  از سیاستِ  نمونه ای  امر  این  به چالش بکشند. 
است که جیمز اسکات )198۵( در کتاب سلاح های ضعفا آن را شیوه های پنهان، 
غیرمستقیم و مزوّرانه ی مقاومت در برابر 

استیلا می نامد. 
مقاومت آنها در برابر ایدئولوژیِ نئولیبرالِ 
بودنِ  مادی  بر  مبتنی  خود«،  به  »کمک 
به  دسترسی  عدم  )فقر،  معلولیت 
موقعیتِ  معاش،  امرار  فرصت های 
خانوادگی در کاسْتِ آنها، مالکیت زمین، 
و واقعیت های تقاطعیِ آنها( است. مونا 
و مادرش زیر خط فقر بودند و در »کاچّا« 
)خانه  کاهگلی( زندگی می کردند. پدر مونا 
هنگامی که مونا کوچک بود مرده بود و مادرش به تنهایی، تمام بچه ها را بزرگ 
کرده بود. آنها زمینی از خود نداشتند، و بنابراین مادرش به عنوان کارگر روزمزد 
در خانه های دیگران کار می کرد و روزی ۵۰ روپیه )معادل 1 دلار آمریکا( دریافت 
می کرد. هم مونا و هم مادرش، از دولت مستمری می گرفتند؛ مادرش مستمری 
بیوه بودن می گرفت و مونا مستمری معلولیت؛ و با همین مستمری ها بود که 

زنده بودند. 
مواجه  پرسش  این  با  وقتی  او  بود.  نیافته  رفتن  مدرسه  شانسِ  هرگز  مونا 
می شود که چرا نباید در مدرسه حضور داشته باشد، توضیح می دهد که »در 
روستای ما هیچ آدم کوری مدرسه نمی رود«. این واقعیت اگرچه شوکه کننده 

مونا هرگز شانسِ مدرسه رفتن نیافته بود. 
او وقتی با این پرسش مواجه می شود که 
باشد،  داشته  حضور  مدرسه  در  نباید  چرا 
هیچ  ما  روستای  »در  که  می دهد  توضیح 
واقعیت  این  نمی رود«.  مدرسه  کوری  آدم 
اگرچه شوکه کننده است، اما افراد نابینا در 
روستاها به اکثر امکانات اساسی، دسترسی 

ندارند.

مشارکت، با ایجاد حس »خوش بینی 
بی رحمانه« امیدی در دل مونا کاشت، 

بی آن که نیازهای مادی اش تغییری یابد. 
مشارکت، نوع منحصربه فردی از »شمول« 

را ایجاد کرد و اجازه داد دوگانه »سالم/
معلول« ایجاد شود، در حالی که سایر 

معلولینِ ناتوان، از همین دایره شمول نیز 
کنار گذاشته شدند.

است، اما افراد نابینا در روستاها به اکثر امکانات اساسی، دسترسی ندارند. او 
نامه ای نوشته و درخواست کرده بود توالتی در نزدیکی خانه شان احداث شود، 
اما سنگام امکان اجابت این خواسته را نداشت، تا زمانی که دولت، بودجه هایی 
از این تاخیر  را تحت طرح »روستای الگو« به روستاها اختصاص داد. مونا که 
در عذاب بود، شرح می دهد که بیرون رفتن برای اجابت مزاج، چه سختی ها و 

مشقاتی برایش داشته است:
»ببین، سال های سال بود داخل خانه دستشویی نداشتیم. و تنهایی بیرون رفتن 
برای دستشویی، مشکل بزرگی بود، و حتی یک بار نزدیک بود داخل »نالی« )نهر 
آب( بیفتم. برای دستشویی رفتن، از هیچ کس )جز مادرم( کمک نمی خواستم. 
ما از میرا )کارگر پروژه ی SHG( درخواست کردیم برایمان توالت بسازد، اما او گفت 
که باید یک سال دیگر صبر کنیم تا آدم های ساماکیا این کار را انجام دهند. به 
او گفتم که این وضعیت برایم بسیار سخت است... حالا سال هاست که بودجه 

رسیده، اما هنوز هم هیچ کس برایمان دستشویی نمی سازد.«
همین واقعیتِ فرهنگی و مادی سبب شده که افراد معلول به سختی بتوانند 
کارکردهای اساسی زندگی روزمره شان را مستقلا به انجام رسانند و مجبور باشند 
سایه  در  باشند.  خانواده شان  اعضای  به  متکی  نیز  حاجت  قضای  برای  حتی 
جایی  تا  گرفتند  تصمیم  مادرش  و  مونا  ساختاری،  و  مادی  محرومیت  همین 
حال  عین  در  آنها  نمایند.  بهینه سازی  را  پروژه  منابع  می رسد،  دست شان  که 
آگاه بودند که مشارکت شان در سنگام و ساماکیا نمی تواند واقعیت های بزرگ ترِ 

واقف  اگرچه  آنها  دهد.  تغییر  را  معلولیت 
بودند که سنگام به آنان فرصت هایی برای 
»بیرون رفتن، ملاقات با آدم ها، و احساس 
شادی« می دهد، اما در عین حال این نکته را 
نیز افزودند که »از گروه، هیچ چیز عایدمان 
مداخله  که  خواستند  دولت  از  آنها  نشد«. 
کند. آنها با بیان این درخواست خود، گفتند 
که »دولت نقش بزرگی در کاهش فقر دارد. 
و  مستمری  کم بهره،  وام های  باید  دولت 

خانه بدهد.« 
»خوش بینی  حس  ایجاد  با  مشارکت، 

بی رحمانه« )برلانت ، ۲۰11( امیدی در دل مونا کاشت، بی آن که نیازهای مادی اش 
اجازه  و  کرد  ایجاد  را  »شمول«  از  منحصربه فردی  نوع  مشارکت،  یابد.  تغییری 
داد دوگانه »سالم/معلول« ایجاد شود )تیتچوسکی ، ۲۰۰3( در حالی که سایر 
مونا  داستان  کنار گذاشته شدند.  نیز  دایره شمول  از همین  ناتوان،  معلولینِ 
مثالی است از فرایند مشارکت و تاثیرات متمایزِ مداخلاتِ SHG در زندگی افراد 
دارای معلولیت. این مثال نشان می دهد که چگونه مزیت )یعنی کاست-طبقه، 
امثالهم( سبب می شود  و  معلولیت،  نوع  نسل،  آموزشی، جنسیت،  موقعیت 
مشارکت سنگام در برون دادهای خود، مشروط شود، و در عین حال، ساختارهای 
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مونا  ماجرای  علاوه،  به  بماند.  بی تغییر  و  دست نخورده  معلولیت،  بزرگ ترِ 
نشان دهنده کاربست های خُردِ مقاومت است: شیوه های مبارزه مردمان معلول با 

مشروط بودگیِ حقوق نئولیبرال.
بی نظمی های نئولیبرال: مادیت معلولیت و رنج اجتماعی

مشارکت در سنگام درهای زیادی را برای خودتوانمندسازی به روی شرکت کنندگان 
گشود، اما به خصوص برای آنهایی که از قبل منابع و شرایط لازم برای حداکثری 
کردن فرصت هایشان را داشتند با سرعت بیشتری عمل کرد. برای نمونه، آنهایی 
که از قبل سرمایه داشتند می توانستند از پروژه وام های خرد بگیرند، شرکت های 
خرد مانند بقالی یا مغازه باز کنند، و در مشاغل کشاورزی و آبا و اجدادی سنتی 
 CBO خود سرمایه گذاری نمایند. آنهایی که تحصیل کرده بودند می توانستند در
ها مدیر ارشد شوند، و حتی به عنوان نیروی کار توسط پروژه استخدام گردند. 
در واقع، پروژه تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت مناطق روستایی را به عنوان 
سنگام  توسعه  و  سازماندهی  جهت  اجتماعی،  مددکاران  و  محلی  برنامه ریزان 
استخدام کرده بود. سنگام ها فضاهای اجرایی و مادی ای شدند برای افراد دارای 
معلولیت تا از طریق آنها به شغل و دیگر فرصت های اقتصادی دست یابند. از 
آنجا که مزایای سنگام مشروط به سطح مشارکت اشخاص بود، »مشارکت کنندگان 
شیوه های  به  معایب،  و  امتیازات  این  می بردند.  بیشتری  نفع  معمولًا  فعال« 
بدیعی بیش از پیش درهم تنیده شده بودند، زیرا که پروژه به دنبال آن نبود، 
یا برای آنها طراحی نشده بود، تا به موانع فلج کننده و واقعیت های توسعه، 
چنان که من در ادامه از خلال یک روایت مردم نگارانه نهایی توضیح خواهم داد، 

بپردازد.
در حین حاضر شدن در گردهمایی های سنگام در ماندالِ کُرا، با جوان معلول چابکی 
به نام نَوین رِدی آشنا شدم که عضو ارکستر موزیکال افراد دارای معلولیت نیز 
بود. چند ماه بعد، از آنجا که او به عنوان CRP محلی توسط پروژه استخدام 
شده بود، در حین یک گردهمایی کارمندان پروژه دوباره به او برخوردم. من به 
خصوص علاقمند بودم درباره حکایت همراهی اش با پروژه بدانم زیرا افراد دارای 
معلولیت زیادی در سنگام نبودند که چنین تحرک پروژه سریعی را تجربه کرده 

باشند. او در توضیح امکانات و موانعی که در راه تجربه کرده بود چنین گفت:
»یک بار که در زمان تعطیلات ]تعطیلات دانشگاهی از شهر حیدرآباد[ به دهکده ام 
آمده بودم، مددکاران اجتماعی پروژه به من گفتند که عضو سنگام شوم. بعد از 
پیوستن، "کالا جاتا" ]برنامه فرهنگی[ برگزار شد که من در آنجا ترانه خواندم. از آن 
زمان به بعد معروف شدم! من معمولًا در گردهمایی های سنگام می خواندم و در 
ارکستر سطح ناحیه شرکت می کردم. یک بار وقتی که به گردهمایی مدیریتی-

اجرایی رفته بودم افسر ارشد پروژه مرا دید. او به من گفت "تو خوب و فعال 
فدراسیون  کار حسابداری  اون همچنین  بشوی."  ماندال   CRP باید  تو  هستی، 

معلولیت ماندال را به من داد.«
ابتدا  او  بودند.  خوشحال  سنگام  در  او  پیشرفت  نحوه  از  خانواده اش  و  نوین 
به عنوان عضو به پروژه پیوست، اما خیلی زود مشارکت فعالش در سنگام و 
انجمن های فرهنگی، به رسمیت شناخته شدن توسط هم پایگان و مقامات پروژه 

را برایش به ارمغان آورد. بعد از آن، جنسیت، تحصیلات، و سرمایه فرهنگی اش 
 CRP به دریافت یک پیشنهاد کار از طرف پروژه منجر شد. او فرای کار به عنوان
ماندال، علی الخصوص از کار حسابداری بسیار راضی بود چون نیاز به تحرک زیادی 

نداشت.
ملاقات  من  که  سنگام  معلولیت  دارای  اعضای  دیگر  بسیاری  مانند  نیز  نوین 

کردم، دچار ناتوانی در پاهایش بود چون در کودکی در 
نتیجه فلج پساتزریق– به لطف تزریق نادرست توسط 
پرسنل درمانی روستایی آموزش ندیده در دهکده- مبتلا 
به فلج اطفال شده بود. نوین عادت داشت برای حرکت 
راه های  به خاطر کمبود  زیرا  بخزد  زمین  روی  اطراف  به 
روستایی  مناطق  در  ناهموار  فراوانی سطوح  و  آسفالت 
استفاده از صندلی چرخدار دشوار بود. در روستاها، مردم 
به نشستن، خوابیدن، خوردن و راه رفتن با پای برهنه 
عادت دارند. اگرچه خزیدن در اینجا رایج تر از شهر است 
تجربه ای  وجود  این  با  دارد،  همراه  به  کمتری  ننگ  و 
دردآور و ناراحت کننده است. این قضیه به خصوص در 
طول فصل بارانی که حرکت در میان کود و گودال های 

آب کنار راه های پر چاله و ویرانه با استفاده از دست ها، دردناک، غیربهداشتی و 
نامحتمل می نماید. این گونه موانع در محیط های ساخته شده، ارتباط نزدیکی با 
توسعه ناهمگون دارند و به ساختار اجتماعی معلولیت یا چیزی که دانشگاهیان 
از آن تحت عنوان»نقطه پیوند معلولیت و توسعه« )اِرب و هریس-وایت ۲۰۰۲؛ 

استون 1999( نام می برند، منجر می شوند.
با این وجود نَوین تا حدودی توانسته بود از این نقطه پیوند معلولیت و توسعه 
او صاحب  بود. خانواده  از طبقه-کلاس-بالا  به خانواده ای  او متعلق  زیرا  بگریزد 

آنها  بودند.  احترام  مورد  بسیار  دهکده  در  و  زمین 
منابع لازم را برای فرستادن او به مدرسه شبانه روزی 
در شهر که در آنجا او دبیرستان را تمام کرد، داشتند. 
او حالا در مقطع لیسانس در یک دانشگاه آزاد تحصیل 
تحصیلات  می کرد.  کار  نیز  پروژه  برای  همزمان  و 
بزرگترین دارایی نَوین بود. آن به او کمک کرده بود 
این  با  بیاورد.  به دست  پروژه سنگام  در  که شغلی 
از  او  نسبی  امتیاز  جانبی  محصول  تحصیلات  حال، 
لحاظ طبقه-کلاس و جایگاه جنسیتی اش بود. نوین 
با تشخیص امتیاز جنسیتی اش اذعان کرد: »ما مردها 

می توانیم بیرون بیاییم، در حالی که زنان خجالت می کشند این ور و آن ور بروند. 
با بیان تقاطع و  نَوین،  با دیگران صحبت کنند.« گفته  آنها خجالت می کشند 
دارای  زنان  زندگی  واقعیت های  ارائه دهنده  جنسیت،  و  معلولیت  میان  تلاقی 
معلولیت مناطق روستایی بود، که تحرکشان به طور مضاعف توسط به حاشیه 

رانده شدگی در حوزه های فیزیکی و اجتماعی محدود می شد.
او علی رغم امتیازات مضاعفش همچنان به خاطر مشکلات حمل و نقل متزلزل و 

نوین با تشخیص امتیاز جنسیتی اش 
اذعان کرد: »ما مردها می توانیم 
بیرون بیاییم، در حالی که زنان 
خجالت می کشند این ور و آن ور 
بروند. آنها خجالت می کشند با 

دیگران صحبت کنند.« 

نوین عادت داشت برای حرکت 
به اطراف روی زمین بخزد زیرا به 

خاطر کمبود راه های آسفالت و 
فراوانی سطوح ناهموار در مناطق 

روستایی استفاده از صندلی 
چرخدار دشوار بود.
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محتاط بود. از آنجا که خانه پدری نَوین در دهکده ای دوردست در دو کیلومتری 
جاده اصلی بود، او ناچار شده بود به شهری در همان نزدیکی به نام رامپور، که 
دسترسی مناسبی به دفتر مرکزی کُرا داشت، نقل مکان کند. در دهکده نَوین 
نیز مانند اکثر دهکده های دورافتاده هند، یا هیچ اتوبوسی نبود یا تعداد بسیار 
محدودی اتوبوس بود که دسترسی به جاده اصلی را از دهکده ممکن می کرد. 
تنها گزینه باقیمانده ریکشاهای خصوصی بودند که ده برابر 
اتوبوس ها کرایه می گرفتند. آنها هم بسیار شلوغ بودند و 
فقط در ساعات پراکنده خدمات می دادند. نوین و عمویش 
از احساس رنج مشترکشان، چه  هر دو حین تعریف کردن 
و  پرچاله  راه های  نتیجه  که  معلولیت،  ویژه  چه  و  جمعی 
ویران و حمل و نقل نامنظم و غیرقابل اعتماد بود، با هجوم 

احساسات مواجه شدند:
نباشد، مردم چگونه می توانند  برای رفت و آمد  راهی  »اگر 
بخزند؟  قورباغه ها  مانند  می توانند  کجا  تا  بروند؟  اینجا  از 
بین کُرا و رامپور اتوبوس هست؛ او می تواند به راحتی به 
سر کارش رفت و آمد کند. اما اگر مجبور شود اینجا بماند، 
نمی تواند خیلی این ور و آن ور برود. معلولان بیشتر از همه تحت تأثیر توسعه 
هستند. اگر همه به اندازه ۲۵ پیسه )۲۵٪( مشکل داشته باشند، افراد معلول به 
اندازه یک روپیه )1۰۰٪( مشکل دارند. نَوین هنوز در دفتر کار می کند اما دیگران 
]نامعلولان[ درآمد کافی برای دادن کرایه ریکشا نداریم،  وضع خوبی ندارند. ما 
برویم، حتی زمانی که هوا آفتابی است و ممکن است  راه  بنابراین مجبوریم 
زانودرد یا پادرد بگیریم. اما افرادی مانند نَوین چطور؟ او نمی تواند راه برود پس 

مجبور است ۵۰ روپیه بپردازد و با ریکشا رفت و آمد کند.«
احساسات عموی نوین ضمن روشن کردن تقاطع روستانشینی و معلولیت، به 
طرز آشفته ای رنج تجربه شده جمعی و ویژه افراد دارای معلولیت در اجتماع 
این موضوع، نمودار جهت حرکت  با بسط  او  را به تصویر می کشد.  کوچکشان 
سیاست های معلولیت در گلوبال ساوث را رسم می کند. درهم آمیختگی رنج 
که  است  چیزی  آن  نمایانگر  می کند،  تولید  که  درد مشترکی  و  جزئی،  و  کلی 
را »رنج اجتماعی« )داس و دیگران ۲۰۰1؛  متخصصین مردم شناسی پزشکی آن 
شپر- هیوز 1998( می نامند. مطالعه کنندگان معلولیت با رویکرد پسااستعماری 
رنج  چارچوب  بر  پسااستعماری،  بستر  در  معلولیت  فرهنگی  مفاهیم  فهم  در 
عمومی تأکید می ورزند. با این همه، سیاست ها و سیاست بازی های معلولیت 
در گلوبال ساوث معمولًا توسط چارچوب های شمالی یا غربی شکل گرفته، و در 
ناکارآمدی های  آنها  می مانند.  ناتوان  مفید  و  معنادار  تغییرات  ارائه  در  نتیجه 
چارچوب های معلولیت مبتنی بر غرب را در درک طبیعت درهم تنیده و پیچیده 
ستم جمعی– برای مثال، مدل های پزشکی و اجتماعی پذیرفته شده معلولیت- 
برجسته می کنند. آنها در عوض، این ستم ساماندهی شده را در فضای بینابینی 
میان ملت انگاری، توسعه ناهمگون، چالش های بهداشت عمومی، ضعف های 
زیرساخت، و فرصت های محدود مدیریت تفاوت های جسمانی در فضای فرهنگی 
که  می کنم  مطرح  را  بحث  این  دیدگاه،  این  با  راستا  هم  من،  می دهند.  قرار 

 معلولان بیشتر از همه 
تحت تأثیر توسعه 

هستند. اگر همه به اندازه 
۲۵ پیسه )۲۵٪( مشکل 

داشته باشند، افراد معلول 
به اندازه یک روپیه )٪1۰۰( 

مشکل دارند.

برای درک ازکارافتادگی روستایی، چارچوب رنج عمومی، در توضیح اینکه چگونه 
شرایط کلی تر توسعه نیافتگی و محرومیت افراد معلول را از طرق مختلف مشابه 

و منحصربفرد تحت تأثیر قرار می دهد، فراگیرتر است.
پروژه سنگام، علی رغم رام نشدنی بودن رنج اجتماعی، در سطح شخص، یا به 
عبارت بهتر، جمع های فردی شده )بارنِت ۲۰۰۵( مداخله می کرد. پروژه با تعریف 
محدود مشکلات در حوزه خصوصی، بر روی راه حل های خرد برای مشکلات ساختاری 
تاکید می کرد. سوالات کلی تر درباره قدرت، سیاست و ستم معلولیت با ظرافت 
از حوزه دید و توجه مداخلات سنگام دور نگه داشته می شدند. اعضا تشویق 
می شدند که از طریق خودیاری و خودیاری گروهی، مسئولیت مشکلات عمومی 
را شخصاً و متقابلًا بر عهده بگیرند. به لطف فرهنگ جمع گرایانه، مسئولیت به 
جای اشخاص، بر دوش SHG ها نهاده شد. سپس اشخاص داخل SHG ها با 
شریک شدن در به دوش کشیدن بار مشکلات اجتماعی، مسئول خود و یکدیگر 

شدند. به عبارتی گروه ها فضاهای جمعی ای برای اقدامات فردی شدند.
در پایان باید گفت که گفتارهای این مقاله، از طریق تجزیه و تحلیل روندهای 
شمول–طرد– یا به عبارت بهتر، گنجاندن از طریق محرومیت– در چارچوب های 
نقادانه  دیدگاه  از  را  توسعه  مشارکت جویانه  راهکارهای  حاکمیت،  نئولیبرال 
معلولیت بررسی می کنند. یک تحلیل فوکویی، با روشن ساختن انواع بی نظمی 
نئولیبرال تجربه شده توسط افراد معلول، چگونگی رخ دادن بی نظمی از طریق 
ها   SHG ذهنیت  و  تأثیر،  کار،  نیروی  که  می سازد  آشکار  را  مشروطی  حقوق 
چطور  که  می سازد  روشن  مادی گرا  روش  یک  همزمان،  می کنند.  دستکاری  را 
SHG ها، از طریق عمیق تر کردن تضادهای میان حوزه های شخصی و ساختاری، 
زمینه ساز ظهور این بی نظمی ها هستند. این مقاله ضمن برجسته کردن آنچه 
برای آینده معلولیت و سیاست بازی های خودمختارسازی در معرض خطر است، 
تجربه  در  معلولیت  دارای  افراد  و ضدسیاست های  مداخله  از  را  ما  فعلی  درک 
هر روزه شان از مقاومت در برابر توسعه و نابرابری در گلوبال ساوث، عمیق تر و 

دقیق تر می سازد.
منبع:

disability and governace in Neoliberal disorientatioas: changing landscapes of India
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این مقاله به بررسی مفاهیم گذار و استقلال، در کنار شرایط کنونی که بی شماری از افراد دارای 
معلولیت را در موقعیت های استخدامی حبس می کند می پردازد؛ موقعیت هایی که نه تنها 
دستمزد حداقلی را پرداخت نمی کند بلکه خدمت گذاری افراد به کارگاه را برای تمام عمرشان 
است  ساختاری  تداوم  و  پایه  بر  توانمندسازی1  کارگاه های  موجودیتِ  می بخشد.  استحکام 
را درباره قرارداد  را در محیط های شبه-کاری حبس می کند. این مقاله بحثی  ناتوان  افراد  که 
اجتماعی با فرد ناتوان در کارگاه آغاز می کند. [از این نظر] کارگاه دیگر مکانی برای رهایی بخشی 
اجتماعی نیست که برای فرد فرصت یادگیری مهارت های شغلی فراهم می آورد، بلکه تبدیل 
به نهادی شده است که ارتشی از کارگرها را خلق کند تا به دلیل موقعیت ناتوانی شان برای 

همیشه مجبور به زندگی و کار در کارگاه شوند. 

در آخر، من را در یک کارگاه توانمندسازی  گذاشتند. این کار دیوانه ام کرد. تمام روز 
کارمان این بود که میخ ها را در لیوان های پلاستیکی می گذاشتیم. نمی فهمیدم چرا 

آنجا هستم، انتخاب من نبود. بعد از یک هفته فرار کردم. )از ماروگر، 2002( 

مادری ممنوع،  نام  به  ماروگر ساخته سال 2002  دایان  فرانسوی  از مستند  بالا  نقل قول  در 
در  کار خود  دیدن محل  به  برتراند،  اصلی،  از شخصیت های  آن یکی  در  صحنه ای است که 
زمان دبیرستان می رود. واکنش او به بازدید از کارگاه نقل قول بالا است؛ درک این که »کاری« 
که مجبور به انجامش بود نه تنها بی فایده بلکه کار مورد انتخابش هم نبود. او بر خلاف 
میلش در کارگاه قرار داده شده بود، که تنها یک انتخاب برایش گذاشت، فرار از موسسه ای 
که لازمه اش انجام چیزی شبه-کار بود. واکنش برتراند به کارگاه، واکنش اولیه من نبود. یک 

هفته ای که برای او طول کشید تا بفهمد، برای من سال ها طول کشید.

فهمیدن این که سیستم معیوب است: زمانی که در کارگاه گذراندم

سال آخر دبیرستان به عنوان بخشی از برنامه خدمت به جامعه، کاری در یک کارگاه توانمندسازی 
با  مردمی  به  که  دارد  وجود  جایی  که  این  از  بود  حیرت  من  اولیه  واکنش  گرفتم.  محلی 
توانایی های مختلف فرصت داشتن شغل ارائه می کند. فعالیت های کارگاه در هر روز ممکن 

1    منظور از کارگاه های توانمندسازی در این مقاله محل هایی هستند که ترکیبی از پناهگاه و کارگاهند و به 
شیوه خاصی که شرح داده می شود اداره می شوند.

افسانه گذار: قراردادسازی معلولیت در 
کارگاه های توانمندسازی 

نوشته میشل گیل، دانشگاه ایلینویز شیکاگو، ایالات متحده آمریکا 
برگردان و خلاصه سازی از مریم شاه بابا مقدم و صهبا صالحی

ده
رون

پ

و  از ساختن شمع  بود هر چیزی 
پازل تا کامل کردن کارهای پیمانی 
که  محلی  کننده  توزیع  یک  از 
فیزیوتراپی می فروخت  تجهیزات 
کالج  اول  سال  بشود.  شامل  را 
استخدام  آنجا  کارمند  عنوان  به 
به  آینده  سال  شش  تا  و  شدم 
کار در آنجا ادامه دادم. هرچند که 

سال های کار کردن من در کارگاه به دلیل در رابطه بودن روزانه با همه آن آدم ها لذتبخش 
برتراند در فیلم به آن ها  بود، خیلی زود به بی عدالتی های کارگاه پی بردم؛ همان هایی که 
ارجاع می دهد. هرچند که من دستمزد مناسبی برای نظارت کردن می گرفتم تمام افراد دارای 
معلولیتی که کار پیمانی را انجام می دادند، دستمزهایی اغلب کمتر از 3۰ دلار برای یک ماه 

کار می گرفتند. 

شرکت محلی ای که با کارگاه قرارداد داشت برای تولید هر یک کالا چند سنتی پرداخت می کرد. 
بخشی از این پول به فردی که کار را انجام می داد داده می شد در حالی که بقیه پول– در کنار 
هزاران دلاری که از طرف استانداری محلی می آمد- به کارمندان غیرمعلول داده می شد. در این 

کارگاهِ به خصوص، معلولیت معادل دستمزد کمتر و حتی موقعیت پایین تر بود. 

در مدت زمانی که در کارگاه استخدام بودم حتی یک کارمند هم به شغلی مستقل با دستمزد 
بالاتر گذار نکرد. در عوض »مشتری«های بیشتری پیدا شدند، در ضمنی که سازمان پول بیشتر 
از استانداری دریافت می کرد. گفتمان گذار و آموزش شغلی در این کارگاه یک  و بیشتری 
افسانه بود که تنها برای خوشامدِ مذاق اهداکنندگانی با وجدان بیدار اجتماعی در مراسمی به 
صرف شراب و پنیر تداوم پیدا می کرد. همین که فردی به عنوان مناسب برای کار در کارگاه 
شناسایی شده و برچسب می خورد، سرنوشتش محتوم بود؛ 3۰ ساعت در هفته تولید جنس 
به ازای دستمزدی که هرگز نمی توانست با آن استقلال به دست آورد، چه برسد به این که 

یک شب شام و نوشیدنی در شهر برایش بخرد. 

در این مقاله من شکل گیری ایدئولوژیک کارگاه های توانمندسازی را جهت عیان کردن نقص ها 
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در مدت زمانی که در کارگاه استخدام بودم حتی یک 
کارمند هم به شغلی مستقل با دستمزد بالاتر گذار 

نکرد. در عوض »مشتری«های بیشتری پیدا شدند، در 
ضمنی که سازمان پول بیشتر و بیشتری از استانداری 

دریافت می کرد.



و الگوهای انزواسازی از طریق ارائه ای مدرن بررسی خواهم کرد. این پروژه نه تنها از دانشی 
استفاده می کند که می گوید کارگاه ها از اساس موسساتی فاسد برای آموزش شغلی هستند، 
بلکه از شش سال تماس روزانه در یک کارگاه به عنوان محل کار من بهره می برد. امید است 
که این تلاش رساله ای پیچیده اما متقاعد کننده، بر پایه و تداوم کارگاه به عنوان محلی که 

افراد ناتوان را در فضای شبه کاری جا می دهد، تولید کرده باشد. 

ممکن است این سوال مطرح شود که لزوم انجام چنین پروژه ای چه بود؟ گرچه شاید هنوز 
باید انگیزه های پیچیده ای از عمق ناخودآگاه خودم استخراج شود، به راستی این سوال را از 
خودم می پرسم که چرا هنوز به کارگاهی که زمانی مدتی طولانی در آن کار کردم برنگشته ام؟ 
در  چیزی  چه  نداشته ام.  بازگشت  به  میلی  هیچ  قبل  سال  پنج  در  آنجا  ترک  زمان  از  ولی 

شکل گیری آن کارگاهِ به خصوص و شاید دیگر کارگاه ها به طور کلی، 
وجود دارد که افراد را پس از ترک آن به دیدار مجدد ترغیب نمی کند؟ 
به طور عام چرا ترک کردن کارگاه برای افرادی که در آن بوده اند سخت 
است، اما وقتی که گذار اتفاق می افتد هرگونه میلی برای دیدار یا وارد 
از بین می رود؟ پروژه من  شدن مجدد به همان محل منزوی کننده 
تلاشی است برای تئوریزه کردن و امیدوارم شروعی باشد بر فهم این 

که چرا کارگاه های توانمندسازی به این شکل کنونی کار می کنند.  

قراردادسازی معلولیت: از دست رفتن آزادی و حق انتخاب 

متاسفانه افراد دارای معلولیت با برچسب ناتوانی در رشد، کنترلی بر گزینه های شغلی خود 
ندارند. بر اساس نقص مشهود و برچسب متعاقب آن، نیروهای جدید کارگاه در ازای سلب 
شدن هر گونه مشارکتی در تعیین آینده شغلی خود استخدام می شوند. به فرد دیگر فرصت 
پرسه زنی در خیابان ها داده نمی شود و در عوض در مکانی مجزا شده قرار داده می شود. من 
استدلال می کنم که این تعویض آزادی )پرسه زنی در خیابان( با انزوا )استخدام( در راستای 
منافع عالیه فرد نیست بلکه تنها فایده آن برای دیگر افراد جامعه ای است که کارگاه در آن 
قرار دارد. با جدا شدن نیروی کار کارگاه از جامعه و قرار گرفتن در داخل موسسه، جامعه از 
حضور فرد و موقعیت توام با معلولیت او خالی می شود. در تلاش برای منزوی کردن تمام 
آنهایی که »دیوانه« پنداشته می شوند، حرکت به سمت برنامه و موسسات کاری نه تنها 
دیوانه را در محل منزوی می کند بلکه سایر جامعه مسلط را از دیوانگی پاک می کند. درون 
دیگران گذاشته می شوند.  از  در محلی جدا  ناتوانی ذهنی  با  افراد  توانمندسازی  کارگاه های 
حال موقعیت معلولیت در معرض نوعی قرارداد اجتماعی قرار گرفته است. حضور و هرگونه 
نشانه قابل رویت آن برای ادغام در جامعه دشوار به نظر می رسد و در عوض آنهایی که دارای 

معلولیت هستند مجبور به ترک جامعه می شوند.   

بنابراین شکل گیری کارگاه های مدرن شامل آن چیزی می شود که من به آن نام »قراردادسازی 
آن  که  می دهد  ارجاع  اجتماعی  قراری  به  عبارت  این  اصل  در  می دهم.  ارجاع  را  معلولیت« 
دارای  فرد  بین  ایجاد می شود  معلولیت  دارای  فرد  دادن  جا  برای  منزوی ای  که محل  هنگام 

ازای سرپناه و  معلولیت و سایر اعضای جامعه ایجاد شده است. در 
آن  بر  و  ارائه  جامعه  حاکم  بدنه  توسط  که  "شغلی/درمانی"  آموزش 
صورت  به  دارند  معلول  برچسب  که  افرادی  می شود،  سرمایه گذاری 
)غیر(داوطلبانه به عنوان کارمند کارگاه و در مکان سازمانی اش به کار 
درون ساختمانی  به  افراد  این  این، حذف  بر  علاوه  گرفته می شوند. 
است در حاشیه شهر که ساکنانش به ازای ماندن در آنجا به عنوان 
نیروی کار موسسه، غذا و سرپناه دریافت می کنند. این جابجایی که 
با قرار دادن افراد درون مکان هایی بر اساس موقعیت معلولیت آن ها 
توسط جامعه حاکم اتفاق می افتد که معلولیت را جنبه ناخواستنی مدنیت می پندارند، به 

این »قراردادسازی معلولیت« منجر می شود. 

من اخیرا چند روزی را در ایرلند در یک مرکز کمپهیل گذراندم؛ سازمانی بین المللی که بر اساس 
آموزه های رودولف اشتینر و جنبش انتروپوسوفی شکل گرفته است.  ساختار کمپهیل محلی 
کنار  در  معلولیت(  یا  نقص  نوعی  با  )جوانانی  »دانش آموزان«  آن  در  که  است  شبه-مزرعه 
»همکاران« )اغلب داوطلبان بین المللی که معلولیتی ندارند و برای تعهد داوطلبانه یک ساله 
به آنجا می آیند( زندگی می کنند. هدف، ایجادِ شرایط زندگی ای است که در آن جامعه بتواند 
با تولید غذای خود، راه هایی برای حمایت اقتصادی و زندگی اجتماعی تقریبا به طور کاملًا 
مستقل را داشته باشد. هر چند این مقاله فرصت تئوریزه کردن کامل این نوع از مکان در 
ارتباط با کارگاه های توانمندسازی و قراردادسازی معلولیت را نمی دهد، مکان هایی بین المللی 
شبیه به این و لآرک اغلب می توانند مکان هایی بسیار پرمناقشه برای بحث های علمی درون 
جامعه مطالعات معلولیت باشند. می توان با تولید علم عمیق و استدلال نظری به ساختار 
و شکل گیری این نوع گزینه ها برای سرپناه مسکونی- اغلب اوقات برای افرادی که برچسب 

معلولیت رشدی یا ذهنی دارند- پرداخت. 

همچنین می خواهم به طور خلاصه اشاره کنم که چرا من »معلولیت« را هنگام ربط دادن آن به 
قراردادسازی در مقابل »نقص« انتخاب کردم. از معلولیت به این دلیل استفاده می کنم که این 
جامعه و نه فرد است که حرکت به سمت قراردادسازی را شکل می دهد. به زبان ساده بر روی 
فردِ دارای معلولیت کاری انجام می شود؛ آن ها استخدام اجباری در کارگاه را دریافت می کنند. 
در تئوری شکل گیری مدل اجتماعی، این جامعه است که معلولیت را بر اساس فرضیات ارزش 
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در  ناتوانی  برچسب  با  معلولیت  دارای  افراد  متاسفانه 
رشد، کنترلی بر گزینه های شغلی خود ندارند. بر اساس 
نقص مشهود و برچسب متعاقب آن، نیروهای جدید 
کارگاه در ازای سلب شدن هر گونه مشارکتی در تعیین 

آینده شغلی خود استخدام می شوند.



ایجاد می کند.  با نقص خاصی  و منزلت فرد 
از  تغییر  می افتد.  اتفاقی  چنین  کارگاه  در 
از  اجتماعی  تعبیری  سمت  به  فردی  نقص 
موقعیت  شکل گیری  به  بودن،  نامناسب 
جدید  قرارداد  این  می شود.  منجر  معلولیت 
با دیوانگی یا فلج مغزی نبوده بلکه با فردی 

بوده است که داخل یک دسته بندی معلول قرار داده شده است. این قرارداد در شکل گیری و 
حفظ موسسه، عنصری حیاتی است.  

کارگاه های توانمندسازی در یک سطح بر پایه این اعتقاد هستند که تمامی مردم می توانند 
کار کنند. همراه با این عقیده فرضیه دیگری هست؛ آنهایی که کار ندارند اغلب همان هایی 
ایجاد  امید  این  با  کارگاه ها  جانیان.  و  ناقصان  فقیران،  طرد شده اند،  جامعه  از  که  هستند 
می شوند که نه تنها استخدام با مزد برای آن هایی که کمک عمومی دریافت می کنند فراهم 
می کنند، بلکه خروجی یا محصولات کارگاه نیز نفع قابل اندازه گیری برای جامعه اطراف کارگاه 
فراهم می آورد. کارگاه نشانه ملموسی است از قرارداد اجتماعی که ایجاد شده: یک شغل در 

ازای تلاش برای خودکفا شدن اعضای جامعه. 

تحلیل مستند از بهره برداری در کارگاه

و  معلولیت  گروه  علمی  )عضو هیئت  اسنایدر  و شارون  بازیگر(  و  )نویسنده  دیوید میچل 
توسعه انسانی در دانشگاه ایلی نویز در شیکاگو( با تجزیه و تحلیل گفتمان با تمرکز بر روابط 
در جامعه )براساس تئوری های میشل فوکو( در یک سریال تلویزیونی به نام »چند معلول« 
به کارگردانی فردریک ویسمن، اجبار و نظارت سازمانی که توسط این مستند ثبت شده را به 

این صورت بیان می کنند که: 

همه مدیران و معلمان مؤسسه آلاباما ]the site of Wiseman’s documentary[ از الفاظی برای 
بزرگنمایی استفاده می کنند. آنها می خواهند نشان دهند که میل بازگشت افراد به موسسه 
زیاد است و شیوه هایی را دنبال می کنند که بتوانند افراد بیشتری را پناهنده موسسه خود قرار 
دهند. همانطور که یکی از سرپرستان برای گروهی از کارگران غیرمعلول توضیح می دهد: ما به 
دنبال آموزش ساکنین خود هستیم تا در یک جامعه باز یا یک سرپناه برای استقرار فعالیت 
کنند. پیوند "یا" در این اظهار نظر نشان دهنده تعارض است که کلیه اهداف را تحت تأثیر 
قرار می دهد. نهادهای وابسته تلاش دارند که ساکنین را تابع خود نگه دارند. از این رو آنها 
به آموزش تعلیم پذیری و مطیع بودن می پردازند، که این کار به زمان و انرژی بسیار زیادی 
نیاز دارد. این نحوه سرمایه گذاری منابع، مشکلاتی بنیادی را به وجود می آورد و این مسئله را 
به هدف اصلی اما غیرقابل شناخت کارکنان مؤسسه تبدیل می کند. )اسنایدر و میچل، ۲۰۰3(

همه افراد تحت پوشش از مزایای کارگاه بهره مند می شوند. بنابراین وقایع روزانه بدون وقفه 
وجود  امکان  این  آید  وجود  به  رویدادها  روند  در  اختلالی  که  صورتی  در  می پذیرند.  انجام 

ساکنان  بین  نظر  اختلاف  که  دارد 
کارگاه برای حل مسئله افزایش پیدا 
که  جلسه ای  ویسمن  دوربین  کند. 
مدیران کارگاه برای تنظیم اسناد و 
مدارک، در آن شرکت کردند را ضبط 
می کند. 7۵ درصد از کارمندان این 
بقیه  و  هستند  نابینا  افراد  کارگاه، 
دارا  را  جسمی  معلولیت های  دیگر 
هستند. آنها در مورد مشکل ظاهری 
می کنند  صحبت  خود  کارمندان 
بیمار  نابینا  افراد  که  دارند  ادعا  و 

ندارند. سرپرست  هستند و به نظر می رسد که هیچ کارمند قابل اطمینانی در کارگاه خود 
به  و سپس  دهند  انجام  درستی  به  را  روزانه  کار  که  است  کاری  نیروهای  خواهان  کارگاه، 
اتاق های خوابگاه خود بازگردند. معادل روزهای بیماری و اختلالاتی که بر اثر معلولیت در کار 
به وجود می آید، فشار کار کارگاهی وجود دارد که این به عنوان ایدئولوژی کارگاه شناخته 
می شود. در کارگاه افراد به عنوان یک شخص دیده نمی شوند بلکه بر اساس معلولیتی که 
جمعی  صورت  به  و  برچسب هایشان  اساس  بر  آنها  و  می شود  زده  برچسب  آنها  به  دارند 
شناخته می شوند. در واقع »نابینایی« طرز فکر است. از آنجا که سرپرست کارگاه، نابینایی 
را با بیماری برابر می داند، در نتیجه مشکلات بزرگتر کارگاه را نمی بیند. کارگاه ها در عمل هیچ 
گونه مزایایی برای افراد زیر پوشش خود ندارند. خلاقیتی در آنجا وجود ندارد و دستمزدها 

بسیار ناچیز هستند.

در واقع بیننده مستند باید اولین لحظات فیلم را با دوربین در حال گذر در موسسه بگذراند. 
دوربین شروع به حرکت می کند و از مرکز تجاری شهر به محله های مسکونی می رسد، بعد 
بخش های فقیرنشین شهر که پر از ماشین های شکسته و خانه های پوسیده است، بعد از 
آن بیننده مسیر کارگاه را در حومه شهر می بیند. در واقع کارگاه ها در بخش های مرکزی شهر 
یا مکان هایی در دسترس، که افراد بتوانند آنها را راحت پیدا کنند شکل نگرفته اند، در عوض 
برای پیدا کردن آنها نیاز به پیمودن راه زیادی است که این مسیر به تدریج از ثروت و نشاط 
به سمت یک مکان کاملًا بی بضاعت پیش می رود. دستمزدهایی که به کارمندان این کارگاه 
داده می شود زندگی فقیرانه را به آنها تحمیل می کند. همچنین با قرار دادن کارگاه ها در خارج 
از شهر، وسوسه ادغام آنها با اجتماع حذف می شود. در عوض، سرپرستان از خطر ریسک 
کارگاه،  در  دوربین  با حرکت   . میان می آورند  به  کارگران مطیع خود سخن  بیماری  روزهای 
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نهادهای وابسته تلاش دارند که ساکنین را تابع خود نگه دارند. از این رو آنها به آموزش 
تعلیم پذیری و مطیع بودن می پردازند، که این کار به زمان و انرژی بسیار زیادی نیاز دارد. 

این نحوه سرمایه گذاری منابع، مشکلاتی بنیادی را به وجود می آورد و این مسئله را به هدف 
اصلی اما غیرقابل شناخت کارکنان مؤسسه تبدیل می کند.



نظر بیننده به کالاهایی که توسط کارمندان تولید می شوند، جلب می شود. از این مستند 
می آموزیم که دو نوع محصول متمایز در این کارگاه ها تولید می شوند. یکی مربوط به کارگران 
پایین  با دستمزد  که  افرادی هستند  از  کارگاه طبقه ای  داخل  در  آنها.  دیگری سرپرستان  و 
محصولاتی را تولید می کنند که توسط دیگر افراد کم درآمد و زیردست مورد استفاده قرار 
می گیرند. این مکان ها اغلب محصولات منحصر به فردی را تولید نمی کنند که در ویترین بازار 
تجارت جهانی جایی برای خود پیدا کنند، بلکه کالاهایی مانند جاروی دسته دار و کیسه های 
کمک های اولیه را تولید و با قیمت ارزان به فروش می رسانند، که تمام آنها با همان نیروهای 
ایفا  مهمی  نقش  خود  کارمندان  فقر  رشد  در  کارگاه ها  این  می شوند.  تولید  درآمد  کم  کار 
می کنند. از آنجا که کارمندان کم مزد، همان محصولاتی را می سازند که توسط ماشین آلات 

کارخانه ها در مکان های دیگر تولید می شوند، 
تولیدات  بخش  پایین ترین  در  را  خود  جای 

کارخانه ای بلوکه می کنند.

استدلال میچل و اسنایدر:

»هدف اصلی هرگز ایجاد صمیمیت و وابستگی 
کارگاه  افراد  نیست.  ساکنان  بین  در  متقابل 
کسانی هستند که بیشترین نیاز را به آسایش 
دارند. در صحنه ها  وابستگی متقابل جمعی  و 
جدا  هم  از  را  کارگران  آنها  که  می شود  دیده 
این  به  و  نگیرند  شکل  عادت ها  تا  می کنند 
شکل تغییر ایجاد می کنند. تا جایی که صدای 
در  سناریو  هر  می رسد.  گوش  به  خطر  زنگ 
فیلم با صدای ماشین آلات پر شده است که 

مکالمه کارگران را کاملًا جابجا کرده است. هر کارگر در چرخه تولید به عنوان یک چرخ دنده 
عمل می کند و آموزش یک رکن اساسی در جهت تحقق جایگاه آینده فرد در خط تولید به 

شمار می رود« )اسنایدر و میچل، ۲۰۰3(.

سیستم های آموزشی کمک می کنند تا نسل آینده کارکنان را آماده کنند. جداسازی کارکنان 
در کارگاه و اتصال به این انزوا مبتنی بر یک سیستم آموزشی است که دانش آموز را برای 
قرارگیری در کارگاه آماده می کند. آموزش و انجام دادن کار کارگاهی به موازات یکدیگر کار 
دشواری به نظر نمی رسد. همانطور که قبلًا به آن اشاره شد، دانشجویان ایالت واشنگتن و 
زباله های آنها مثال کاملی از این موازات بین سیستم های آموزشی و انجام کار کارگاهی برای 
امرار معاش، هستند. به جای آموزش مهارت های شغلی که می تواند نوعی پیشرفت در حرفه 
را فراهم کند و یا گزینه ای برای ورود به دانشگاه باشد، آنها انزواطلبی را به کارمندان خود 
آموزش می دهند و اغلب از میزان سودآوری کارگاه برای جامعه از آنها سوال می شود. یکی 

از صحنه های مهم ویسمن که قبل از 
کارگاه ها،  مورد  در  بیشتر  بحث  شروع 
که  است  این  پرداخت،  آن  به  باید 
بخشی از یک کارگاه، شامل کلاس های 
خاصی  مهارت های  که  است  آموزشی 
از سبک زندگی با آن درگیر شده است. به نقل قول ها در مورد اصطلاح شیوه زندگی توجه 
کنید که اغلب نشان می دهد مهارت های آموخته شده برای مستقل بودن ضروری نیست 
بلکه بیشتر برای وجود افراد در کارگاه و ادامه دادن کار آنها ضروری است. به نظر غیر منطقی 
می رسد که افراد را ملزم به انجام کارهایی کنیم که اهمیت چندانی در زندگی آنها ندارد. از 
جمله: درزگیری یا اینکه چطور در آشپزخانه حرکت کنند و اینکه میز را در کجا قرار دهند. در 
شرایطی که این مهارت ها برای هیچ یک از انواع مشاغل در جامعه ضروری نیست. با این حال، 
این مهارت ها برای حفظ کارگاه و موسسه ای که در این فیلم نشان داده شده، ضروری است. 
از سوی دیگر به جای انتقال آنها به شغلی با درآمد بالاتر، کارکنان یاد می گیرند کارهایی را 
انجام دهند که ادامه حیات کارگاه را در جامعه حفظ کنند. این نقص قرارداد وابسته به شرایط 
کارمندان در محیط کار است. در صحنه ای از فیلم کلاس ریاضی را نشان می دهد که کارمندان 
در آن شرکت کرده اند. موضوع خاص این کلاس شامل یادگیری نحوه شمارش پول است. دو 
دوربین بر روی یک فرد خاص متمرکز شده تا نحوه شمارش را نشان دهد. به او مبلغی پول 
داده می شود و یک سری سوال از ارزش آنها، رابطه آنها با انواع دیگر پول و اینکه چه نوع 
کالاهایی می توان با آن خریداری کرد، پرسیده می شود. در این حالت پول تبدیل به ابزاری 
برای آموزش مالی به این کارگر می شود. جالب توجه اینکه به احتمال زیاد او برای کار خود در 
آنجا پول زیادی دریافت نمی کند و برای حساب دخل و خرج او کافی نیست. این صحنه ها از 

انتخاب های موجود برای ساکنان کارگاه سخن می گویند.

نتیجه گیری: ادامه الگوهای انزوا

بازگشت به سخنان ساموئل هاو در اوایل قرن نوزدهم در آمریكا، نشان می دهد كارگاه ها در 
طی 1۵۰ سال اخیر كمتر تکامل یافته اند. چند سال قبل از درخواست ساموئل هاو برای ایجاد 
یک موسسه برای آدم های »معلول«، فراخوان مشابهی برای استقرار کارگاهی برای نابینایان 
مقابل دولت ایالت ماساچوست قرار داده شد. ساموئل هاو تصور می کرد که از طریق این مکان 
هدف زندگی را به ساکنان آن اعطا کند. هیچ نمایشی دلپذیرتر از آنچه توسط این موسسه 
ارائه شده بود، وجود نداشت. جایی که صد جوان نابینا را مشاهده می کردید، که از موجوداتی 
بی پروا، غیرفعال، درمانده، تغییر یافته و تبدیل به افرادی باهوش، فعال و خوشحال شده اند. 
آنها کار خود را با اشتیاق تا رسیدن به موفقیتی شگفت آور ادامه می دادند )بروکس، 1833(.
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وابستگی  و  صمیمیت  ایجاد  هرگز  اصلی  هدف 
متقابل در بین ساکنان نیست. افراد کارگاه کسانی 
هستند که بیشترین نیاز را به آسایش و وابستگی 
متقابل جمعی دارند. در صحنه ها دیده می شود که 
آنها کارگران را از هم جدا می کنند تا عادت ها شکل 

نگیرند و به این شکل تغییر ایجاد می کنند.

سیستم های آموزشی کمک می کنند تا نسل 
آینده کارکنان را آماده کنند. جداسازی کارکنان 

در کارگاه و اتصال به این انزوا مبتنی بر یک 
سیستم آموزشی است که دانش آموز را برای 

قرارگیری در کارگاه آماده می کند. آموزش و انجام 
دادن کار کارگاهی به موازات یکدیگر کار دشواری 

به نظر نمی رسد. همانطور که قبلًا به آن اشاره 
شد، دانشجویان ایالت واشنگتن و زباله های 

آنها مثال کاملی از این موازات بین سیستم های 
آموزشی و انجام کار کارگاهی برای امرار معاش، 

هستند.



گذار  برای  ای  حرفه  آموزش های  ارائه  از  صحبت   
برای  مناسب  محیطی  ایجاد  هدف  بلکه  نیست. 
ماندن است. و این همان »تماشای لذتبخش« است 
از جمله  بود. که  را داده  که ساموئل هاو وعده آن 
مواردی است که توسط ویسمن به تصویر کشیده 

شده است. 

را  ایدئولوژیکی  چهارچوب  می کنند  سعی  کارگاه ها 
که بر مبنای ساختمان ها، ابزارها و فناوری های جدید ایجاد شده است پنهان کنند. اگر چه 
پرداختن به تجملات و ظاهر کارگاه ها مشکل بزرگتری را به وجود می آورد، با شیوه ای که تمام 
دستمزد  نمی تواند  کارگاه  مدیریت  و  می شوند  جدید  امکانات  و  تجهیزات  صرف  هزینه ها 

کارمندان را به درستی پرداخت کند، نتیجه یک عمر فقر و عدم گذار از کارگاه خواهد بود.

تبصره

1- متوسط حقوق  کارمندان در هفته 37 دلاراست، اما بر اساس تجربه من اغلب 37 دلار در ماه 
به آنها می دهند، که معادل 3۰ سنت در ساعت است. زیرا کارگاه ها قادر به پرداخت دستمزد 
تمام و کمال نیستند. این بدان معناست که هر کالایی که تولید می شود بر اساس معادله 
ریاضی مبلغ معینی دارد که میزان هزینه آن بر مقدار ساعت صرف شده تقسیم می شود. که 
اگر یک فرد غیرمعلول زمان یک ساعت برای تولید محصول صرف کند به طور واضح برای فرد 
دارای معلولیت زمان بیشتری سپری می شود. که بر اساس آن دستمزد برای محصول تولید 
شده به چند بخش تقسیم می شود. که بخش کمتری برای فرد دارای معلولیت در نظر گرفته 

می شود.

2- ویسمن مدت زمان طولانی را صرف ضبط زندگی کارگاهی کرده است. او این کار را بدون 
هیچ گونه ویرایش فانتزی انجام داده است. این یک طرح چشم گیر و در عین حال بیطرفانه 

از وقایع درون کارگاه است.

منبع:

The myth of transition: contractualizing disability in the sheltered workshop

معرفی
با وجود گذشت یک دهه از قانون حمایت از معلولان آمریکا )ADA( و 5 سال 
از قانون علیه تبعیض بر معلولان بریتانیا، به نظر می رسد زمان مناسبی است 
که تنگنای اشتغال شهروندی را در پشت پرده اقتصاد سیاسی بررسی کنیم. 
مشکلات  مقاله  این  آمریکاست،  در  سرمایه داری  من  تخصص  که  آنجایی  از 

ساختاری که مانع اشتغال معلولان می شود را فقط در آمریکا بررسی می کند.
در حال حاضر، مشخص است که در آمریکا حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت 
با نرخ کاهشی اشتغال این گروه برابری نمی کند. علی رغم رشد اقتصادی و نرخ 
پایین بیکاری در سطح کشور )4-5 درصد(، و تاثیر بیش از 9 ساله قانون حمایت 
از معلولان آمریکا )ADA( روی مقررات استخدام، نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت 

در سن کار فقط کمی تغییر کرده و حدود 70 درصد است.
بیش از دو سوم افراد دارای معلولیت بزرگسال در سن کار می گویند که دوست 
دارند کار کنند ولی دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرده است که در سال 2000، 
فقط 30.5٪ معلولان در سن کار یعنی افراد بین 16 تا 64 سال، بین نیروهای کار 
بوده و فقط 27.6 درصد شاغل بوده اند. در حالی که 82.1 درصد از افراد غیرمعلول 
در همین گروه سنی، شاغل بوده و یا فعالانه به دنبال شغل دارای درآمد بوده اند.

با توجه به تحقیقات اخیر، در حالی که بسیاری از آمریکایی ها در 7 سال اخیر 
نرخ  داشته اند،  درآمد  افزایش  بوده  رشد  حال  در  دائما  اقتصاد  که   )1998-1992(
اشتغال بین زنان و مردان دارای معلولیت همچنان کاهش داشته، به طوری که 
در سال 1998، آمار اشتغال کمتر از سال 1992 بوده است. )بورخاسر و همکاران، 

.)2001
مقاله »دسترسی و درهای بسته: علی رغم قانون فدرال، تعداد افراد دارای معلولیت 
بدون شغل زیاد می شود.« در روزنامه بوستون گلوب می نویسد پلستر لوئیس 
دارای معلولیت که در سن کار  افراد  از  هریس و همکاران دریافته اند که ٪71 
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چرا حقوق مدنی افراد دارای 
معلولیت نمی تواند اجرایی شود: 

اشتغال و اقتصاد سیاسی 

نوشته مارتا راسل
برگردان و خلاصه سازی از گیتا صالحی و الهام پورطاهریان

ده
رون

پ صمیمیت  ایجاد  هرگز  اصلی  هدف 
ساکنان  بین  در  متقابل  وابستگی  و 
هستند  کسانی  کارگاه  افراد  نیست. 
آسایش  به  را  نیاز  بیشترین  که 
دارند.  جمعی  متقابل  وابستگی  و 
آنها  که  می شود  دیده  صحنه ها  در 
تا  می کنند  جدا  هم  از  را  کارگران 
عادت ها شکل نگیرند و به این شکل 

تغییر ایجاد می کنند.



هستند، در سال 1998 بیکار بوده اند. 5 درصد بیشتر از 1986، که تحقیق شروع 
شده بود )لویس، 1999(.

اطلاعات تجربی نشان می دهد طی رشد اقتصادی دهه 90 با وجود اجرای کامل 
سرویس  است.  آمده  اشتغال  سر  بر  چه  آمریکا  معلولان  از  حمایت  قانون 
تحقیقاتی کنگره دریافته که سهم افراد دارای معلولیت بین سن 18-64 سال که 
اعلام کرده اند توانایی کار را دارند از 70.2٪ در سال 1992 به 72.3٪ در سال 1996 
افزایش یافته است. در همین دوران، سهم افراد غیرمعلول در سن کار شاغل، 
از 78.5٪ به 80.5٪ افزایش یافته است. چشم انداز شغلی برای جمعیت افراد 
افزایش داشته است. به  دارای معلولیت به همان نسبت جمعیت غیرمعلول 
این معنی که فاصله نرخ اشتغال کم نشده است. نویسنده مقاله لیندا لوین، 
ADA کار  از معلولان آمریکا  این یعنی قانون حمایت  نتیجه گیری می کند که 
اضافه ای برای تقویت شرایط اشتغال افراد دارای معلولیت در سن کار در دهه 90 

نکرده است )لوین، 2000، صفحه 12(.
جنبش حقوق افراد دارای معلولیت در آمریکا عمدتا آنها را به عنوان یک گروه 
اقلیت شناسانده که محروم بوده و وضعیت حقوق اکثریت را ندارد )هان 1985، 
زولا 1994( و ریشه بیکاری افراد دارای معلولیت، نگرش های تبعیض آمیز کارفرمایان 
و موانع فیزیکی در محیط کار است. جنبش حقوق افراد دارای معلولیت برای 
تغییر محرومیت تاریخی آنها از حضور در نیروهای کار، به دنبال راه حل گشته 
است تا از طریق اجرای حقوق قانونی فردی و اصلاحات زیر سایه نظریه لیبرال 
»فرصت های برابر« به اشتغال برسد که این به معنی دسترسی برابر افراد معلول 

و غیرمعلول به هر شغل است.
قانون حمایت از معلولان آمریکا در سال 1990 هم یک بیانیه حقوق شهروندی 
است که قصد دارد تبعیض کارفرمایان را پایان دهد، و هم یک بیانیه اقتصاد 
کارگری است که قصد دارد آمار اشتغال و نیز دستمزد افراد دارای معلولیت را 
افزایش دهد. این قانون اعلام می کند که »هدف قوانین متناسب ملی برای افراد 
دارای معلولیت، دستیابی آنها به خودکفایی اقتصادی است. تبعیض ها باعث 
تحمیل میلیاردها دلار هزینه غیرضروری به اقتصاد ایالات متحده می شود که 

نتیجه وابستگی افراد دارای معلولیت و مولد نبودن آنهاست.«
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت با اشاره به قانون اساسی آمریکا، تبعیض 
بازی  زمین  که  است  کرده  مقرراتی وضع  و  کرده  ممنوع  را  معلولیت  دلیل  به 
افراد دارای معلولیت در محیط های شغلی را به سطح بالاتری برده و کارفرمایان 
را وادار می کند اصلاحاتی در شغل ها به وجود آورند. طبق این قانون، افراد دارای 
و  دادگاه  در  معلولیت  دلیل  به  کاری  تبعیض های  علیه  می توانند  معلولیت 
بین  هرچند  کنند.  خسارت  ادعای   )EEOC( شغلی  برابر  فرصت های  کمیسیون 
نخبگان و تحلیلگران اجماع وجود دارد که دادگاه های آمریکا نتوانسته اند قانون 
حمایت از معلولان را به اندازه ای که طرفداران حقوق شهروندی می خواسته اند 
عملی کنند و فشارهای کمیسیون فرصت های برابر شغلی هم کافی نبوده است.

روانی  و  جسمی  معلولیت  قانون  کمیسیون  توسط  که  تحقیقی  مثال،  برای 
انجمن وکلای آمریکا انجام شده نشان می دهد که کارگران دارای معلولیتی که 

پرونده های تبعیض را 
و  قانون معلولیت جسمی  )گزارشگر  ناموفق هستند  دادگاه می برند عمدتا  به 
روانی، 1998(. از بیش از 1200 پرونده که تحت مقررات استخدام قانون حمایت 
از معلولان در سال های 1992-1998 به دادگاه برده شده اند، کارگران معلول فقط در 
8٪ پرونده ها برنده شده اند. در حالی که 2000 کارفرما در 95٪ موارد برنده دادگاه 

بوده اند.
کولکر  روث  اوهایو،  ایالتی  دانشگاه  استاد حقوق  دیگر که توسط  یک مطالعه 
انجام شده است، نتایج مشابهی را نشان می دهد. طبق این تحقیق، در بیش 
از 93٪ پرونده هایی که کارگران طبق قانون حمایت از معلولان، شکایت تبعیض 
را به دادگاه اولیه برده اند، کارفرمایان با موفقیت دفاع کرده اند. و این آمار در 

دادگاه تجدید نظر 83٪ است )کولکر، 1999، صفحه 99(.
تاکنون، شاکیان دارای معلولیت مشکلات زیادی برای برنده شدن در دادگاه برای 
حل مسائل کلیدی داشته اند. کمیسیون حقوق شهروندی ایالات متحده اعلام 
کرده است بسیاری از متخصصان معلولیت معتقدند مشکل افراد دارای معلولیت 
در دادگاه و نابسامانی های اداری به تفاسیر موجود از قوانین استخدام ارتباط 
دارد )کمیسیون ایالات متحده در حقوق شهروندی، 1998، صفحه 5(. پروفسور 
متیو دیلر توضیح می دهد که شاکیان برحق معمولا به دلایل بی معنی در دادگاه 
ناموفق هستند، مثلا اینکه شرایط پزشکی خاص، در دادگاه به عنوان معلولیت 
شناخته نمی شوند و اینکه دادگاه ها در مقابل درک و قبول حقوق برابر مقاومت 
می کنند )دیلر، 2000، صفحه 23(. آرلن مایرسون، وکیل با تحصیلات مرتبط با 
حقوق افراد دارای معلولیت و دارای بودجه دفاعی، پرونده های ADA را بیش از 
حد فنی می داند و می گوید معمولا تفسیرهای صورت گرفته از ADA غیرمنطقی 
است، و باعث ایجاد روند نگران کننده دادرسی ها شده است )مایرسون، 1997، 
ص 587، 612(. رابرت بورگدورف، یکی از تهیه کنندگان ADA، نتیجه می گیرد که 
»تحلیل حقوقی ADA در مسیر اشتباهی قرار گرفته است« )بورگدورف، 1997، ص 
409(. بورگورف اشاره می کند که دادگاه ها تمایل دارند شاکیان ADA را به دنبال 
معالجه و امتیاز ویژه ببینند و نه به دنبال حقوق برابر )بورگدورف، 1997، ص 
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پرونده هایی   ٪93 از  بیش  در 
که کارگران طبق قانون حمایت 
تبعیض  شکایت  معلولان،  از 
برده اند،  اولیه  دادگاه  به  را 
دفاع  موفقیت  با  کارفرمایان 
دادگاه  در  آمار  این  و  کرده اند. 

تجدید نظر 83٪ است.



413(. بانی تاکر می گوید که مبحث حقوق برابر افراد  دارای معلولیت در پارادایم 
حقوق شهروندی ناقص است. او اظهار می کند كه قضات احتمالا تامین مسكن 
حقوق  مفهوم سنتی  در  زیاده روی  و  »اضافی«  توقع  یك  عنوان  به  را  مناسب 
شهروندی می بینند و به تبع آن، مشروعیت حقوق معلولیت را در سایه اصول 

حقوق برابر رد می كنند )تاكر، 2001(.
برای توضیح این نتایج، من در صدد بررسی رابطه بین سیاست، قوانین و اقتصاد 
به ویژه مسائل مربوط به کسب و کار هستم. محققان معلولیت مانند ویکتور 
فینکلشتاین، مایکل الیور، کالین بارنز، پل اببرلی، نیروملا ایرولز، لنارد دیویس، 
برنان گلیسون و دیگران این دیدگاه را تقویت می کنند که سیستم سرمایه داری- 
به ویژه کالاسازی نیروی کار- عامل مهمی در عدم پیشرفت اقتصادی افراد دارای 

معلولیت است.
ارنست مندل با مراجعه به نظریه فقرزدایی مطلق ماركس، مشاهدات مارکس را 
این گونه روشن می کند که سرمایه داری یک بخش از پرولتاریا شامل افراد بیکار، 
مسن، معلولین، بیماران و غیره را از فرایند تولید بیرون می اندازد )مندل، 1962، 

صفحه 152(. مارکس معتقد است که این گروه ها فقیرترین قشر 
هستند که »ننگ حداقل دستمزد« را تحمل می کنند. مندل می گوید 
این تحلیل ارزش خود را، حتی با وجود »سرمایه داری مرفه امروز« 

حفظ می کند )مندل، 1962، صفحه 151(.
در حالی که دیگران بین سرمایه داری و معلولیت روابطی می بینند، 
هدف من این بوده است که نشان دهم چگونه سرمایه داری مدرن 
این زیرساخت را علیه مبارزات افراد دارای معلولیت برای حضور به 
ایالات متحده تحریک می کند. در همین راستا،  عنوان نیروی کار 
كارگران  علیه  اقتصادی سیستماتیك  تبعیض  که  گرفتم  تصمیم 
 ADA دارای معلولیت را در یك اقتصاد سرمایه داری نشان دهم كه
نمی تواند آن را رفع یا اصلاح كند که در ادامه به این موضوع خواهم 

پرداخت.
من همچنین استدلال کرده ام که شکست ADA در دادگاه باعث شده 
است که اپوزیسیون سرمایه دار در دوره نئولیبرال قدرتمندتر شود، 

جایی که نیروهای محافظه کار از نظر سیاسی به اقتصاد آزاد و مقررات زدایی شده 
دست پیدا کردند و با موفقیت توانسته اند مقرراتی را که به نظرشان دخالت در 
کسب و کار و تضعیف آن بوده اند، هدف قرار دهند )راسل 1998 ؛ صفحه 109–111 ؛ 
2000، صفحه 341(. حرکت فلسفی برای عدالت اجتماعی که موجب تحقق قانون 
حقوق شهروندی در سال 1964 شد و متعاقباً تصمیمات دادگاه مترقی در دهه 

1960 و 1970 با تصویب ADA در دهه 1990، به راحتی از بین رفت.
به عنوان مثال، در دوره پس از تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی در 
سال های 1957، 1960، 1964 و 1968، جمهوری خواهان پس از پیروزی چشمگیر در 
مقابل دموکرات ها که پایه گذار جنبش حقوق شهروندی بودند، دفتر فرصت های 
 Great( اقتصادی را تأسیس کردند و جنگ علیه فقر را در برنامه جامعه بزرگ
Society( آغاز کردند .روسای جمهور ریگان و بوش مدیریت خدمات اجتماعی 

با   1960 دهه  اجتماعی  تحولات  برنامه های  از  بسیاری  اجرای  مسئولیت  که  را 
قوانین  و  مصرف کننده  از  حمایت  شغلی،  ایمنی  انسانی،  خدمات  پیشبرد 
حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت به کل برچیدند. در راه خروج، فشار 
بد«  بزرگ  »دولت  تا  اقتصادی شد  و  محافظه کاران جایگزین حقوق شهروندی 
را تضعیف کند. برنامه غالب اواخر 1970 و 1980 با اهداف سازمانی تقویت شد 
 .)1985 ماهن،  )مک  داشت  تاکید  دولت  سیاسی  غلبه  و  جهانی سازی  روی  و 
از جیب کارگران  آزاد جهانی،  افزایش پویایی سرمایه های بین المللی و تجارت 
)پارنتی، 1995، صفحات 99- انجامیده است  افزایش بیشتر قدرت مدیریت  به 

119 و 271(. نیروهای محافظه کار، قوانین محافظی که از دیدگاه آنها در کسب 
1997؛  کولاموسکا،  و  )وولمن  دادند  قرار  فسخ  هدف  را  می کند  مداخله  کار  و 
میشل و دیگران،1999(. سیاست های اقتصادی در دوران پس از 1979 قاطعانه به 
سمت رویکردهای آزادتر و قانون زدایی شده پیش می رود، صنایعی مانند حمل 
و نقل و ارتباطات بیش از همه قانون زدایی شده اند. حمایت های اجتماعی مانند 
رفاهی  پرداخت های  دستمزد،  حداقل  زیستی،  محیط  قواعد  و  ایمنی، سلامت 
دولتی و سیستم بیمه بیکاری، همگی تضعیف شده اند. ADA هم از این قاعده 
و تصویب  اجماع  به  کنگره  برای دستیابی  است.  نبوده  مستثنی 
ریاست جمهوری بوش، ADA آب رفت )فیفر، 2000، صفحه 43(. 
جدیدترین مدرکی که نشان می دهد این نیروها قوی و بدون صدمه 
باقی مانده اند این است که دادگاه عالی در گرت، ساتون، مورفی 
و آلبرتسون در تصمیم های خود در پرونده های اشتغال افراد دارای 
معلولیت، ADA را تضعیف کرده اند. همچنین قانون ضد تبعیض 
سنی در کیمل فلوریدا و قانون ضد خشونت علیه زنان در موریسون 

به کل باطل شده اند.
پس از سال ها فعالیت حقوق بشری در دهه های 1950 و 1960، رهبر 
فعالان حقوق بشری آمریکا، دکتر مارتین لوتر کینگ دریافت که 
عدالت اقتصادی برای سیاهان از طریق تصویب حقوق شهروندی 
استخدام  در  نژادی  تبعیض  کردن  غیرقانونی  و  قانون  صورت  به 
ممکن خواهد شد. کینگ دریافت که حقوق شهروندی به تنهایی، 
حتی در دوره شکوفایی اقتصایی نمی تواند مشکل عظیم بیکاری 

سیاه پوستان آمریکا را حل کند.
در کنفرانس مجمع رهبران مسیحی جنوب در سال 1967 دکتر کینگ از جنبش 

درخواست کرد که:
از خود درباره تغییر ساختار کل جامعه آمریکا بپرسید. 40 میلیون فقیر اینجا 
از خود بپرسند چرا 40 میلیون فقیر در آمریکا وجود  باید  افراد  وجود دارند. و 
دارد؟ و وقتی پرسیدن این سوال را شروع می کنید، سوالات دیگری هم از دل 
آن بیرون می آیند. سوالاتی درباره نظام اقتصادی، درباره توزیع عادلانه تر ثروت. 
اقتصاد سرمایه داری سوال  را شروع می کنید، درباره  این سوال  وقتی پرسیدن 

می کنید )واشنگتن، 1991، صفحه 250(.
و  اصلی  بخش  سرمایه داری  اقتصاد  یک  در  اشتغال زایی  موضوع  کینگ،  برای 

مبحث حقوق برابر افراد  دارای 
معلولیت در پارادایم حقوق 

شهروندی ناقص است. او اظهار 
می کند كه قضات احتمالا تامین 

مسكن مناسب را به عنوان 
یك توقع »اضافی« و زیاده روی 

در مفهوم سنتی حقوق 
شهروندی می بینند و به تبع 

آن، مشروعیت حقوق معلولیت 
را در سایه اصول حقوق برابر رد 

می كنند.
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دائمی مبارزات مردمش برای عدالت بود. »ما به یک قانون حقوقی اقتصادی نیاز 
داریم. این می تواند داشتن شغل را برای همه کسانی که می خواهند و می توانند 
امروز، تقریبا 40 سال پس  کار کنند تضمین کند« )کینگ، 1968، صفحه 24(. 
قانون  اقتصادی  حقوق  از  یک  1964، هیچ  حقوق شهروندی  قانون  تصویب  از 

نرخ رسمی کشور   )٪8( برابر  دو  بیکاری سیاه پوستان  و  نشده اند 
اقدامات  با  این در حالی است که حقوق شهروندی  )4.2٪( است. 
موافقی همراه شده اند که سعی می کنند آمار اشتغال را بالا برده و 
تبعیض های نژادی گذشته را اصلاح کنند. ولی هیچ اقدام موافقی 
با ADA برای کارگران دارای معلولیت همراه نشده است. هیچ دلیلی 
وجود ندارد که باور کنیم فعالیت برای حقوق افراد دارای معلولیت 

نتیجه بهتری نسبت به سیاه پوستان داشته باشد.
در عمل، حقوق شهروندی بیشتر روی نگرش و پیش داوری تمرکز 
می کند و به اندازه کافی روی موانعی که ساختارهای اقتصادی و 
روابط قدرت در مقابل اشتغال معلولان می سازند، توجه نکرده است. 
این مقاله به کاستی های دیدگاه لیبرالیستی »فرصت های برابر« در 
اشتغال می پردازد. تاکید من روی اقتصاد سیاسی معلولیت خواهد 
بود، روی واقعیت های اقتصادی خرد و کلان در نظام سرمایه داری، 

که باعث آمار بالای بیکاری معلولان هستند.
منافع طبقاتی، با روش های تجاری سیستماتیک و بیکاری اجباری، 
امری  به  را  کار  نیروی  از  معلولیت  دارای  افراد  کنار گذاشته شدن 

همیشگی تبدیل می کند. اگر معلولیت را به عنوان محصول سیستم اقتصادی 
بهره کش بدانیم، که بدن به اصطلاح معلول را خلق می کند تا به طبقه کوچک 
سرمایه دار اجازه دهد موقعیت لازم برای به دست آوردن ثروتی عظیم را داشته 
باشد، روشن می شود که قانون ضدتبعیض، بدون شناختن تناقض های دیدگاه 
فرصت های برابر در یک جامعه طبقاتی و نابرابر، برای حل بحران بیکاری معلولان 
کافی نیست. در عوض، مدل حقوق لیبرال کمک می کند که روابط قدرت را از بطن 
بیکاری و نابرابری که در مقابل افراد دارای معلولیت است، مورد انتقاد قرار دهیم. 

این مقاله به این انتقاد می پردازد.
ارتباط اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی اصطلاحی است که به مدت 3۰۰ سال برای نشان دادن ارتباط 
بین امور سیاسی و اقتصادی دولت به کاررفته است. لیبرال ها گرایش به این 
باور دارند که سیستم اقتصاد کنونی کاملًا عادلانه بوده و بی عدالتی ها و بیکاری، 
دستمزد پایین، نابرابری و فقر موجود در این سیستم صرفاً عواقب ناخواسته 
سودمندی  اقتصاد  وقوع  عدم  صورت  در  که  هستند  اقتصادی  سیستم  این 
است. اصلاح طلبانی هستند که باور دارند نابرابری های ناخالص می توانند از طریق 
در  شوند.  تراز  بازار«  »شکست  تصحیح  هدف  با  اقدامات  سایر  و  قانونگذاری 
ایالات متحده امریکا و سایر کشورها، »جنبش حق معلولیت« به طور گسترده 
با این  با چارچوب بحث عدالت پذیرفته است  را  بازار آزاد  ایدئولوژی  پایه های 
دارند  را  کار موجود  بازار  در  برابر  دارای معلولیت حق دسترسی  افراد  عنوان که 

)راسل و مالهوترا، ۲۰۰۲( 
در مقابل، اقتصاد سیاسی چپ به بررسی قوانینی می پردازد که آن 
را منبع این خرابی دانسته و ریشه در بازتولید و گسترش سیستم 
سیستم  دارند  باور  رادیکال  اقتصاددان های  دارد.  سرمایه  انباشت 
اقتصادی خود یک مشکل است: سیستم سود، سختی و مشقت را 
نوعی از سوء استفاده به حساب نمی آورد که در صورت عدم وقوع 
نظام اجتماعی، برابری داشته باشیم؛ بلکه رنجی که مردم در این 
سیستم تجربه می کنند از آن جدا ناپذیر و حتی لازمه آن است تا 
به درستی کار کند. مردم، از جمله بسیاری از افراد دارای معلولیت، 
از کار در چنین سیستمی کنار گذاشته و در نتیجه فقیر و نیازمند 
شده اند نه به این دلیل که سیستم شکست خورده است، بلکه به این دلیل که 

سیستم دقیقاً همان طور که باید کار می کند. 
این طرز تفکر ایالات متحده امریکا از شایسته سالاری که شکست های فردی را 
نتیجه کاستی های شخصی می پندارد یک ایدئولوژی گمراه کننده است. توسل 
به فردگرایی مطلق– که ما می توانیم آنچه می خواهیم باشیم اگر پشتکار داشته 
باشیم– یک سنت آمریکایی است و احتمالًا ایده ای تسکین دهنده است اما 
موانع برای پیشرفت و موفقیت معمولًا ارتباطی با تلاش ها، توانایی یا انگیزه های 
فردی ندارد. قانون مدنی حق معلولیت )و هر حقوق مدنی دیگری( این فرضیه 
برابری  براساس فرضیه  به چالش نمی کشد. حقوق شهروندی به طور مثال،  را 
از  رویه های قضایی شکل گرفته است که هر شهروندی  شهروندان در مقابل 
طریق دادگاه و با قدرت قانونی می تواند خسارات ناشی از بی عدالتی روا داشته 
بر اثر تبعیض را به چالش بکشد، اما چه پیش خواهد آمد اگر این فرد، به خاطر 
موقعیت طبقاتی، پول کافی برای استخدام یک وکیل را نداشته باشد، یا دانش 
عوامل  از  نیز  نژاد  و  جنسیت  باشد؟  نداشته  را  خود  حقوق  احقاق  برای  کافی 
تعیین کننده عدم دسترسی به دادگاه یا رویه های قضایی هستند. همچنین، 
تعریف حق، به تفسیر دادگاه بستگی دارد. چه خواهد شد اگر فضای سیاسی 
دادگاه ها به گونه ای باشد که حقوق این فرد توسط قاضی نادیده گرفته شود 
چرا که ایدئولوژی های او مخالف حقوق آن فرد است؟ چه خواهد شد اگر حقوق 
شهروندی در تناقض مستقیم طبقاتی باشند؛ به عنوان مثال، طبقه تجار قدرت 
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اقتصاد سیاسی اصطلاحی است 
که به مدت 3۰۰ سال برای 
نشان دادن ارتباط بین امور 

سیاسی و اقتصادی دولت به 
کاررفته است. لیبرال ها گرایش 
به این باور دارند که سیستم 

اقتصاد کنونی کاملًا عادلانه 
بوده و بی عدالتی ها و بیکاری، 
دستمزد پایین، نابرابری و فقر 
موجود در این سیستم صرفاً 

عواقب ناخواسته این سیستم 
اقتصادی هستند که در صورت 

عدم وقوع اقتصاد سودمندی 
است.



سیاسی را آن چنان به طور متراکم در دست 
شعاری  شهروندی  حقوق  که  باشند  گرفته 
شکست های  که  طوری  به  نباشد  بیش 
کمتر  که  شود  منجر  دادگاه ها  در  پیاپی 
وکیلی حاضر به پذیرش ریسک دفاع از این 
موضوع باشد چرا که احتمال بسیار کمی برای 
پیروزی وجود دارد )و البته پرداخت دستمزد 
به وکیل(؟ در این موقعیت ها، فعالیت های 
فرد و »حق« او مسدود شده و توسط طبقه 
و سیاستی خارج از کنترل فرد از بین می رود. 
و  قدرت  حقوق«[  دارای  »فرد  که  ]زمانی   ....
منابع لازم برای »رقابت« را ندارد، حق، کاری 
وضع  تقویت  جز  به  دهد  انجام  نمی تواند 
رها  بی قدرت  که  آنان  چنان چه  موجود، 
انجام دهند مگر  می شوند کاری نمی توانند 
مطالباتی پراکنده یا سمبلیک. )یانگ و کیبل، 

 )۲۰۰۲
موانع  از  مجموعه ای  اقتصادی  سیستم 
اقتصاد  مدل  اولیه  اصول  است.  مشابه 
سلطه، امروزه یا " اقتصاد محض" )چیزی که 
به اشتباه به عنوان اقتصاد نئوکلاسیک شناخته می شود( در واقع »فردگرایی 
غیر   ِ کل  یک  فردی  مؤلفه های  عنوان  به  جامعه  با  که  است  روش شناختی« 
سیاسی رفتار می کند و ساختار اقتصادی را به جز در زمان تعامل فعالیت ها و 
پروژه های فردی، از هر نوع بعد اجتماعی تهی می سازد. در حالی که تئوری های 
هر دو اقتصاد محض و اقتصاد چپ به افراد اجازه عمل براساس خواسته هایش 
این خواسته های فردی  تأکید می کند که پشت  اقتصاد چپ  اما  را می دهند، 
را  افراد  فردیت  که  دارد  قرار  آنانی  خواسته های  بازتولید  از  ساختار هدفمندی 
در انتخاب و عمل به علائق شان تحت سلطه خویش قرار داده است. در حالی 
که اقتصاددانان محض به تئوری خود پایبند هستند که بیشینه سازی رفاه به 
دارند که موانع  باور  اقتصاددانان چپ  دلیل شایستگی های فردی رخ می دهد، 

که سمیر  همانطور  می دهد.  قرار  سلطه  تحت  را  فردی  خواسته های  ساختاری 
امین، اقتصاددان، اشاره می کند »جامعه واقعی، فارغ از ساخته شدن بر مبنای 
تقابل مستقیم رفتارهای انفرادی، ساخته ساختاری بی نهایت پیچیده، ترکیبی 
و  جمعی  پروژه های  بزرگ،  تجارت های  دولت ها،  ملت ها،  اجتماعی،  طبقات  از 

نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک است« )امین، 1998(.
در دیدگاه اقتصاد چپ معلولیت یک سازه اجتماعی-رفتاری نیست که بتوان 
با تصحیح رفتار نادرست و یا با ممانعت از تبعیض متعصبانه در استخدام آن 
را بر طرف کرد. آنطور که دکتر کینگ بیان می کند، این موضوع مجموعه ای از 
سوالات متفاوتی را در رأس امور قرار می دهد. چرا میلیون ها نفر با معلولیت یا 
بدون معلولیت که متقاضی کار هستند، در اقتصاد ما بیکار رها شده اند؟ چرا در 
ثروتمندترین ملت جهان، مردم همچنان فقیر مانده و با دستمزدهای پایین تر از 
حداقل کار می کنند و چرا افراد »شایسته« که دارای نوعی از معلولیت هستند به 
ابزار تأمین معاش دسترسی ندارند و مجبور به بقا با حداقل مزایای دریافتی برای 
معلولیت یا پایین تر از آن هستند؟ اقتصاد سیاسی چپ درباره محدودیت های 
بازار که نهادی برای رضایتمندی ست، بازخورد می دهد و این رویکردی است که 

اینجا در نظر گرفته شده است. 
بیکاری اجباری

همه  برای  استخدام  در  برابر«  »فرصت  آزادانه  کاربرد  ذاتاً  سرمایه داری  اقتصاد 
سرمایه داری  در سیستم  انحرافی  یا  کجروی  بیکاری  که  چرا  می کند  محدود  را 
از مردم  بازار است که نیاز دارد بسیاری  نبوده بلکه مؤلفه ای برساخته اقتصاد 
برخلاف خواست خود بیکار باشند. )کینز، 19۲۶، کالکی، 19۶۶، مارکس 19۶7(. همه 
شاغل نخواهند بود و نیازهای همه از طریق شاغل بودن برطرف نخواهد شد. 
بلکه سیستم مانند یک طرح غول آسای هرمی عمل می کند که در آن بسیاری 
نیروی »مازاد« در بازار کار به طور عمد از بازی کنار گذاشته می شوند. این ارتش 
ذخیره نیروی کار شامل بیکاران رسمی و تمامی جمعیتی است که یا بخشی از 
نیروی کار در زمانی مشخص هستند یا افرادی که می توانند بخشی از نیروی کار 
باشند اگر تقاضایی برای آنان وجود داشته باشد. جمعیت مازاد و ارتش ذخیره 
با یکدیگر همپوشانی دارند؛ زاغه نشینان مکزیکوسیتی بخشی از ارتش ذخیره 
نیروی کار ایالات متحده امریکا بوده و همچنین جمعیت مازاد هستند. ارتش 
ذخیره به صورت تاریخی شامل زنان و کارگران اقلیت می شود. مارکس افراد دارای 
معلولیت را در گروه پایین ترین درصد استخدام، قرار می دهد؛ به عنوان ارتش 
بیشتری  معلولیت  دارای  افراد  که  امروزه  »راکد«.  یا  منفعل  کار  نیروی  ذخیره  
انتظار مشارکت در مشاغل درآمدزا را دارند پتانسیلی برای بسیاری از آنان وجود 

دارد تا به ذخیره فعال نیروی کار بپیوندند. 
کار  بازار  وارد  دارای معلولیت جزء آخرین گروهی هستند که  افراد  به هر روی 
زمانی که سطح  ملی  ثروت های  در  در جستجوی حق سهیم شدن  می شوند، 
بیکاری به همان میزان 4۰ سال گذشته کاهش پیدا کرده و حتی پایین تر از 
سطحی است که طبقه سرمایه گذار به طور سنتی بتواند تحمل کند. مطالبات 
دلیل  به  مادی  از دستاوردهای  احتمالًا  اشتغال  زمینه  در  دارای معلولیت  افراد 

118119

اقتصاد سرمایه داری ذاتاً 
کاربرد آزادانه »فرصت برابر« در 
استخدام برای همه را محدود 

می کند چرا که بیکاری کجروی یا 
انحرافی در سیستم سرمایه داری 

نبوده بلکه مؤلفه ای برساخته 
اقتصاد بازار است که نیاز دارد 

بسیاری از مردم برخلاف خواست 
خود بیکار باشند. )کینز، 19۲۶، 

کالکی، 19۶۶، مارکس 19۶7(. 
همه شاغل نخواهند بود و 

نیازهای همه از طریق شاغل 
بودن برطرف نخواهد شد. 

بلکه سیستم مانند یک طرح 
غول آسای هرمی عمل می کند 

که در آن بسیاری نیروی »مازاد« 
در بازار کار به طور عمد از بازی 

کنار گذاشته می شوند.



محدودیت های وضع شده بر رشد توسط سیاست گذاران اقتصادی، فراتر خواهد 
رفت. )راسل، ۲۰۰1( 

برای اینکه نشان دهیم ایالات متحده امریکا چطور ارتش کارگران را حفظ می کند، 
در اینجا بر نقش دولت در افزایش ارتش ذخیره نیروی کار می پردازیم. سیاست 
پولی ایالات متحده امریکا که توسط »ذخیره فدرال« اجرا می شود، سیستمی از 
بانک های شبه مستقل است، که توسط هیئت دولت که از طرف رئیس جمهور 
انتخاب می شوند، کنترل می شود. این سیاست ها سالهاست تعیین کننده نرخ 

بهره و اداره کننده سیستم اقتصادی ملت است. 
غالب  زیرا  رها شده اند  بدون شغل  به طور خاص  مردم  از  زیادی  بسیار  تعداد 
اقتصاددانان باور دارند آستانه ای از بیکاری برای جلوگیری از تورم و حفظ سلامت 
»نرخ طبیعی  تئوری   .)۲۰۰۰ آکرلف  )فریدمن، 19۶8،  است  امریکا لازم  اقتصاد 
بیکاری« یا عدم تسریع در نرخ تورم بیکاری، اقتصاد کلان را به مدت ۲۵ سال 
تحت سلطه قرار داده است. تعهدات قانون اشتغال کامل و رشد متوازن سال 
1978 )قانون همفری  هاکینز( این است که بانک خزانه داری فدرال اشتغال کامل 
را ترویج کند، اما خزانه داری فدرال سطح پایین بیکاری را بدون در نظر گرفتن 
فدرال  از سال 197۰ خزانه داری  ارتباط می دهد.  تورم  به  قانون  هامفری  هاکینز 
وظیفه خود دانست که از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد و کنترل 
بیکاری، با تورم مبارزه کند. در زمان کاهش نرخ بیکاری، خزانه داری فدرال نرخ 
بهره را به منظور جلوگیری از رشد )اشتغال( افزایش می دهد تا از وقوع تورم 

پیشگیری کند. )گرینسپن، 1997؛ هنوود 1998( 
به عنوان مثال خزانه داری فدرال از سال 1999 تا مه ۲۰۰۰، نرخ بهره را به اندازه دو 
درجه افزایش داد. طبق گفته های آلن گرینسپن، رئیس خزانه داری، در آن زمان 
اقتصاد بسیار ناسالم بود، نرخ بیکاری بسیار پایین بود و در نتیجه دستمزدها در 

حال افزایش بودند که در نهایت باعث افزایش نرخ تورم می شدند. 
گرینسپن به اعضای کنگره گفت:

گاهی در روند رو به کاهش تعداد کارگران موجود آماده به کار، در زمان 
از  حتی  باید  دستمزدها  افزایش  تقاضا،  و  عرضه  قانون  لغو  وجود  عدم 
دستاوردهای چشمگیر در بهره وری نیز بالاتر رود. این امر فشارهای تورمی 
را تشدید کرده و یا حاشیه سود را تحت فشار قرار می دهد و در هر دو 

صورت قادر است رونق روزافزون ما را به پایان برساند. )گرینسپن، ۲۰۰۰(  
از نقطه نظر خزانه داری فدرال، لازم است که هزینه وام های پولی افزایش یابد که 
در نتیجه روند گسترش و استخدام کند شده، تعداد بیکاران افزایش یافته و 
روند افزایش دستمزدها کند خواهد شد. این امر استحقاق تکرار را دارد. خزانه داری 
فدرال در پی بالا بردن نرخ بیکاری )و نه کاهش آن( است تا روند استخدام و 
دستمزدهای بهتر برای کارگران را متوقف کند. چرا؟ بازار نیروی کار انباشته– یک 
»کمبود کار« یا یک ارتش ذخیره فعال- به معنی فشار بر افزایش دستمزد است؛ 
افزایش می یابد چرا که  همان طور که بیکاری کاهش پیدا می کند، هزینه کار 

فشار بیشتری برای افزایش دستمزدها وجود دارد. 
شواهد محکم تجربی برای ارتباط منفی بین دستمزد و سطح بیکاری وجود دارد. 
شواهدی  اوسوالد  اندرو  و  بلنکفلاور  دیوید  یعنی  اصلی  جریان  اقتصاددان  دو 
ارائه داده اندکه اگر همه چیز برابر باشد، بیکاری، دستمزدها را کاهش می دهد. 
)بلنکفلاور و اوسوالد، 1994(. جیمز گالبریت اقتصاددان، همچنین نشان داده است 
که قدرت و به خصوص قدرت بازار و انحصار همزمان با سطح کلی تقاضا، یعنی 
نرخ رشد و نرخ بیکاری تغییر می کند. او می گوید »در دورانی که سطح اشتغال 
بالا باشد، ضعف بر قدرت پیشی می گیرد؛ در دورانی که سطح بیکاری بالا باشد، 
)گالبریت، 1998(. حتی گرینسپن، سخنگوی  بر ضعف پیشی می گیرد«  قدرت 
می کند: هدف  اقرار  طبقاتی  ارتباط  از  گونه ای  به  استریت،  وال  سرمایه گذاران 
اصلی سیاست پولی ایالات متحده امریکا پایین نگاه داشتن دستمزدهاست. 

)گرینسپن، 1997(. 
نظر به اینکه اشتغال کامل انضباط کاری و موقعیت اجتماعی مدیریت را تضعیف 
می کند، مایکل کالِکی، اقتصاددان سیاسی می گوید که سرمایه داری بیکاری را 
»به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سیستم سرمایه داری نرمال« می پذیرد )کالِکی، 
1971(. مایکل پیور اقتصاددان، مخالفت دولت را با پیگیری اهداف اشتغال کامل 
توقع  سیاست گذاری هایی  چنین  دارند  باور  آنها  می گوید  او  می کند؛  تشریح 
به  منتج  نهایت  در  و  شد  نخواهد  میسر  که  توقعاتی  می برد-  بالا  را  کارگران 
بی ثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد شد )پیور، 1978(. سپس نرخ مثبت بیکاری 
)پولین،  و قدرت سیاسی می شود.  درآمد  توزیع  برای  مبارزه طبقاتی  به  منجر 

 .)۲۰۰۰
دورانی در ایالات متحده امریکا، نرخ بیکاری از 3.9 درصد در آوریل سال ۲۰۰۰ به 
4.۵ درصد در آوریل سال ۲۰۰1 افزایش پیدا کرد. نزدیک به 7۶3.۰۰۰ نفر شغل 

خود را از دست دادند. 
این موضوع چطور نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت را تحت تأثیر قرار می دهد؟ 
پیامدهای کند شدن یک تصمیم گیری مهندسی شده طبقاتی برای افراد دارای 
معلولیت بسیار بالاست، چه برای افرادی که در پی کار بوده اند، چه افراد شاغل. 
وجود یک بازار نیروی کار انباشته به طور کلی برای جمعیت بیکاری که به دنبال 
کار هستند، فضای مثبتی است. چرا که عرضه پایین نیروی کار تجارت ها را مجبور 
به استخدام و آموزش کارگرانی می کند که علاقه ای به استخدام آنها نداشته یا 
از استخدام آنها در زمانی دیگر در پروسه تجارت خود سرباز زده بودند )کونلین، 

1۲۰1۲1

تعداد بسیار زیادی از مردم به طور خاص بدون شغل رها 
شده اند زیرا غالب اقتصاددانان باور دارند آستانه ای از بیکاری 

برای جلوگیری از تورم و حفظ سلامت اقتصاد امریکا لازم 
است.



۲۰۰۰(. اگرچه رکود اقتصادی بدین معنی است که کارگران دارای معلولیت که 
شاغل هستند ممکن است اخراج شوند. پیتر بلنک، استاد دانشگاه و مدیر مرکز 
سیاست سلامت، حقوق و معلولیت در دانشکده حقوق دانشگاه یووا می گوید: 
»کارگران دارای معلولیت معمولًا آخرین گروه برای استخدام یا اولین گروه برای 
اخراج هستند.« به عنوان مثال دو اقتصاددان، ادوارد یلین و پاتریسیا کاتز، نشان 
می دهند که افراد دارای معلولیت به نسبت سایرین، منفعت بیشتری را در زمان 
گسترش بازار کار تجربه می کنند و در زمان رکود نیز خسارات بیشتری را متحمل 
از تغییرات  دارای معلولیت  افراد  به طور کلی،  کاتز، 1994(.  و  )یلین  می شوند 
منفی اقتصادی آسیب می بینند و مزایای معلولیت در دوران تحولات اقتصادی 

افزایش می یابد. )میزگرد سیاست معلولیت، 1994(. 
پیامدهای دیگری نیز وجود دارد. گسترش ارتش نیروی کار فعال برای تجارت 
که  بیشتری  افراد  وجود  می کند.  فرمانبردار  را  کار  نیروی  که  چرا  است  خوب 
ناامیدانه در پی کار هستند رقابت برای مشاغل را بالا و دستمزد کارگران را پایین 
نگه می دارد که در نتیجه از منافع سودی و طبقاتی شرکت های بزرگ که برای 

منافع سرمایه مقدس شمرده می شوند، حمایت می کند. 
کلینتون در زمان ریاست جمهوری خود ارتباط با اقتصاد کلان را در مصاحبه ای 
از  افراد بیشتری  »... شما می توانید  بدین شکل مطرح کرد   CNBC با شبکه ی
گروه تحت حمایت های رفاهی یا از رده معلولان را وارد بازار کار کنید ]تا تورم 
مسئولیت شخصی  قانون   .)1999 )اینسانا،  دارید...«  نگه  پایین  را  )دستمزدها( 
و آشتی با فرصت های کاری سال 199۶، یکی از همین ابزارها بود که منجر به 
قطع حقوق رفاهی فدرال و لغو کمک های رفاهی در زمان کار شد که در واقع 
اصلی ترین هدف سیاست رفاه فدرال بود و منجر شد میلیون ها زن مجبور به 
کار با دستمزدهای پایین شوند. الکسیس هرمن، دبیر سابق وزارت کار، گفت که 
کارگران دارای معلولیت نیز می توانند برای چنین اهدافی استفاده شوند:  »طبق 
افرادی که می توانند در حرکت قدرتمندانه  بزرگ  گفته کلینتون: آخرین گروه 
اقتصاد با تورم پایین نقش داشته باشند آمریکایی های دارای معلولیت هستند... 
کسانی که جزء نیروی کار نیستند« )هرمن، 1999(. بنابراین، جای تعجب نیست 
که در اواخر دهه نود میلادی، سیاستمداران واشنگتن دست به سیاست های 
اصلاحی از جمله قانون بازگشت به کار، از سمت مقیاس عرضه زدند که وعده 
سیر کردن جمعیت دارای معلولیت را از طریق امنیت اجتماعی می داد که به نفع 

نیروی کار بود اما مقصدی برای ایجاد برنامه اشتغال جایی که معلولان بتوانند 
مشغول به کار شوند، نداشت. 

بیکاران  از  ذخیره  ارتش  این  تعداد  است؟  اندازه  چه  کار  نیروی  ذخیره  ارتش 
رسمی بسیار بزرگتر است. مرکز آمار کار، تعداد بیکاران رسمی را ۵.۵ میلیون 
نفر )۲۰۰۰( اعلام کرده است در حالی که 3.1 میلیون نفر به صورت نیمه وقت 
کار می کنند حال آنکه می توانستند کار تمام وقت داشته باشند و تعداد 4.4 
میلیون نفر نیز افرادی هستند که به دنبال کار هستند اما از جدول آمار خارج 
واقعی  نرخ  نمی آیند.  شمار  به  و  برداشته  جستجو  از  دست  که  چرا  هستند 
بیکاران نزدیک به 13 میلیون یا 8.9 درصد از کل جمعیت است که یعنی بیشتر 

از دو برابر نرخ آمار رسمی. 
تعداد افراد دارای معلولیت که می توانند جزء این ارتش ذخیره نیروی کار محسوب 
شوند چند نفر است؟ مؤسسه پژوهش های اقتصادی و اجتماعی اعلام می کند 
با  افراد دارای معلولیت بیکار هستند که می توانستند  از  نفر  که ۲.3 میلیون 
کمی تطبیق مشغول به کار شوند )مِیِر و زِلِر، 1999(. اگرچه این آمار، دست کم 
گرفتن ارتش ذخیره نیروی کار افراد دارای معلولیت است. هفده میلیون نفر 
دارای معلولیت در سن کار هستند که ۵.۲ میلیون نفر از آنها در حال حاضر شاغل 
هستند )تروپین و سایرین، 1997(. این آمار نشان می دهد که نزدیک به 11.8 
میلیون نفر به صورت رسمی استخدام نشده اند یا در زمره نیروی کار به حساب 
نمی آیند. بیش از دو سوم افراد دارای معلولیت بین سنین 1۶ تا ۶4 سالگی قرار 
دارند که ترجیح می دهند کار کنند اما شاغل نیستند )هریس و سایرین، 1998(. 
بنابراین، به میزان 8.3 میلیون کارگر می توانند در لیست ارتش ذخیره نیروی 

کار اضافه شوند و اندازه نیروی کار را تا نزدیک به 8٪ افزایش دهند. 
همچنین، شاخص هایی وجود دارد که نشان می دهند افراد دارای معلولیت به 
شکل مشخصی کمتر استخدام شده و بیشتر به صورت پاره وقت/ نیمه وقت 
بین  کنند.  کار  وقت  تمام  می دهند  ترجیح  که  حالی  در  می شوند  استخدام 
سال های 1981 و 1993، تعداد افراد دارای معلولیت که به صورت تمام وقت کار 
می کردند به میزان 8٪ کاهش یافت در حالی که این تعداد برای استخدام های 
پاره وقت برای مقاصد اقتصادی یا غیر اقتصادی به طور نامتناسب افزایش پیدا 
کرد )یِلین و کاتز، 1994(. منبع بسیار بزرگی از افراد دارای معلولیت وجود دارد که 
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شاخص هایی وجود دارد که نشان می دهند افراد دارای 
معلولیت به شکل مشخصی کمتر استخدام شده و بیشتر 
به صورت پاره وقت/ نیمه وقت استخدام می شوند در حالی 

که ترجیح می دهند تمام وقت کار کنند. بین سال های 1981 و 
1993، تعداد افراد دارای معلولیت که به صورت تمام وقت کار 

می کردند به میزان 8٪ کاهش یافت در حالی که این تعداد 
برای استخدام های پاره وقت برای مقاصد اقتصادی یا غیر 

اقتصادی به طور نامتناسب افزایش پیدا کرد.



به عنوان حائل در مقابل دستمزدهای بالا و مزایای پایین استفاده شود )راسل، 
 .)۲۰۰1

که  فدرال  تورمی  ضد  سیاست های  توسط  نفر  میلیون   ۲۰ به  نزدیک  اساساً، 
اشتغال را جیره بندی می کنند، محکوم به بیکاری اجباری یا اشتغال با دستمزد 
پایین هستند. این امر به وضوح نشان می دهد که رنج اقتصادی و دستمزد پایین 
و فقر، نتیجه شکست های فردی یا وسواس وابستگی نیست و یا نتیجه افول 
اخلاق کاری پروتستانی، بلکه، ساخته ساختار مدرن سرمایه داری است. در گفته 
ویلیام ویکِری، برنده ی جایزه نوبل، در اشاره به انجمن اقتصاد امریکا در سال 
1993، به آسانی قابل مشاهده است زمانی که می گوید نرخ بیکاری طبیعی در 
واقع »یکی از شرورانه ترین بدخواهی هایی است که تا کنون ابداع شده« )کولینز 
و سایرین، 1994(. اقتصاددان های محض بیکاری را منطقی جلوه می دهند– به 
شکل داوطلبانه– بدون اشاره به سیستم اقتصادی یا روابط اجتماعی که آن را 

به وجود آورده است. 
موضوعات اقتصاد خرد: محاسبات سرمایه داری

و  برابری  بین  مبادلات  وقف  را  خود  سنتی  طور  به  اصلی  جریان  اقتصاددانان 
کارایی بازار کرده اند و به آن محدود شده  اند. من پیشتر در حوزه اقتصاد کلان 
مبادلات بین تورم و اشتغال بحث کرده  ام. در این بخش روی مسائل اقتصاد خرد 

تبعیض در بازار کار تمرکز می کنم. 
تبعیض اقتصادی وقتی رخ می دهد که افرادی با کار برابر، دستمزد یا فرصت های 
شغلی نابرابر داشته باشند )جانسون، 1997، صفحه 161(. جامعه لیبرال با برقراری 
حقوق اجتماعی و سیاسی، برابری را ترویج می کند ولی این حقوق معمولا فقط 
در تئوری وجود دارند و به ندرت عملا به صورت برابر و جهانی توزیع شده  اند. 
بین  حال،  این  با  می شوند.  فرض  بازار  قواعد  از  بالاتر  فردی  حقوق  یعنی  این 

نهادهای بازار، فرصت های برابر و نابرابری، رابطه متقابلی وجود دارد.
سیاست گذاران کاملا آگاه هستند که حقوق روی عملکرد اقتصاد تاثیر می گذارد 
و همزمان کارهای آنان از بازار تاثیر می گیرد. به عنوان مثال، شایستگی چیزی، 

اگر هزینه نسبتا کمی داشته باشد به عنوان حق پذیرفته می شود.
وقتی کنگره ADA را تصویب کرد، مشخص شد که مدل حقوق مدنی قدیمی 

نمی توانست برای افراد دارای معلولیت در بازار کار فرصت های برابر ایجاد کند.  
DRM نیاز به اسکان معلولان در محیط های کاری را بیان کرد و کنگره تصمیم 
دارای  افراد  مدنی  حقوق  ضروری  جزء  مناسب،  مسکن  یک  تهیه  که  گرفت 

معلولیت برای حضور در مشاغل جریان اصلی است.
حین مباحثات ADA بحث های جالبی درباره هزینه هایی که حقوق برابر معلولان 
ایجاد می کند جریان داشت. مثلا سناتور سیمون طی جلسات استماع کنگره 
اعلام کرد که علیرغم هزینه هایی که ممکن است تراشیده شود، کنگره قصد 
دارد کار درست را انجام دهد )قانون حمایت از معلولان آمریکا، استماعات، 1989، 

صفحه 22(.
جورج بوش، رییس جمهوری سابق، بر روی هزینه هایی که ممکن است تراشیده 
یک  داشتن  حق  واقع،  در   .)4 صفحه   ،1990 )ماشک،  کرد  تصمیم گیری  شود، 
و  کسب  نگرانی  کاهش  برای  بی مورد  سختی  ماده  تزریق  با  مناسب  مسکن 
پرداخت حق مسکن سختی  اگر  یافت.  قابل ملاحظه ای کاهش  به طور  کارها، 
بی موردی برای کارفرما ایجاد کند، کارفرما ملزم نیست حق مسکنی بپردازد. حقوق 
تئوریک کارگر دارای معلولیت، حق نیستند، بلکه بر اساس محاسبات کارفرما 
کارفرمایان،  طبقه  به   ADA ارائه  در  دیگر  استثنائاتی  و  این  می شوند.  تعیین 
باعث می شود که ADA را یک لایحه حقوق مدنی بازار آزاد بدانم )راسل، 1998، 
صفحه 114(، زیرا حق صاحب کار به دارایی و ثروتش را از حق فرد دارای معلولیت 
در دسترسی به مسکن مناسب و در نتیجه به اشتغال مناسب مهم تر دانسته 

است.
حتی با وجود همه اینها، سال بعد از تصویب  ADA، موسسه کاتو، یک اندیشکده 
جمهوری خواه از رییس جمهور بوش خواست که از کنگره درخواست تجدید نظر 
روی ADA کند. زیرا از نظر سرمایه گذاران، ADA  قانون گذاری مجددی بود که برای 
کسب و کارها مضر بود )جامه معلولیت، 1992، صفحه 28(. پل کرگ رابرتس، 
بین المللی  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز  در  عرضه کننده،  طرف  اقتصاددان  یک 
واشنگتن، در همان روز تصویبADA  هشدار داد که ADA هزینه های گزافی به 
کسب و کارها تحمیل می کند که سود آنها را کاهش می دهد )شوگان، 1990، 
صفحه 26آ(. در حالی که ممکن است معتقد باشیم که کارگران دارای معلولیت 
در حالی که  کارفرمایان سود کنند،  تا  اولیه خود محروم شوند  از حقوق  نباید 

1۲41۲۵

تبعیض اقتصادی وقتی رخ می دهد که افرادی با کار برابر، 
دستمزد یا فرصت های شغلی نابرابر داشته باشند. جامعه 

لیبرال با برقراری حقوق اجتماعی و سیاسی، برابری را ترویج 
می کند ولی این حقوق معمولا فقط در تئوری وجود دارند و 
به ندرت عملا به صورت برابر و جهانی توزیع شده  اند. این 

یعنی حقوق فردی بالاتر از قواعد بازار فرض می شوند. با این 
حال، بین نهادهای بازار، فرصت های برابر و نابرابری، رابطه 

متقابلی وجود دارد.



تلاش می کنیم که ADA را اجرایی کنیم، اعتراض کسب و کارها اطلاعات خوبی 
به دست می دهد زیرا نشان می دهد که مکانیسم های بازار کار کاملا سرمایه دارانه 
است. فعالیت های کسب و کارها به وضوح نشان می دهد که ساختار اقتصادی 

موانع اشتغال معلولین را می سازد.
سرمایه داری نظامی از روابط اجتماعی است که در آن بیشینه سازی سود و نیاز 
دائمی به تغییرات اساسی در نیروهای تولید، شرایط اجتناب ناپذیر و اصلی بقا 
هستند. گویی که قبلا در هیچ نظام اجتماعی نبوده  اند. سرمایه فقط به کاری 
علاقمند است که ثروت مادی تولید می کند. از دیدگاه یک فرد سرمایه دار، نیروی 
کار مولد، نیروی کاری است که سود ارزش افزوده برای کارفرمایی تولید کند که 
مشغول بهره کشی از همان کارگر است. منظور از ارزش افزوده، تفاوت خروجی و 
هزینه های تولید است. حسابداری معمول کسب و کارها هزینه های استخدام 
می کند  حساب  کار،  و  کسب  می کند.  محاسبه  شده  تولید  سود  مقابل  در  را 
)هزینه های  می کند  پرداخت  که  مزایایی  و  بیمه  حق  دستمزد،  مقابل  در  که 
ارزش  می آورد.  دست  به  کارگر  تولید  از  چیزی  چه  کارگر(،  داشتن  استاندارد 
افزوده سرمایه دارانه سود تولید شده در تولید را تخمین می زند )مارکس، 1987، 
صفحه 184-186(. کارگر دستمزد می گیرد که در تئوری هزینه های ضروری زندگی 
او را تامین می کند، یا به عبارت دیگر هزینه های تولید انرژی برای کار روز بعد.

با تبعیضی روبرو هستند که در اقتصاد خرد سیستم  کارگران دارای معلولیت 
سرمایه داری ذاتی است. کارفرما هنگام استخدام یا حفظ یک کارگر غیراستاندارد 
کارگر  اگر  که  می بیند  خود  روی  پیش  را  اضافی  هزینه های  معلولیت(،  )دارای 
استاندارد )غیرمعلول( استخدام می کرد، نداشت. کارگر استاندارد نیازی به اسکان 
بیمه مسئولیت، حداکثر  کار،  در محیط  تغییر  مترجم، خواننده،  کار،  در محل 
پوشش بیمه سلامت )شامل خدمات به همراه( و یا حتی هیچ پوشش بیمه ای 
ندارد )راسل، 2000، صفحه 349(. معلولیت به طور تاریخی زاییده سرمایه داری 
است که تعیین می کند چه کسی باید شغل داشته باشد و چه کسی نه. و 
تبعیضی  ریشه ای  دلیل  است.  متفاوت  اقتصادی  فعالیت  با سطح  آن  معنای 
که افراد دارای معلولیت در محیط کار تجربه می کنند در محاسبات حسابداری 
امروزی است که تولید را محاسبه می کنند نه سهم بالقوه اشتغال یک کارگر در 

منافع آینده.
کارگران  معلولیت  اگر  که  می کنند  نتیجه گیری  محض  اقتصاد  نظریه پردازان 

مستقیم خط تولید هزینه های تولید را بدون افزایش نرخ سود بالا ببرد، صاحبان 
قائل می شوند. هزینه های  تبعیض  آنها  به ضرر  اجبارا  کار  و  مدیران کسب  و 
افراد دارای معلولیت در محیط کار، به عنوان بخش ثابت اضافه شده  اسکان 
سرمایه در یک سرمایه ثابت در نظر گرفته شده و در برابر آن مقاومت می شود.
این از راه های بسیاری نتیجه گیری می شود. کمیسیون حقوق مدنی آمریکا در 
افزایش هزینه های  درباره  کارفرمایان همچنان  داد که  ارائه  گزارشی  سال 1998 
مدنی  حقوق  )کمیسیون  می کنند  نگرانی  ابراز  معلولیت  دارای  افراد  استخدام 
آمریکا، 1998، صفحه 4(. چه محاسبات کارفرمایان بر اساس اطلاعات اثبات شده 
کارفرمایان  بازتاب شرایط فردی است،  اطلاعات غلط که  بر اساس  باشد و چه 
هنگام  اضافه  اداری  هزینه های  و  مناسب  مسکن  تامین  می کنند  پیش بینی 
فکر  و  است  اضافی  هزینه های  تحمیل  باعث  غیراستاندارد  کارگران  استخدام 
کارگران  خسارت  جبران  و  بیمه  هزینه های  معلولیت  دارای  کارگر  یک  می کنند 
را در آینده افزایش می دهد )بالدوین، 1997، صفحه 42 تا 49(. کارفرمایان، اگر 
حق  هزینه  که  می کنند  پیش بینی  کنند،  پرداخت  درمانی  بیمه  هزینه  اصلا 
بیمه کارگران دارای معلولیت بالاتر است )کمیسیون حقوق مدنی آمریکا، 1998، 
صفحه 134(. شرکت های بیمه و شبکه های بیمه سلامت معمولا شرایط پزشکی 
یا به دلیل وجود شرایط پزشکی  از پوشش بیمه معاف می دانند و  را  پیشین 
مزمن، سایر پوشش ها را حذف می کنند و حق بیمه بسیار بالایی برای کسی که 
چنین نیازهای پزشکی داشته باشد دریافت می کنند )بالدوین، 1997، صفحه 47؛ 
جانسون، 1997، صفحه 171(. در مقابل کارفرمایان ترجیح می دهند برای کاهش 
هزینه ها کمترین میزان پوشش بیمه را پرداخت کنند )کاراسکیلو و همکاران، 
1999(. به علاوه، کارفرمایان اصولا فرض می کنند که با یک کارگر دارای معلولیت، 
مسئولیت بیشتر و تولید کمتری خواهند داشت )بالدوین، 1997، صفحه 47-46(.

به طور تاریخی، صاحبکاران و مدیران فقط در شرایطی استفاده از کارگران دارای 
معلولیت را تحمل می کنند که بتوانند هزینه های متغیر را کاهش دهند، مثلا با 
پرداخت حقوق کمتر به کارگران دارای معلولیت، یا معافیت مالیاتی یا یارانه های 
اداره می کنند مشهورند  را  دیگر. کارفرمایان غیرانتفاعی که کارگاه های حمایتی 
سرشماری  اداره  داده های  ولی  می کنند،  پرداخت  دستمزد  حداقل  از  کمتر  که 
کارگران   ،1995 سال  در  می دهد.  نشان  را  درآمد  و  معلولیت  بین  منفی  رابطه 
دارای معلولیت که مشاغل پاره وقت داشته اند )کارگران دارای معلولیت بیشتر 

به طور تاریخی، صاحبکاران و مدیران فقط در شرایطی استفاده از 
کارگران دارای معلولیت را تحمل می کنند که بتوانند هزینه های 
متغیر را کاهش دهند، مثلا با پرداخت حقوق کمتر به کارگران 

دارای معلولیت، یا معافیت مالیاتی یا یارانه های دیگر.
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پاره وقت کار می کنند.( به طور متوسط 72.4٪ درآمد سالانه افراد غیر معلول را 
داشته اند )کای، 1998، صفحه 2(. کارگری که زیاد هزینه داشته باشد )معلولیت 
قابل توجه داشته باشد( احتمالا اصلا استخدام یا حفظ نخواهد شد. داده های 
سرشماری آمریکا هم از این دیدگاه حمایت می کند. 82.1٪ افراد در سن کار بدون 
معلولیت، شغل دارند. 76.9٪ افراد دارای معلولیت جزئی شغل دارند، ولی نرخ 

اشتغال افراد دارای معلولیت قابل توجه، فقط 26.1٪ است )مک نیل، 1997(.
تکرار  را  کار  و  نظر بخش کسب  این  نئوکلاسیک،  اقتصاددان  اپشتین،  ریچارد 
می کند که قوانین استخدامی ADA یارانه های پنهان هستند و اگر اعمال قانون 
اسکان مناسب به طور موفق اجرایی شود، قطعا مانعی برای عملکرد و کارایی 
شرکت هاست )اپشتین، 1992، صفحه 484 تا 485(. قاضی ریچارد پوزنر، در رای 
خود برای کارفرمای متهم در هفتمین دادگاه در سال 1995، طرحی مشابه هزینه 

فایده تجاری را برای ADA ترسیم می کند:
به 43 میلیون  نامحدود  مالی  به تعهدات  کارفرمایان سطح کشور، مجبور  اگر 
فرد دارای معلولیت شوند، قانون حمایت از معلولان آمریکا، ADA، به طور غیر 
مستقیم مالیاتی بیشتر از بدهی ملی به کارفرمایان تحمیل کرده است. ما قصد 
نداریم با قانون به چنین نتیجه رادیکالی برسیم. در مقدمه، قانون به عنوان 
کاهش دهنده هزینه ها تبلیغ شده است، که میلیاردها دلار هزینه غیرضروری را 
که نتیجه وابستگی و غیرمولد بودن افراد دارای معلولیت است حذف می کند. ولی 
اگر کارفرمایان مجبور شوند میلیاردها دلار بیشتر از تولید افراد دارای معلولیت را 
در اسکان آنها هزینه کنند، عملا این کاهش هزینه بی معنی می شود )وند زند، 

ایالت ویسکانسین، 1995(.
کارفرمایان و سرمایه گذاران، سعی دارند شرایط موجود را حفظ کنند که در آن، 
مجبور نیستند هزینه های غیراستاندارد استخدام کارگران دارای معلولیت را تحت 
شرایط کنونی تولید پرداخت کنند، چه رسد به 800 میلیون نفر نیروی ذخیره 
کارگران در سطح جهان که کاملا یا نسبتا بیکار هستند. در نتیجه، افراد دارای 
معلولیت که در حال حاضر در نیروی کار جریان اصلی نیستند، و حقوق معلولیت 
دریافت می کنند و اگر شرایط اسکان آنها بهبود یابد می توانند کار کنند، به عنوان 
هزینه کسب و کار کارفرمایان محاسبه نشده اند )راسل، 2001(. بنابراین سیستم 
پرداخت حقوق به افراد دارای معلولیت وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به 
طبقه سرمایه دار است که با آن بتواند از استخدام یا حفظ کارگران غیر استاندارد 
شانه خالی کند و به طور اخلاقی، هزینه حمایت از افراد دارای معلولیت شایسته 
را به سمت برنامه های فقرمحور دولت انتقال دهد و لذا فقر آنها را همیشگی 

کند.
سیاست های عمومی که افراد دارای معلولیت را به فقر محکوم می کند، به نفع 
یک طبقه اجتماعی دیگر کار می کند. اساسا، امنیت ناکافی محصول ترس طبقه 
صاحبکار از نداشتن کنترل روی کارگران تولید است. ارزش همه جانبه که روی 
کار گذاشته می شود، برای تولید ثروت ضروری است. اخلاق کار آمریکایی، یک 
قابل  کار  نیروی  از  خیالشان  سرمایه دارها  که  است  کنترل  اجتماعی  مکانیسم 
برخوردار  فدرالی  اجتماعی  امنیت  از  کارگران  اگر  باشد.  راحت  و سودده  اعتماد 

بیماری، معلولیت و کهولت  بیکاری،  آنها در مقابل  از  به طور کافی  بودند که 
داشتند،  کار  نیروی  روی  کمتری  کنترل  کارها  و  سن محافظت می کرد، کسب 
مانند حقوق  زیرا کارگران موقعیت قوی تری داشتند که روی شرایط استخدام 
و شرایط امن کاری مذاکره کنند. کسب و کار آمریکایی قدرت خود روی طبقه 
از فقر حفظ می کند، زیرا اگر شرایط ایمن واقعی وجود  از طریق ترس  را  کارگر 
داشته باشد ضعیف می شود. به همین ترتیب، این باعث ظلم بیشتر به کم 
و  می شوند  خوانده  معلول  که  آنهایی  می شود.  ما  جامعه  کارگران  ارزش ترین 
بدنی سودده ندارند، به سختی اقتصادی می افتند تا سیستم سرمایه داری رونق 

داشته باشد )راسل، 1998، صفحه 81 تا 83(.
قوانین حقوق مدنی در طول تاریخ خواستار رفتار مساوی برای جبران رفتارهای 
غیرمنطقی کارفرمایان بوده است. در مورد استخدام و معلولیت، قوانین حقوق 
بازار کار سرمایه داری فعالیت می کنند که حداکثرسازی سود منطقی  مدنی در 
تاثیر  از  برابر است، ولی آگاهی لازم  رفتار  است. دیدگاه قوانین حقوق مدنی 
بازار  کامل رقابت و کارایی که در اقتصاد سرمایه داری حاکم است وجود ندارد. 
تقریبا از همه حقوق لیبرال از جمله حق اسکان در شغل سرپیچی می کند. علاوه 
بر این باید بدانیم که بهره وری هم در مرکز انباشت سرمایه است. سرمایه مانند 
نمی تواند  هرگز  کارگر  زیرا  می داند  تولید  مانده  عقب  فاکتور  را  کارگر  همیشه 
انتظار برسد.  ارزان تولید کند تا به نمودار سود مورد  یا  اندازه کافی سریع  به 
سود  حداکثرسازی  برای  همچنان  سالم  غیر  کارگران  می رسد  نظر  به  بنابراین، 

نامطلوب تلقی شوند.
قوانین برابرسازی فرصت ها مانند  AD، باید از مخمصه جبران خسارت اشتغال 
افراد دارای معلولیت بیرون بیایند. برای رسیدن به فرصت های واقعا برابر، همه 
تعصبات از جمله تعصبات اقتصادی باید از بین بروند )راسل، 2000، صفحه 351(. 
هرچند، در طول تاریخ سرمایه داری از آن دسته نظام های مادی گرا نبوده است 
که انسان ها را در پیامدهای رشد خود به حساب آورده باشد. به نظر نمی رسد 

تبعیض های علیه افراد دارای معلولیت در شرایط تولید کنونی از بین برود.

منبع:
What Disability Civil Rights Cannot Do: Employment and political economy
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بزنیم، تاریخی خارج از خطوط رسمی تاریخ. 
با هم درباره زمانه ای صحبت کنیم که در آن 
فلان یا بهمان زن شروع به رشد کرده اند، 
چیزها  چه  با  و  برده  بهره  چیزها  چه  از 
درافتاده اند و چطور دست به ایجاد تغییر 
زده اند. شما هم می توانید همراه مان شوید 
در این سفر. گام اول: منیر فرمانفرمائیان از 
تهران، با همراهی قصه هایی از روزگاری نه 
چندان دور که زنان سد ورود به تحصیلات 

عالیه را شکستند...

کافی  گردش شهری  این  در  ثبت نام  برای 
است این فرم را پر کنید:

 
برنامه های پرسه زنی دستادست

برای شناخت بیشتر پروژه پرسه زن اینجا کلیک کنید

تدوین  بود  قرار  اول  »پرسه زن«  پروژه 
باشد،  زنانه  شهری  راهنمای  کتاب  یک 
می توانیم  بودیم  کرده  فکر  خودمان  با 
به  کتابی  چنین  انتشار  و  گردآوری  با 
متفاوت دیدن شهرها و کسب و کارها 
کمک کنیم. قدمی برداریم برای شناختن 
کردن  حمایت  و  زنان  کارهای  و  کسب 
امکان  ایجاد  به  کنیم  کمک  یا  آنها،  از 
تاریخ  محوریت  با  شهرها  در  گشتن 
زنان. اما در جریان کار متوجه شدیم که 
قضیه به این سادگی ها میسر نمی شود. 
کار که می کردیم مجبور بودیم مدام از 
خودمان بپرسیم چرا مکان های مرتبط با 
تاریخ زنان این سرزمین ثبت و نگهداری 
آدرسی  وقت ها  خیلی  حتی  نشده اند، 
هم از آنها در دست نیست. به این فکر 
زنان  تاریخ زندگی  کردیم که چرا کسی 
یا  است.  نکرده  ضبط  و  ثبت  را  عادی 
همین زنانی که شناخته شده اند چطور 

موقعیت  این  به  سختی  و  مشکل  همه  آن  میان  از  و  خودشان  زمانه  در 
رسیده اند؟ چرا نقش بسیاری از زنانی که در زمانه خودشان منشا اثر بودند با 
گذشت زمان کمرنگ شده و از یاد رفته است؟ و هزار سوال بی جواب دیگر.

اینجا بود که متوجه شدیم اولا نوشتن این کتاب راهنما نیاز به مدت ها 
تحقیق و پژوهش دارد و )به ویژه با توجه به غیرانتفاعی بودن سازمان ما( 
باید اندک اندک در این مسیر جلو برویم. دوما اینکه دیدیم می توانیم در 
مسیرمان برای رسیدن به شناخت و خلق پاسخ، با هم به دل قصه ها و تاریخ  13۰131
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پرسه زدن با دستادست

http://dastadast.ir/برنامههای-پرسهزنی/
http://dastadast.ir/برنامههای-پرسهزنی/
http://dastadast.ir/parsezan/
http://dastadast.ir/parsezan/


ت
دس

ستا
خدمات آموزشی آنلاین دستادست برای د

تولیدکنندگان محصولات دست ساز
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برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید

http://dastadast.ir/training/
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